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مقدّّمه
دعــا، حقیقــت و روحِِ عبــادت و یکى از ارکان ســلوک‌ 
الى ‌اللّه و درحقیقــت اعتــراف بنــده بــه‌ عجــز و فقــر و 
مسکنت خویش در محضر حضرت ربّّ‏ العزّّة است. 
دعا، روح عبادت و عبادت، روحِِ دین است؛ بنابراین 
دعا، روح دین اســت. به‌ واسطۀ دعا، بنده به حضرت 
قاضى‏ الحاجات متّّصل شــده‌ و جریان امور خود را از 

منبع فیض و سرچشمۀ لطف طلب مى کند.
بزرگ‌تریــن وسیلــه‌ای کــه بــرای رسیــدن بــه مقصود 
م، مبتنى بر 

َ
مفید اســت، دعاســت؛ زیرا تمام امور عالَ

سلسله‌ اسبابى است که به ذات مقدّّس ربوبى منتهى 

م ح�ی حْْمنِ�ِ الرَّ�ّ سْْمِِ اللّّه الرَّ�ّ بِ�ِ
ن� اهِِرِِ�ی

ّ لِِهِِ الطَّ�
آ
ى محمّّد وََ �

َ
ى اللّّه عََلَ

ّ�
نَ�َ وََ صََلَّ مَلَ�ی


عا

ْ
ّ الْ

هِِ رََبِّ��
مَْْدُُ لِِلَّ�ّ حَ

ْ
الْ

ن� ومِِ الدّّ�ی َ�یَ امِِ  �ی لی �ق �ن �إ
آ
نِ�ِ مِِنَ�َ ال� ع�ی َمَج�

أ
عدائِ�ِهِِم �

أ
یَ �


ةُ�ُ اللّّه عََلَ ع�ن

َلَ
وََ 
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مى گردد، و دعا، درخواست از آن ذات مقدّّس و کلید 
گشایش تمام قفل‌هاست. حضرت امام جعفرصادق 
م 

ّ
‌سلّ ‌آله‌و ی‌اللّه‌علیه‌و

ّ
علیه‌السّّلام از قول رسول اکرم صلّ

چنین نقل می‌فرمایند:

ؤْْمِِــنِِ وََ عََمــودُُ الدّّینِِ وََ نورُُ  ُ عــآءُُ سِِلاحُُ الْمُ� ال�دُُّ
رْْضِِ.1

َ
ماواتِِ وََ الأَ السَّ�َ

دعا سلاح مؤمن و ستون دین و نور آسمان ها 
و زمین است.

امیرالمؤمنین علیه‌السّّلام می فرمایند:

حِِالَا، وََ 


فََ
ْ
جََاحِِ وََ مََقََالِِیــدُُ الْ عََــاءُُ مََفََاتِِیــحُُ النَّ�َ ال�دُُّ

بٍٍ 
ْ
��ٍ وََ قََلْ عََاءِِ مََا صََدََرََ عََنْْ صََــدْْرٍٍ نََقِیٍّ خََیْْــرُُ ال�دُُّ

صِِ 
الَا

خْْ ِ
�

جََاةِِ وََ بِِالْإِ نََاجََاةِِ سََبََبُُ النَّ�َ ُ ��ٍ وََ فِیی الْمُ� تََقِیٍّ
 ِ

 اللَّهِ��
ى

فََزََعُُ فََــإِِلَى
ْ
صُُالَا فََــإِِذََا اشْْتََــ�دََّ الْ


 َ یََــکُُونُُ الْخَ�

فْْزََعُُ.2 َ ا�لْمَ
دعا کلیدهاى رستگارى و سعادت است و 
بهترین دعا آن دعایى اســت که از سینه‌ای 
ک و قلبى پرهیزگار برخیزد و ]دعا[ وسیلۀ  پا

1  الکافی، ج 4، ص 213.
2 همان، ص 213.



9

ماهِِ باران

و  اســت  پروردگار  مناجــات  در  نجــات 
خلاصى در گرو اخلاص اســت. پــس هرگاه 
دل نگــرانى شــدّّت یابــد آن‌گاه پنــاه به ‌ســوى 

خداست.

حضــرت  از  صــادق  حضــرت  از  قــدّّاح  ابــن‏  از  و 
امیرالمؤمنین علیهماالسّّلام نقل شده است:

بََابِِ 
ْ
ؤْْمِِنِِ وََ مََتى‏ تُُکْْثِِرْْ قََرْْعََ الْ ُ عََاءُُ تُُرْْسُُ الْمُ� ال�دُُّ

ک.1
َ
یُُفْْتََحْْ لَ

یــاد  دعــا، ســپر مؤمــن اســت و هــرگاه در را ز
بکوبى برایت گشوده مى شود.

بایــد در مؤمــن حال دعــا و مناجات و تضــرّّع به درگاه 
قاضــی‌ الحاجات مشــهود باشــد زیــرا بهتریــن حالت 
بنــده،‌ حــال دعاســت کــه بــر اســاس عبودیّّــت پدیــد 
می‌آید. میل نداشتن به دعا و مناجات، بر اثر شقاوت 
دل و ســختی قلب است و در مقابلِِ راه عبودیّّت قرار 

دارد.
م، 

ّ
‌سلّ ‌آله‌و ی‌اللّه‌علیه‌و

ّ
بر همین اصل، پیامبر اکرم صلّ

دعا را جوهرۀ‌ عبادات دانسته و فرموده‌اند:

1 . همان، ج 2، ص 468.
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عِِبََادََة.1
ْ
عََاءُُ مُُخُُ‏ الْ ال�دُُّ

دعا، حقیقت و مغز عبادت است.

دعا برای بنده حال انقطاعِِ به ‌سوی خدا را پدید می‌آورد 
و حجابهــای بین او و خدا را برمی‌دارد تا پرتوی انوار 
خدا در دل بنده بتابد؛ لذا اولیاء ‌الهی و مقرّّبین درگاه 
ربوبیّّ، همیشــه بــا خــدا مشــغول راز و نیــاز و گفتگو و 
مناجات بوده‌اند چه حاجت ظاهری داشــته‌اند و چه 

نداشته‌اند.

حقیقت دعا
دربــاره معنــای دعــا تــصوّّر اشــتباهی در بیــن عمــوم 
مــردم وجــود دارد. مــردم معمــولاً دعــا را بــه‌ طلــب و 
که  کننــد؛ در حالی ‌ تقاضــای چیزی از خــدا معنا می
حقیقــت دعــا در زبــان عربی، بــه‌ معنــای صــدا زدن 
دیگــری اســت؛ فــارغ از این کــه حاجت یــا تقاضایی 
در آن مطــرح باشــد یــا نباشــد.2 اصــل و اســاس دعا، 
درخواست و طلب چیزی از خداوند نیست بلکه در 

1 . عدة الداعی، ص 29.
2 . مفردات ألفاظ القرآن، ص 315.
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دعا، صِِرف صدازدن معبود و خواندن حضرت حقّّ، 
فضیلــت دارد. از همیــن‌ رو در روایات، باب مفصّّلی 
در فضیلــت دعــا یــا همــان صــدا زدنِِ خداونــد آمده 
اســت؛1 اما معمولاً گمان میشــود کــه دعا یعنی صدا 
کــه  زدن خداونــد همــراه بــا طلــب حاجــت در حالی
ایــن‌ گونــه نیســت و صــدا زدن و خوانــدن خداوند به‌ 
تنهــایی و بــدون درخواســت حاجت، بــرای خودش 

بهرۀ مهمی دارد.
نکتــه‌ای که در باب دعا بسیار مهم اســت، توجّّه 
بــه مفاهيم دعا و طلب حقيقی و قلبی آن مضامین 
 صــرف تلفــظ کردن و 

ا
از خداونــد متعــال اســت و الّا

ن توجّّه بــه مفاهیم آن، اثری را  خوانــدنِِ عبــارات بدو
کــه بایــد بگذارد نــدارد؛ لــذا تفکّّر در معانــی دعاها، 
ی  یــک ضرورت و اصــل اســت. این که انســان بر رو
معانــی دعــا، دقّّــت و تأمّّــل کند تــا علاوه بــر این که 
امــام  یابــد  در بفهمــد،  دقیــق  ‌طور  بــه  را  آن  معنــای 
علیه‌الــسّّلام با بیان این عبارات، قصد داشــتند چه 

مطالبــی را به ما منتقل کنند.

عََاءِِ وََ الْْحََثِّ�ِ عََلََيْْه .
1 . الکافی، ج 2، ص 466، بََابُُ‏ فََضْْلِِ‏ الدُّ�ُ
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ماه رجب، ماه توحید
بــه  کــه  یــاد اســت  ز قــدر  فضیلــت مــاه رجــب آن 
تعبیــر مرحــوم آیــة الله میرزا جــواد آقــای ملکــی تبریزی 
درک  تــوان  انســان‌ها  مــا  عقل‌هــای  رضوان‌اللهعلیــه، 
فضیلــت ایــن مــاه را ندارد.1 مــاه رجب به بیــان پیامبر 
بیــن  اســت  یســمانی  ر م 

ّ
‌آله‌وســلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
صلّ کــرم  ا

یسمان  خدای متعال و بندگان او که هر کس به این ر
چنگ بزند به خدا خواهد رسید.2

اولیــاء خــدا انتظــار مــاه رجــب را میکشیدنــد و از 
خــدا میخواســتند عمرشــان طولانــی شــود تــا بتوانند 
ایــن مــاه را درک کننــد. دنبال ایــن بودند که بارشــان را 
در ایــن ماه ببندند. بیخود نیســت کــه در روز قیامت 
ون‏.3  جََبِِ�يُُّ يْْــنََ‏ ال�رََّ

َ
از جانــب خدای متعــال ندا می‌آیــد: أَ

یــم که  »اهــل رجــب کجــا هســتند؟!«. در روایــات ندار
ــون. با این که مــاه رمضان،  مضان�يُُّ يْْــنََ‏ ال�رََّ

َ
صــدا بزننــد: أَ

ماه میهمانی خداست و آن قدر فضیلت برای آن ذکر 

1 . المراقبات، ص 70.
2 . بحار الأنوار، ج 95، ص 377.

3 . همان، ج 94، ص 41.
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شده است. علتش این است که سفره ماه رجب فقط 
بــرای خواصّّ اســت. اما ســفره ماه رمضان، یک ســفره 
عریــض و طویلی اســت که همه بر ســر آن نشســته‌اند 
و ماه مهمانی عمومی خدای متعال اســت. ســفره ماه 

رجب، برای اهل توحید است.
ماه مبارک رجب، ماه توجّّه به توحید است. البته کلّّ 
سال توجّّه به توحید اصل است ولی در ماه رجب توجّّه 
به توحید غلبه بیشتری دارد و حال و هوای توحید در این 
ماه از بقیّّه ماه‌ها پُُررنگ‌تر است؛ لذا عمدۀ دعاهای ماه 
رجــب، دارای مضامین توحیدی اســت. نظیر دعاهای 
کید، کمتر در  توحیدی که در این ماه وارد شده با این تأ
ماه‌هــای دیگر یافت میشــود. همان طور که مســتحب 
اســت سورۀ مبارکه توحید در این ماه زیاد قرائت شــود؛1 
ذکر شریف »لاإله‌إلاالله« در این ماه بسیار فضیلت دارد و 

در هر شب این ماه هزار مرتبه وارد شده است.2

1 . برای خواندن سوره مبارکه توحدی در این ماه، به تعداد ده 
هزار مرتبه یا هزار مرتبه و یا صد مرتبه ضفائل زیادی نقل شده 

است. )إقبال الأعمال، ج 3، ص 217(
إقبال الأعمال، ج 3، ص 177.  . 2
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مسأله توحید، از مسائل سخت و پیچیده و لایهلایه 
است و هر چه انسان در آن تأمّّل میکند باز هم می‌بیند 
واقعیّّــت آن خیلــی عمیقتــر از آن چیزی اســت که به 
آن دســت یافته اســت. اگر انســان از جهــات نظری و 
علمی هم به جایی برسد، شهود و وجدان آن حقیقت 
هزار مرتبه با فهم ظاهری‌اش متفاوت است؛ لذا وقتی 
انســان به مســأله توحید توجّّه میکند بــه تعبیر بزرگان 
خوب است که در درگاه خدا عرضه بدارد: »خدایا! ما 
که حقیقــت توحید را متوجّّه نمی‌شویــم. همانی را که 
ئکــه و کاتبــان اعمال  خــودت قبــول داری، در نــزد ملا

بنویس و ما را به همان طرف حرکت بده.«
نْْ 

َ
شْْــهََدُُأَ

َ
مــا در بیــان حقیقــت توحیــد می‌گوییــم: أَ

یارت جامعه  ــهُُ.1 ولــی در ز
َ
یــکََ لَ شََالَارِِ


الله وََحْْــدََهُُ 

ا�لَّا
ــهإِِ

َ
إِِلالَ

کبیره امام هادی علیه‌السّّلام چنین میفرمایند:

هُُ كََمََا 
َ
یــكََ لَ ِ شََارِ


ُ وََحْْــدََهُُ لَا ا��للَّهُ

ا�لَّا
ــهََ‌إِِ

َ
إِِلَ

ا
نْْ لَا

َ
شْْهََــدُُ أَ

َ
أَ

و 
ُ
لُو

ُ
ئِِكََتُُهُُ وََ أُ

الَا
هُُ مََ

َ
ُ لِِنََفْْسِِهِِ وََ شََهِِدََتْْ لَ شََهِِدََ ا��للَّهُ

كِِیم . َ یزُُ الْحَ� عََزِِ
ْ
 هُُوََ الْ

ا�لَّا
هََ إِِ

َ
إِِلَ

ا
قِِهِِ لَا

ْ
مِِ مِِنْْ خََلْ

ْ
عِِلْ

ْ
الْ

1 . شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا نیست. خدایی 
که شریکی ندارد.
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شهادت می‌دهم که هیچ معبودی جز خدا 
نیست. خدایی که شریکی ندارد؛ شهادت 
می‌دهم همان طور که خدا بر خود شهادت 
بــر او شــهادت  داده اســت و فرشــتگانش 
کــه صاحــب علم‌انــد  داده‌انــد و بندگانــی 
شــهادت داده‌انــد. هیچ معبــودی جز او که 

شکست‌ناپذیر و حکیم است وجود ندارد.

خدایا من شهادت به توحید تو می‌دهم همان گونه که 
خــودت بــه توحید شــهادت می‌دهی؛ چــون توحیدی 
گاه هســتی، بــا آن ســطحی که مــن به آن  کــه تــو از آن آ
رسیــده‌ام زمیــن تــا آســمان تفــاوت دارد و اصلاً قابــل 

قیاس نیست.
در حمد خدای متعال هم مســأله همین اســت؛ ما 
1، یک فهمــی از حمدِِ برای  ِ

��� حََمْْــدُُ لِلَّهِ
ْ
وقتــی می‌گوییم اََلْ

یــم کــه بسیار ابتــدایی اســت. ما کــه از حمد  خــدا دار
خــدا عاجزیــم و معنی و حد و حــدود آن را نمی‌‌دانیم. 
پس بهتر اســت به این عجز خودمــان اعتراف کنیم و 
ــهُُ. »حمد مخصوص 

ُ
هْْلُ

َ
ِ‏ كََمََا هُُــوََ أَ

��� حََمْْــدُُ لِلَّهِ
ْ
بگوییــم: الْ

1 . حمد و ستایش، مخصوص خداست.
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خداســت همــان طور کــه او شایســته حمد اســت«. 
مرحــوم شیخ صــدوق رحمة‌اللهعلیــه از امام صادق 
کنــد کــه حضــرت میفرمایند:  علیه‌الــسّّلام نقــل می
ِ‏ 

��� حََمْْــدُُ لِلَّهِ
ْ
کــه الْ کنــد  کــس خــدا را چنیــن حمــد  هــر 

ئکه از نوشــتن پــاداش او درمانده  هُُ، ملا
ُ
هْْلُ

َ
كََمََــا هُُــوََ أَ

کننــد: »خداونــدا ما  میشــوند و بــه خــدا عــرض می‌
هُُ، 

ُ
هْْلُ

َ
گاه نیســتیم. مــا نمی‌دانیم کََمََا هُُــوََ أَ از غیــب آ

یعنــی چــه«. علاوه بــر ایــن که مــنِِ بنــده از فهمیدن 
ئکــه جزئیــه  حقیقــت معنــای حمــد عاجــزم، آن ملا
کــه میخواهند اینها را در پرونــده اعمال من ثبت و 
ی کنند هم از فهم حقیقت حمد عاجزند و  نگهــدار
ی چنین حقیقتی را ندارند.  ظرفیّّــت ثبت و نگهدار
ئکــه جزئیــه قــدرت احاطــه بــر حمــد الهــی  یــرا ملا ز
را ندارنــد؛ تنهــا کســانی بــه مقــام حمد احاطــه پیدا 
کننــد کــه صاحــب مقــام محمود باشــند. رســول  می
م و کســانی که به سبب 

ّ
‌آله‌وســلّ ی‌الله‌علیه‌و

ّ
خدا صلّ

اتّّصــال به آن حضرت به مقام محمود رسیده‌اند، به 
 دیگــران حمد خدا را 

ا
حقیقــت حمد رسیده‌اند و الّا

کنند  ک نمی آنچنان که او شایستۀ حمد است، ادرا
و بجا نمی‌آورند.



17

ماهِِ باران

حمــد خداونــد آنچنان که شایســته اســت، بــه این 
اســت که انســان تمام کثــرات عالم را بــا همۀ کمالات 
و مراتــب و درجــات آن از خدا ببیند. کســی که بتواند 
تمــام کمالات عالــم را با خدا ببینــد و حضور خداوند 
یابــد، میتوان گفت حمد  را در متــن کمــالات عالم در
یم  حقیقی را ادراک کرده است. ما تا دیدۀ شرک‌آلود دار
و موجودات عالم را مستقل از خداوند متعال می‌بینیم 

یم. راهی به آن حقیقت ندار
ئکه از نوشتن پاداش چنین حمدی اظهار  وقتی ملا

عجز میکنند، خدای متعال میفرماید:
ا.1 َ ��َ ثََوََابُهَ� ا عََبْْدِِي وََ عََلَيَّ َ كْْتُُبُُوهََا كََمََا قََالَهَ� ا

همــان گونــه که بنــده‌ام ایــن ذکــر را می‌گوید 
بنویسید که پاداش آن بر من است.

ــهُُ، 
ُ
هْْلُ

َ
کََمََــا هُُــوََ أَ  ِ

��� حََمْْــدُُ لِلَّهِ
ْ
گــر انســان واقعــاًً بگویــد: اََلْ ا

آهسته‌آهســته حمــد او ترقّّــی پیدا میکند و خــدا او را 
به ســمت حقیقت حمد ســوق می‌دهد ولــی اگر تنها 
ِ و تصوّّرش هم این باشــد که نهایت 

��� حََمْْــدُُ لِلَّهِ
ْ
بگویــد اََلْ

حمد را به ‌دست آورده، در همین جا متوقّّف میشود. 

1 . ثواب الأعمال، ص 13.
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انســان بایــد درِِ وجودی خویــش را در برابر این مفاهیم 
و حقایــق بــاز بگــذارد و مدام به عجــز و جهل خویش 

یادی باشد. اعتراف کند و طالب ز



فصل اول 

ح دعای  شر

يٍْْرٍ
َ

ِ خَ
رْْجُُوهُُ لِِكُُلِّ�

َ
یََا مََنْْ أَ
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یکی از دعاهای بسیار بلند و توحیدی این ماه دعای 
«، اســت. البته این دعا  ِ خََيْْرٍٍ

رْْجُُوهُُ لِِكُُ�لِّ
َ
شریف »یََا مََنْْ أَ

اختصاصــی به ماه رجب نــدارد؛ در برخی روایات این 
دعــا بــه عنــوان یک دعــای عمومی بــرای تمــام اوقات 
ذکــر شــده اســت؛1 یعنــی هــر وقتــی از ایــام ســال کــه 
انســان حالــش اقتضاء میکند، خوب اســت این دعا 
را بخوانــد. مضمــون این دعا در برخــی دیگر از اعمال 
ت این که این دعا 

ّ
عبادی نیز وارد شده است.2 اما علّ

1 . مرحــوم مجلســی ایــن دعا را در بــاب دعاهای وارد شــده از 
لام که مخصوص به زمان خاصی نیســت هم  ائمــه یلعهم‌الــّسّ
آورده است. )بحارالأنوار، ج 92، ص 360، باب اعدلوات المأثورة 

غير الموقتة(
کتــاب »مصبــاح  2 . مرحــوم شیــخ طوســی رحمةاللهیلعــه در 
‌المتهجــد« در ضمــن اعمــال مســتحبی روز جمعــه، نمــازی را 
بــرای برآورده شــدن حاجت ذکــر کرده که در ضمــن آن دعای 
رْْجُُوه« )البته با اختلاف کمی در برخی الفاظ( خوانده 

َ
»یََامََــنْْ أَ
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معمولاً در ماه رجب خوانده میشــود روایتی اســت که 
یکــی از اصحــاب امام صــادق علیه‌الــسّّلام نقل کرده 
اســت. »محمّّــد بن ذکــوان« معروف به محمدِِ ســجّّاد1 

نقل می کند به امام صادق علیه‌السّّلام عرض کردم:

مْْنِيي فِِيــهِِ دُُعََاءًً  ِ
�لِّ
ــتُُ‏ فِِــدََاكََ‏ هََذََا رََجََــبٌٌ‏ عََ

ْ
جُُعِِلْ

ُ بِِه. يََنْْفََعُُنِيي ا��للَّهُ
جانــم بــه فــدای شــما! ایــن مــاه، مــاه رجب 
اســت؛ دعــایی بــه مــن تعلیــم دهیــد کــه به 

واسطه آن خدا مرا بهره‌مند نماید.

حضرت فرمودند: بنویس.

 ِ
�

رْْجُُــوهُُ لِِكُُلِّ
َ
حِِيمِ‏ِ يََا مََنْْ أَ ــنِِ الــ�رََّ حْمم ِ ال�رََّ

بِِسْْــمِِ اللَّهِ��
ٍ يََا مََنْْ يُُعْْطِِي  ِ شََ�رٍّ

�
خََيْْرٍٍ وََ آمََنُُ سََخََطََهُُ عِِنْْدََ كُُلِّ

هُُ يََا مََنْْ 
َ
لَ
َ
قََلِِلِِي يََا مََنْْ يُُعْْطِِي مََنْْ سََــأَ

ْ
كََثِِيــرََ بِِالْ

ْ
الْ

 مِِنْْهُُ وََ 
ً
ناً �نُُّ َ ْ يََعْْرِفِْْهُُ تَحَ� هُُ وََ مََنْْ لَمْ�

ْ
لْ
َ
ْ يََسْْأَ يُُعْْطِِي مََنْْ لَمْ�

نْْيََا  يعََ خََيْْرِِ ال�دُُّ ِ ــاكََ جَمِ� تِيي إِِ�يََّ
َ
لَ
َ
سْْــأَ َ عْْطِِنِيي بِمَ�

َ
ةًً أَ َ رََ�حْمَ

تِيي 
َ
لَ
َ
سْْــأَ َ ي�نِّي بِمَ�

خِِآــرََةِِ وََ اصْْرِفِْْ عََ


يــعََ خََيْْــرِِ الْآ ِ وََ جَمِ�

می‌شود. )مصباح‌ المتهجد، ج 1، ص 353(.
1 . بــه خاطــر این که اهل عبادت و زهد و ســجده بوده به این 

لقب مشهور شده است.
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هُُ غََيْْرُُ  خِِآرََةِِ فََإِِ�نََّ


ِ الْآ نْْيََا وََ شََــ�رِّ ِ ال�دُُّ يعََ شََــ�رِّ ِ اكََ جَمِ� إِِ�يََّ
يُمُ. ِ عْْطََيْْتََ وََ زِدِْْنِيي مِِنْْ فََضْْلِِكََ يََا كََرِ

َ
مََنْْقُُوصٍٍ مََا أَ

بــه نام خداوند بخشــنده مهربــان. ای آن‌ که 
برای هر خیری به او امید دارم و در هر شرّّی 
از خشــمش ایمنی جویــم. ای آن ‌که در برابر 
عمــل انــدک مزد بسیار عطا می‌کنــد. ای آن‌ 
کــه به هــر کــه از او بخواهــد می‌بخشــد. ای 
آن ‌که به هر که از او نخواهد و او را نشناســد 
نیــز میبخشــد. عطایــش از روی مهربانــی و 
رحمت است. به خاطر درخواستى که از تو 
کــردم، همه‌ خیر دنیا و خیــر آخرت را به من 
عطا کن و همه شرّّ دنیا و شرّّ آخرت را از من 
بازگــردان. زیــرا آنچــه را تو عطا کنی کاســتی 
. ندارد و از احسانت بر من بیفزای ای بزرگوار

حضرت دعا را کلمه کلمه به اصطلاح امروزی، دیکته 
یا املاء فرموده و راوی هم نوشــته است. دعا با عبارت 
وََ زِدِْْنِِي مِِنْْ فََضْْلِِكََ يََا كََرِِمُُي تمام شده است و حضرت 
تــا همیــن جا را به محمــدِِ ســجّّاد فرموده‌انــد. در ادامه 
راوی می‌گویــد: حضــرت مََحاســن شریــف خــود را بــا 
دست چپ گرفتند و با حالت استغاثه همراه حرکت 
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دادن انگشــت اشاره دست راست به سمت راست و 
چــپ ایــن دعــا را از اول شروع بــه خوانــدن کردند و در 

پایان یک جمله هم اضافه فرمودند:

ودِِ  ُ عْْمََاءِِ وََ الْجُ� كْْــرََامِِ يََــا ذََا النَّ�َ ِ
�

لِِ وََ الْإِ
الَا

 َ يََــا ذََا ا�لْجَ
1. ارِِ

 النَّ�َ
ى

ِمْْ شََيْْبََتِيي عََلَى وْْلِِ حََ�رِّ �نِِّ وََ ال�طََّ َ يََا ذََا ا�لْمَ
ای  محبــت!  و  رأفــت  و  بزرگــی  دارای  ای 
دارای بخشش و جود! ای دارای عطا و کرم! 

محاسن سفیدم را بر آتش دوزخ حرام کن.

در نقل دیگری آمده که حضرت دست خودشان را به 
محاسن شریف گرفتند و وقتی دعا را خواندند و تمام 

شد، کف دستشان پُُر از قطرات اشک شده بود.2
بــر اســاس همیــن روایتــی کــه محمــدِِ ســجّّاد نقــل 
کــرده خوانــدن این دعا در صبح و شــبِِ مــاه رجب و 
همچنیــن بعــد از نمازهــا چــه نمازهــای واجــب و چه 
نمازهای مســتحب ســفارش شده اســت؛ به هر حال 
دعا، دعای عامی اســت ولی خواندن آن در ماه رجب 

کید قرار گرفته است. بیشتر مورد تأ

1 . بحارالأنوار، ج 95، ص 390.
2 . بحارالأنوار، ج 95، ص 391.
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فلسفۀ تکان دادن انگشت� 
یــک بحث معروف در بــاب این دعا که همیشــه مورد 
پرســش قرار می‌گیرد این اســت که فلســفه تکان دادن 
انگشــت توســط حضــرت کــه در بیــن مــردم هــم رایج 

است و سنّّت شده است چیست؟
واقعیّّــت مطلــب ایــن اســت کــه در دعاهایی کــه از 
اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام به ما رسیده اســت حداقل پنج 
یــا شــش نحوه حرکات دســت وجــود دارد کــه ما معمولاً 
از یک یا دو مورد آن اســتفاده میکنیم.1 در حالی که هر 
کــدام از آنهــا در عــرف آن جامعه معنایی داشــته و ائمه 
علیهم‌الــسّّلام هــم با همــان عــرف در درگاه خــدا دعا و 
عرض ادب میکرده‌اند. همان طور که در بین ما ایرانیها 
مرسوم است برای ادای احترام، دست بر سینه میگذاریم 
و آن را نشــانۀ ادب می‌دانیــم و همیــن حرکت را در وقت 
تشرّّف به حرم امام رضا علیه‌السّّلام هم انجام می‌دهیم. 
دست بر سینه گذاشته و به حضرت سلام می‌دهیم. در 
بین عرب آن زمان هم، حالات مختلفی وجود داشته که 
معنــادار بوده و ائمــه علیهم‌الصلاةوالــسّّلام‌ در دعاها از 

1 . عدة الداعی، ص 196، رفع ادیلین باعدلاء.
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آنها استفاده میفرمودند. البته ما به‌ طور دقیق از فلسفه 
آنها اطّّلاع نداریم.

حالات دست در هنگام دعا
1. حالت رغبت و امید

یکــی از آداب دعــا که مربوط به حالــت رغبت و امید 
اســت و در بین ما هم مرســوم اســت، این است که در 
وقت دعا کف دست را به‌ سوی آسمان بگیریم؛ مانند 
گدایی که مشغول گدایی کردن است و تقاضا دارد که 
کف دســت او چیزی قــرار دهند، ما هم از خدا تقاضا 

میکنیم که خدایا حاجت ما را عطا بفرما.
این حالت، مربوط به زمانی اســت که انسان امیدوار 
است و میخواهد از خدا چیزی را درخواست کند. در 
روایت بیان شــده اســت که اگر در حال دعا کردن سوز 
و گداز تو زیاد شد و اشک از چشمانت جاری گشت، 
رغبت تبدیل به ابتهال میشود )ابتهال تقریباًً به معنای 
رغبــت و طلــب همــراه با تضــرع اســت(، در ایــن حال 

دستت را بالا ببر به مقداری که از سرت عبور کند.1

1 . همان، ص 197.
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ایــن حالــت گاهــی در بیــن مــا نیــز وجــود دارد ولی 
فرموده‌اند اگر اشــکت جاری شــد و واقعــاًً از ته دل در 
حال ســوختن بودی و میخواســتی عــرض نیاز کنی، 
. وقتی انسان دستش را  دســتانت را از ســرت بالاتر ببر
بالا می‌برد، هم حال تقاضا و گدایی در آن نهفته است 

و هم حال تواضع و خشوع و خضوع.

2. حالت رهبت و ترس
یکــی دیگــر از حــالات انســان در هنــگام دعــا، حــال 
رهبت و ترس است. فرموده‌اند در حال رهبت و ترس 
میخواهیم به خدا عرض کنیم: »خدایا‍!‍ من شرم دارم 
کــه از تــو تقاضایی داشــته باشــم. تنها خواســته‌ام این 
اســت که مرا عذاب نکنی«. در حال رغبت، انسان از 
خدا تقاضا دارد که این نعمت یا آن نعمت را به او عطا 
کنــد ولــی در حال رهبت، انســان بــه خدا پنــاه میبرد 
کــه عــذاب را از او دور نمایــد. فرموده‌انــد در ایــن حال 
ید؛  دســت‌هایتان را برعکس حالت دعا کردن نگه دار
یعنی کف دســت رو به پایین باشــد. با این حال، گویا 
فــرد بــه خدا عرضه مــی‌دارد که من اصلاً شایســته دعا 

کردن نیستم.
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در بعضی از تعابیر آمده که همان طور که دست‌ها 
را برعکــس می‌گیریــد جا دارد آنهــا را در مقابل صورت 
یا پیشــانی قرار دهید به طوری که صورت هم پوشیده 
شود؛ یعنی خدایا من روی نگاه کردن به تو را هم ندارم.

3. حالت تعوّّذ و پناه بردن
تعوّّذ یعنی پناه بردن یکی دیگر از حالاتی است که گاهی 
اوقات انســان در هنگام دعا کــردن دارد. این حالت در 
‌الصلاة و اصحاب ایشــان  بین اهل‌بیت علیهم‌السّّلام‌و
مرسوم بوده است که وقتی برای پناه بردن به خدا از آتش 
جهنّّــم دعــا میکردند، کف دستشــان را بــه طرف قبله 
میگرفتند که این کار نشانۀ تسلیم است؛ در بین ما هم 
اجمالاً وجود دارد که به نشانۀ تسلیم دست‌هایمان را بالا 
مــی آوریم و کف دســتمان را به طرف مقابــل می‌گیریم. 
هرچند در آداب ادعیه این که دســت خود را به حالت 
تسلیم بالا نگه ‌داریم، وجود ندارد ولی اصل این که کف 
دســت را رو بــه قبلــه بگیریم و دعــا کنیم وجــود دارد که 
معنایش این اســت: »خدایا! من زمین خورده و تســلیم 
هســتم و در مقابل تو هیچ حرفی برای گفتن ندارم و به 

تو پناه آورده‌ام«.
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4. حالت تبتّّل
یکــی دیگــر از حــالات انســان در هنگام دعــا، حالت 
تبتّّــل اســت. تبتّّل یعنــی انقطاع و بریده شــدن از غیر 
خــدا و حرکــت بــه ســوی خــدای متعــال. قــرآن کریــم 

میفرماید:

يْْهِِ تََبْْتيلاً<1 و نام 
َ
‏ إِِلَ

ْ
لْ ــكََ وََ تََبََتَّ�َ ِ بِّ� كُُرِِ اسْْــمََ رََ >وََ اذْْ

وردگار خــود را يــاد كن و از همه چيز به سوى  پر
. او منقطع شو

طبــق برخــی روایــات در حــال تبتّّــل، بایــد با انگشــت 
اشاره دست چپ به آرامی چندین بار به بالا )آسمان( 
و پاییــن )زمین( اشــاره کنیم؛ گویــا میخواهیم به خدا 
یم: »خدایــا! من می‌خواهم از این عالم دل  عرضــه بدار
کنــده و به‌ ســوی تــو حرکت کنم. خدایا مــن بین زمین 
ــق بــه عالم جســم و مــاده و بین ملکــوت و توجّّه 

ّ
و تعلّ

بــه تو در تردد هســتم. از آن طرف رحمتت مرا به طرف 
بــالا میکشــاند و از ایــن طــرف دنیا مرا به طــرف پایین 
میکشــاند؛ خــودت مــرا از ایــن میانه نجات بــده و به 

طرف بالا حرکت ده«.

لّمّ، 8. 1 . سوره مز
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ع 5. حالت تضرّّ
حالــت پنجــم در هنــگام دعــا، حالــت تضرّّع اســت. 
تضــرّّع یعنــی گریــه و زاری. یعنی این که کســی خیلی 
زاری  و  گریــه  بــا  و  دارد  بیچارگــی  و  بدبختــی  حــال 
می‌گویــد: »خدایــا! بــه مــن رحــم کــن«. بــه بیــان دیگــر 
تقاضــای ترحّّم همراه با گریه و زاری و دل شکســتگی 

را تضرّّع می‌گویند.
علامت دعای همراه با تضرّّع این است که انگشت 
اشــارۀ دست راســت را به طرف راست و چپ حرکت 
دهــد. ایــن کار کنایــه از حالــت تحیّّــر اســت و تنهــا 
مختص به دعا هم نیست؛ این حالت در بین عربها 
مرســوم اســت کــه شــخص مصیبــت‌‌زده و کســی کــه 
چاره‌ و راه نجاتی ندارد، انگشــتش را به راســت و چپ 
حرکــت می‌دهــد کنایه از این که من نه به چپ و نه به 
راســت راه فراری نــدارم و متحیّّرم به کــدام طرف بروم. 
خدایا خودت از من دستگیری کن. یا اینکه متحریم و 
نمی‌دانــم که من از اصحاب الیمین و اهل نجاتم یا از 

ک. اصحاب الشمال و اهل هلا
وقتی کسی این کار را انجام می‌دهد، در زبان عرب 
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گفتــه میشــود: »یلــوذ بســبّّابته«. در عربی به انگشــت 
اشــاره، ســبّّابه و مســبّّحه گفته میشود؛ ســبّّابه به این 
جهت اســت که با اشــارۀ این انگشت سبّّ میکردند 
و فحش می‌دادند. یعنی وقتی میخواســتند به کســی 
دشــنام دهنــد با این انگشــت به طــرف او اشــاره کرده 
و شروع بــه اهانــت میکردنــد. از این رو به آن انگشــت 
ســبّّابه میگفتند. در ادبیات دینی بیان شده به جای 
سبّّابه بهتر است به آن مسبّّحه گفته شود؛ چون انسان 
با استفاده از این انگشت تسبیح می گوید و ذکر خدا 
را بــر زبــان جــاری میکنــد. لــذا لفظ مســبّّحه بــا ادب 
‌تر است. به‌ هر حال عرب وقتی می‌گوید  ایمانی سازگار
»یلوذ بســبّّابته« یعنی با انگشــت ســبّّابه پنــاه میبرد و 
اعتــراف میکنــد کــه: »خدایا من بدبخــت و بیچاره و 
متحیّّر هستم. از من دستگیری کن و مرا نجات بده«. 
یا می‌گوید »یتضرّّع بسبّّابته«. در واقع با اشاره انگشت 
سبّّابه، همراه با التماس، تضرّّع و گریه و زاری میکند.

6. حالت اسکتانت
ت است. طبق برخی 

ّ
استکانت به معنای فروتنی و ذلّ

روایات در حال استكانت، دست‌ها را بر دوش بگذارد 
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و خود را همچون بنده جنايتكارى قرار دهد كه او را به 
طرف مويلاش مى برند در حالى كه بند هاى هواى نفس، 
او را محكم به هم بسته است. گویا با زبان حالش اين 
گونــه با خدای متعال مناجات مىكند: »پروردگار من! 
اين دو دســت من اســت كه به خاطر ظلم و جرأت بر 

، آن دو را غل و زنجير كرده‌ام«. تو
در فرهنــگ مــا موارد بــالا وجود ندارد ولی دســت به 
محاســن گرفتن هنوز در عرف ما دیده میشــود به این 
یــش افــراد، احترامــی دارد؛ وقتی  نحــو که محاســن و ر
میخواهند به کســی بگویند در حق ما رحم کن و کار 
مــا را انجــام بــده، دســت بــر روی محاســن میگذارند 
بــه ایــن معنــی که بــه احتــرام ایــن محاســن روی مــا را 
یش گرو  . در اصطلاح فارســی از آن ب ه »ر زمیــن نینــداز
یش سفید  گذاشتن« یاد میشود. البته این مربوط به ر
اســت. در روایت امام صادق علیه‌السّّلام هم شََــيْْبََتِِي 
آمده که به معنای محاســن ســفید است و در جامعه 
ایمانی احترام خاصی دارد. کســی که محاســن سفید 
دارد و میخواهد وســاطت کند دســت بر محاســنش 
میکشــد به این معنا که به احترام این محاســن به من 

رحم کن و پاسخ رد به من نده.
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خانم‌ها در وقت خواندن این دعا چه � 
طور عمل کنند؟

اصلاً این ســؤال، ســؤال درســتی نیســت؛ چون در این 
دعــا امام صــادق علیه‌السّّلام نفرمودنــد وقتی این دعا 
ید و انگشتتان  را میخوانید دســت بر محاســن بگذار
را تکان بدهید تا این ســؤال پیش بیاید خانم‌ها چکار 
کننــد. بلکه ابتدا این دعا را برای محمدِِ ســجّّاد املاء 
فرموده و بعد که خودشــان میخواستند آن را بخوانند 
چــون حال حضرت، حــال تضرّّع بود دســت مبارک را 
بر روی محاســن گذاشــته و با انگشــت دست راست 
شروع بــه تضــرّّع و پناه بــردن فرمودنــد و در همان زمان 
یخته و منقلب شده  نیز در مقابل راوی زار زار اشک ر
بودند. حالِِ امام صادق علیه‌السّّلام در وقت خواندن 
این دعا و بخصوص در ذیل دعا این طور بوده است. 
در روایتــی کــه از محمدِِ ســجّّاد نقل شــد چنیــن آمده 
بــود کــه حضرت از همــان ابتــدای دعا دســت‌ مبارک 
را تــکان می‌دادنــد ولــی در نقــل دیگــری کــه در بین ما 
بیشتر مشهور است چنین آمده که حضرت در همان 
كْْرََامِِ،  ِ

�
لِِالَا وََ الْإِ


ــجََ

ْ
فــراز آخر دعا یعنی از قســمت يََــا ذََا الْ



33

ماهِِ باران

انگشت مبارک را تکان می‌دادند.1
شخص دعا کننده در قسمت ابتدایی دعا از خدا 
تقاضای رحمت و لطف و منّّت میکند و در قسمت 
یش ســفید مرا به  پایانــی پنــاه میبــرد کــه خدایا! ایــن ر
آتــش حــرام کن. این پناه بردن از آتش به خدای متعال 

با تکان دادن انگشت دست کاملاً سازگار است.
کــه ایــن حــالات امــام  بایــد توجــه داشــته باشیــم 
صادق‌علیه‌السّّلام تصنّّعی نیســت بلکه کاملاً واقعی 
اســت؛ امــا ما بسیــاری از اوقــات این طور نیســتیم که 
ِ خََيْْرٍٍ هم عاشق 

رْْجُُوهُُ لِِكُُ�لِّ
َ
مثل حضرت با گفتن يََا مََنْْ أَ

باشیم و هم خائف و اشکمان هم سرازیر شود. پس ما 
چکار کنیم؟

یــک راه ایــن اســت کــه انســان بــه مقتضــای حــال 
خــودش عمــل کنــد؛ مــثلاً می‌تواند مثــل تمــام دعاها 
دســتش را بــه حالــت رغبــت بــالا نگــه دارد و دعــا را 
بخواند. حضرت هم امر نفرمودند که انگشت اشاره را 

به راست و چپ حرکت دهید.
راه دوّّم ایــن اســت کــه به جهــت تأسّّــی و پیروی از 

1 . زاد المعاد، ص 16.
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حــال امــام در آن لحظــۀ بخصــوص، وقتــی ایــن دعــا 
و  بگیریــم  خودمــان  بــه  تضــرّّع  حالــت  میخوانیــم  را 
انگشــتمان را بــه راســت و چپ حرکت دهیــم به امید 
ایــن کــه خداوند متعال ایــن حــال را در قلبمان ایجاد 
بفرمایــد. ولــی بایــد حواســمان باشــد وقتــی انگشــت 
دســتمان را تــکان می‌دهیــم در قلبمان هــم مرور کنیم 
کــه: »خدایــا! مــن بیچاره و بدبختــم و راه فــراری ندارم 
 همۀ 

ا
و بــه تــو پناه آوردم که از من دســتگیری کنــی و الّا

راه‌های راست و چپ بر من بسته است و حیرانم«.
بانــوان هــم وقتــی میخواهنــد ایــن دعــا را بخواننــد 
توجه داشــته باشــند که اصــل دعا تا همان قســمت وََ 
زِدِْْنِِــي مِِــنْْ فََضْْلِِكََ يََا كََرِِمُُي اســت و دنبالــه آن جزء دعا 
نیســت؛ اصلاً معلوم نیست محمدِِ ســجّّاد آن موقعی 
یش سفیدی داشته  که دعا را از حضرت نقل نموده، ر
اســت. چون خود حضرت محاســن سفیدی داشتند 
این قســمت را اضافه بیان فرمودند. خانم‌ها میتوانند 
از بــاب اقتــدا به امام صادق علیه‌السّّلام این قســمت 
را خوانده و از شََــيْْبََتِِي، موی ســفید سرشان را به جای 
گر ایــن موی من  محاســن قصــد کنند. یعنــی خدایا! ا
روزی سفید شد، خودت بر پیری من رحم کن. این‌ به 
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 هیچ کدام از این‌ موارد 
ا

نیّّت انســان بســتگی دارد و الّا
جزء آداب اصلی دعا نیست.

يْرٍ � 
َ

ِ خ
ّ

ل
ُ
رْجُوهُ لِك

َ
يَا مَنْ أ

ادب دعا کردن این اســت که انســان قبــل از تقاضای 
و  پروردگار  عظمــت  ابتــدا  الهــی،  درگاه  در  حاجــت 
ســپس فقر و نــداری و کوچکی خــودش را ابراز نماید. 
ایــن خلاف ادب اســت کــه انســان، بی مقدمــه ســراغ 
تقاضای خودش برود و مثلاً بگوید: »بســم الله الرحمن 
الرحیــم، خدایــا! ایــن نعمــت را به مــن بــده«. بلکه در 
هنــگام دعــا، برای این کــه حال دعا در انســان محقّّق 
شــود ابتــدا بایــد مــدح خداونــد را بگویــد. لــذا ادعیــه 
اهل‌بیــت علیهم‌الــسّّلام ابتدا با مــدح خداوند متعال 
و بیــان صفــات الهــی و کمــال حضــرت معبــود آغــاز 

میشود.
لطافت خاص این دعا در این است که ابتدای آن 
بــا مدح خداســت امّّا مدحی که همراه بــا اظهار فقر و 
نیاز و عجز بنده است و دو طرف آن به هم گره خورده 

است.
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. ِ خََيْْرٍٍ
�

رْْجُُوهُُ لِِكُُلِّ
َ
يََا مََنْْ أَ

ای آن‌ که برای هر خیری به او امید دارم.

تمام خیر دنیا و آخرت!
قســمت ابتدایی دعا، یک عقبۀ فکــری دارد. تصوّّر ما 
انســان‌ها بر این است که نعمت‌هایی را که خدا به ما 
عطا میفرماید در قبال اعمال ماست. در واقع ما نظام 
عالم را نظام داد و ســتد می‌بینیم و گمان میکنیم که 
مــا در ایــن عالم کارهایی را انجــام می‌دهیم و خداوند 
متعــال نیــز در قبــال کارهایی کــه ما انجــام می‌دهیم، 

پاداش‌هایی را به ما عطا میفرماید.
ثمــرۀ چنیــن نگاهــی کــه عالــم را عالــم داد و ســتد 
می‌بینیم این اســت که ما معمــولاً چیزی برای تجارت 
یم؛ یعنــی اگر انســان‌های خوبی هم باشیم  کــردن ندار
باز اعمال خوبمان محدود اســت. لذا توقّّع و امیدمان 
هــم در قبال کارهای خوبی که انجام می‌دهیم، توقّّع و 
امید محدودی اســت و هیچ وقــت به خداوند متعال 
یم و اصلاً برای ما معنادار نیســت  امید نامتناهی ندار
گر از  کــه به خــدا امید نامتناهی داشــته باشیم. مــثلاً ا
مــا ســؤال کنند آیــا امیدوار هســتی کــه امشــب برترین 
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شیعــۀ امیرالمؤمنیــن علیه‌الــسّّلام یــا بهتریــن یــار امام 
زمــان عجل‌اللهتعالیفرجه‌الشریف بشــوی؟ در پاســخ 
می‌گوییم: قطعاًً با این حال و روز من، امیدی به چنین 
مقامی نیست. اگر خدا خیلی به من لطف کند، نهایتاًً 

اهل بهشت باشم.
ــت چنیــن پاســخی ایــن اســت کــه مــا در ذهــن 

ّ
علّ

کتــابی  خودمــان معادلــه‌ای می‌چینیــم و حســاب و 
میکنیــم و بــه ایــن نتیجــه می‌رسیــم که بر فــرض این 
کــه خــدا از بدی‌هــای مــا بگــذرد و اخلاصــی هــم در 
اعمالمــان باشــد، نهایتــاًً مزد و پــاداش آن درجــه‌ای از 
بهشــت میشــود. بالاتــر از ایــن را اصلاً در خودمــان 
نمی‌بینیم. البته این نکتۀ خوبی است که انسان اینها 
را از خــودش نمی‌بینــد و بیــش از حــد از خــود راضــی 
یم که  نیســت امّّا ســخن در این اســت کــه آیا امیــد دار
! این طور  به چنیــن درجه‌ای برسیم؟ ما می‌گوییم خیر
نیستیم که بگوییم من امشب به این امید میخوابم که 
صبح، یکی از برترین اولیاء خدا باشــم. چنین امیدی 
یم. البته برخی بیش از حد ناامید هســتند و امید  ندار
بهشــت رفتــن هم ندارنــد و می‌گویند بــا این وضعیت 
اعمــال، مــا جهنّّمی هســتیم و خدا ما را نمیبخشــد. 
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کســانی که یک مقدار امیدوارتر هســتند امید دارند به 
بهشــت برونــد یا امیــد دارند که اگر إن‌شــاءالله بیســت 
ســی ســال زحمــت بکشــند در آینــده از اولیــاء خــدا 
بشــوند. ولی بالاخره رسیدن به مقامات اولیاء، زمان و 
مدّّت و مهلتی میطلبد و امید ندارند یک شبه به آن 

مقامات برسند.
امّّــا واقعیّّت این طور نیســت؛ نعمت‌هایی که به ما 
عطا میشــود در قبال اعمالمان نیست. اگر بخواهیم 
یم، هیچ تناســبی  روی اعمالمــان قیمت واقعی بگذار
بــا نعمت‌هــایی که خــدا می‌دهد، ندارد. خــدا هر چه 
نعمت می‌دهد از سر تفضّّل است زیرا اوّّلاً اعمال ما پُُر 
از ناخالصی است. اگر روی آنها دقیق شویم می‌بینیم 
ت‌طلبی و 

ّ
در عمــق تمــام آنها حس خودخواهــی و لذّ

أنانیّّت هست. این که کاری را برای خدا انجام بدهیم 
و خودیتی در آن نباشــد، پیدا نمیشود. اگر هم یافت 
گــردد خیلی نادر اســت؛ چه شــود که خــدا بارقه‌ای به 
قلــب کســی بزنــد و او بتوانــد کاری را بــرای خــودِِ خدا 

انجام دهد.
یم خودِِ اعمــال ما نیز  گــر از این جهــت بگذر ثانیــاًً ا
نعمت خداســت؛ کســی به ‌دنبال تجارت مــی‌رود که 
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از خــودش چیزی داشــته باشــد و آن را به طرف مقابل 
بدهد و در عوض آن چیزی بگیرد. مثال ما با خداوند 
متعال، مثال کودکی است که پدرش به او پولی می‌دهد 
و وقتی پول‌هایش جمع شــد، با پدر معامله میکند و 
می‌گویــد مــن این پول‌ها را به شــما می‌دهم و شــما در 
عــوض آن فلان چیــز را بــرای من تهیه کنیــد. در حالی 
که پول‌ها و آن چیزی که قرار است به کودک داده شود 
هر دو از پدر اســت. حکایت ما هم همین است؛خدا 
خودش عمل داده و با همین عمل میخواهد معامله 

کند و نعمتی به انسان عطا بفرماید!
اگر انســان به این دو نکته دقّّت کند که اوّّلاً اعمال 
ی چون اخلاص و طهارت 

ّ
ما زمینی است و به طور کلّ

ندارد، آسمانی و ملکوتی نیست و فاقد قیمت و ارزش 
اســت و ثانیاًً خود اعمال ما نیز نعمت خداســت و ما 
یــم، آن وقــت متوجّّــه  عملــی مســتقل از خودمــان ندار
میشــود هر آنچه خدا به بندگان عطا میفرماید از سر 
منّّــت اســت و بــه طور کل هــر چــه در این عالــم وجود 
دارد تفضّّلی اســت یک طرفه. در این عالم معامله دو 
طرفه وجود ندارد و تنها در ظاهر این طور دیده میشود 
کــه معامله و داد و ســتدی دو طرفه وجــود دارد؛ مانند 
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همان که پدر به فرزندش پول بدهد و بعد با او معامله 
کنــد کــه مــثلاً ایــن دوچرخــه بــرای تــو و تــو در عــوض 

پول‌هایت را به من بده. تمام اینها یک طرفه است.
خــدا  رســول  کــه  اســت  عمیقــی  نکتــه  ایــن 
مــا  بــه  را  آن  دیــن  اولیــاء  و  م 

ّ
‌ســلّ ‌آله‌و ی‌اللهعلیه‌و

ّ
صلّ

بــه مســأله  یشــه آن هــم  آموختــه‌ و تذکّّــر داده‌انــد و ر
توحید برمیگردد. این که انســان بداند همه کارۀ عالم 
خداست و دیگران در این عالم استقلالی ندارند. اگر 
همــه کاره خداســت و خدا خودش منّّــت میگذارد و 
گــذارد در  توفیــق عمــل صالح می‌دهــد و باز منّّت می
قبــال آن عمــل صالح پــاداش می‌دهد و دوبــاره منّّت 
گــذارد و توفیق عمل صالح بعدی را می‌دهد، پس  می
انسان در مقابل خدا تنها باید تشکّّر کند و بگوید شکراًً 

شکراًً شکراًً. نمیتواند از خدا طلبی داشته باشد.
اگــر همه چیز عالم تفضّّل اســت و خدا همه چیز را 
رایگان به بندگان می‌بخشد، چه اشکالی دارد حالا که 
قــرار اســت صد هــزار تومان بدهــد، صد میلیــارد تومان 
بدهد. اگر خرید و فروش و داد و ســتدی در کار باشــد، 
انســان می‌داند چیزی که می‌گیرد در قبال پولی اســت 
کــه پرداخت میکند و از آنجایی که پول ما کم اســت، 
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پاداشمان هم کم است. نهایتاًً یک مقدار بیشتر مثلاً ده 
برابر است؛ ولی اگر انسان بداند در این عالم همه چیز 
را مجّّانی می‌دهند، آن وقت امید او بسیار زیاد میشود 
و می‌گوید: »خدایا! عطای تو که به قدر من نیست. زیرا 
در این صورت نباید چیزی به من داده میشــد زیرا من 
چیزی ندارم به تو بدهم و در قبال آن از تو چیزی طلب 
کنم. دست من به طور کل خالی است و تو در حقّّ من 
لطف میکنی. حال که قرار است لطف کنی و مجّّانی 
بدهی چه تفاوتی دارد بگویم هزار تومان بده یا صد هزار 

تومان یا صد میلیارد تومان!«.
نتیجه این نگاه این است که اگر مؤمن، موحّّد باشد 
و خــود را مســتقل نبینــد بایــد امیــد نامتناهی داشــته 
گــر از او ســؤال کننــد آیــا امیــد داری کــه  باشــد. مــثلاً ا
امشــب از بهترین یاران امام زمان علیه‌السّّلام بشــوی، 
بایــد بگویــد اگر به خودم باشــد نــه تنها ناامیــدم که از 
بهتریــن یــاران امام زمان علیه‌السّّلام بشــوم بلکه حتّّی 
ناامیدم از این که کوچک‌ترین خیری به من برســد. اما 
اگر به رحمت خدا باشد از چیزی ناامید نیستم. یعنی 

در عین این که می‌گوید:
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ةََ ايِِلآسِِيَنَ مِِن خََرِييِ.1
َ
و قََد نََزََلتُُ مََنزِلَِ

از کســانی شــده‌ام كه به خير خــودم اميدى 
ندارم.

در عیــن حــال از رحمت خدا هم مأیوس نیســت و به 
خداونــد متعــال، نهایــت امیــد را دارد. زیــرا می‌داند از 

جانب او هیچ محدودیتی وجود ندارد.

وْْحِِ  سُُ مِِنْْ رََ
َ
هُُ لا يََيْْأَ

وْْحِِ الِلهِ إِِنَّ�َ سُُــوا مِِنْْ رََ
َ
>وََ لا تََيْْأَ

ونََ<.2 »و از رحمــت خــدا  ــكافِِرُُ
ْ
قََــوْْمُُ الْ

ْ
 الْ

الِلهِ إِِلاَّ�َ
وه كارفان، از رحمت  ميأــوس نشويد هك تنهــا گر

خدا ميأوس مى‌شوند!«

آن وقــت اســت کــه انســان از تــه قلــب میتواند عرض 
ِ خََيْْرٍٍ مهم است؛ 

. این لِِكُُ�لِّ ِ خََيْْرٍٍ
رْْجُُوهُُ لِِكُُ�لِّ

َ
کند: یا مََنْْ أَ

یعنی ای کســی که به تو امیــدوارم برای تمام خوبیها. 
ایــن طور نیســت کــه مــن در امیدم بــه تــو محدودیّّت 
داشــته باشــم و بگویــم امیــد مــن در حــدّّی اســت که 
مــرا در طبقــۀ پایین بهشــت جای دهی یا امیــدوارم در 
نهایــت در قیامت مرا نجات بدهی بلکه من امیدوارم 

1 . مصباح المتهجد، ج 2، ص 591.
2 . سوره یوسف، 87.
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در قیامت و برزخ و در تمام عوالم بلکه در تمام مراحل 
دنیا، تمام خوبیها را به من عطا بفرمایی.

کســی می توانــد این فراز دعا را از ســر صدق بگوید 
کــه واقعاًً با تمام وجود بر پروردگار تکیه کرده باشــد؛ به 
قول اهل معرفت، گاهی تکیه انســان‌ها بر خداست و 
گاهی بر عمل خویش تکیه میکنند. علامتش هم این 
اســت که اگر شخص در وقت انجام معصیت ناامید 
شــود، معلــوم مــی شــود بر عمــل خویــش تکیه داشــته 
گــر تکیــه‌اش به‌ خــدا باشــد چــه در وقت  اســت. امــا ا
معصیت و چه در هنگام انجام عمل خوب همیشــه 
امیدوار است؛ وقتی معصیت میکند می‌گوید خدایا! 
بالاتــر از سیاهــی که رنگی نیســت. من قبــل از این که 
مرتکــب معصیت شــوم هم سیاه بــودم. امید من به تو 
بــود نــه به عمــل خودم زیــرا من چیــزی نــدارم. حالا که 
مرتکــب معصیــت شــدم، یــک خــرابی روی خرابیها 
اضافه شده است و این طور نیست که درجه‌ام‌ ده بود 
و الآن درجه چهار شــده باشــم. از ابتدا صفر بودم الآن 
هــم صفــر هســتم. آن موقع صفــر بیگناه بــودم و حال 
صفر با گناه شــده‌ام و تنها یک گناه به من افزوده شد. 

از صفر که کمتر نمیشود. 
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ایــن عالــم  کــه عملــش در  کنــد  بــاور  انســان  گــر  ا
اراده  دارد  اثــر  کــه  چیــزی  و  نــدارد  تأثیراســتقلالی 
کــم نمیشــود.  خداســت، در اثــر معصیــت امیــدش 
آن وقــت از صمیــم قلــب و با اعتراف بــه این حقیقت 
. ای خدایی که  ِ خََيْْرٍٍ

رْْجُُوهُُ لِِكُُ�لِّ
َ
عرضه مــی‌دارد: یا مََنْْ أَ

برای تمام خوبیها به تمام معنا به تو امیدوارم. 

رٍّ� 
َ

ِ ش
ّ

ل
ُ
طَهُ عِنْدَ ك

َ
وَ آمَنُ سَخ

در ادامه حضرت به خدا عرض میکنند:

. ٍ ِ شََ�رٍّ
�

وََ آمََنُُ سََخََطََهُُ عِِنْْدََ كُُلِّ
ای خــدایی کــه از ســخط و غضــب تــو در 

تمام شرّّها و لغزش‌ها1 ایمن هستم.

، تعبیری مجازی است که میخواهد اوج  این تعبیر
رحمــت خــدا را بیان کند. از آن طــرف خداوند متعال 

میفرمايد:

قََوْْمُُ 
ْ
 الْ

ِ إِِلاَّ�َ
ــرََ اللَّهِ��

ْ
مََنُُ مََکْ

ْ
ِ فََلا يََأْ

رََ اللَّهِ��
ْ

مِِنُُــوا مََکْ
َ
 فََأَ

َ
>أَ

ٍ چنین آمده اســت:  ِ شََــرٍّ�
1 . در برخــی نقــل ها به جای عِِنْْدََ كُُلِّ�

عِِنْْدََ كُُلِِ‏ عََثْْرََةٍٍ. یعنی در هر لغزشی. )الکافی، ج 2، ص 585(
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ونََ<.1 آیــا آنان از مرک خدا ایمن‌اند حال  اسِِرُُ
خ

الْخ
، کســی خود را از مرک  یانکار آن کــه جز مردم ز

خدا ایمن نمی‌داند.

مؤمــن هیــچ وقت احســاس ‌نمی‌کنــد که مــا راحتیم و 
خــدا مــا را عــذاب نمیکنــد. هیــچ‌ وقــت نمی‌گوید ما 
شیعه و محب ائمه علیهم‌السّّلام هستیم، پس هر کار 
خواستیم انجام می‌دهیم و خدا هم به واسطۀ آنها ما را 
میبخشد. بلکه مؤمن همیشه در قلبش خائف است 
و بیــن خــوف و رجاســت. قــرآن در توصیــف مؤمنیــن 

میفرماید:

مْْ مُُشْْــفِِقُُونََ * إِِنَّ�َ  ِ بِّهِ�� ذيــنََ هُُمْْ مِِنْْ عََذابِِ رََ
َ�
>وََ الَّ

مُُونٍٍ<2 
ْ
مْْ غََيْْرُُ مََأْ ِ بِّهِ�� عََذابََ رََ

و آنــان که از عذاب پروردگارشــان بیمناکند 
چرا که از عذاب پروردگار ایمنی وجود ندارد.

 امّّــا در ایــن دعــا از بــاب عــرض رجــاء و امیــد و نــه از 
بــاب بی‌ادبی بــه خــدا عــرض میکنیــم: »خدایــا! تــو 
آن قــدر مهربــان هســتی که من بــه طور کل خــودم را از 

1 . سوره اعراف، 99.
2  . سوره معارج، آیه 27 و 28.
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ســخط و غضــب تــو در امــان می‌بینــم و می‌دانــم کــه 
کــرده به عــذاب و غضب تو مبتلا شــوم  گــر خــدای ‌نا ا
 تو آن قدر مهربانی 

ا
بــه خاطر کوتاهی خودم اســت و الّا

که از جانب تو سخط و غضبی به کسی نمی‌رسد. تو 
رحمــت و نور محض هســتی«. هر عذابی هم هســت 
به خاطر ما و اعمال ماست. اگر کفّّار و دشمنان خدا 

هم به جهنّّم می‌روند در آنجا به آنها خطاب میشود:

 
وْْنََ‏ إِِلاَّ�َ زََ ْ �

 وََ لا تُجْ
ً
ــمُُ نََفْْــسٌٌ شََيْْئــاً

َ
يََــوْْمََ لا تُُظْْلَ

ْ
>فََالْ

وز بــه یهــچ سک ستم  ونََ<.1 امر
ُ
ْ تََعْْمََــلُ مــا كُُنْْ�تُمْ

رکیدید جزا داده  نمیشــود و جز آنچه را عمــل م
نمی‌شوید.

يَا مَنْ يُعْطِي الْكَثِيرَ بِالْقَلِلِي� 
قََلِِلِِي.

ْ
كََثِِرََي بِِالْ

ْ
يََا مََنْْ يُُعْْطِِي الْ

ای آن کــه در إزای عمــل انــدک و کوچــک، 
پاداش کثیر و فراوان عطا میکند.

ایــن عالــم،  خداونــد متعــال براســاس حکمتــش در 
سلســله‌ای از اســباب و مســبّّبات را قرار داده است و 

1 . سوره یس، 54.
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اموری را در پی امور دیگــری می‌آفرینــد و رقــم می‌زنــد. 
گــر کســی این اســباب و مســبّّبات را بشناســد و این  ا
سلســله را بــه شــکل صحیح کشــف کنــد می‌بیند که 
خداونــد در قبــال امور کوچکــی در ایــن عالــم، آثــار و 
یادی را هم در دنیا و هم در آخرت قرار  بــرکات بسیــار ز
گر  داده اســت. مثلاً هنگامی که انســان دعا میکند، ا
شرایط دعا کردن مراعات شده باشد و درخواست هم 
خواســته‌‌ای باشــد که با حکمت الهی ســازگار است، 
به‌ واســطۀ یک دعای کوچک یک اتّّفــاق بزرگ در این 

عالم رقم می‌خورد و حاجت بزرگی برآورده میشود.
یا گاهی فرد خدمت کوچکی نســبت به پدر و مادر 
یا انســان مؤمنِِ محتاجی انجام می‌دهد و در قبال آن 
گشــایش‌های بزرگی برایش اتّّفاق می‌افتد و مشکلات 
مادی بسیاری از ســر راه او برداشــته میشــود، خدا به 
رزق و روزی و علــم و دانــش او برکــت می‌دهد. از این 
گــر ما روابط  گونــه مــوارد در عالم دنیا فراوان اســت که ا
بیــن اجــزای سلســلۀ اســباب و مســبّّبات را بــه‌ خوبی 
کوچــک میتوانیــم نتایــج  کارهــای  کنیــم، بــا  کشــف 
یم. ما در بسیــاری از موارد، نظام  بزرگــی را به‌ دســت آور
اســباب و مســبّّبات را به شکل صحیح نمیشناسیم 
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یادی کــه میکشیم، نتیجه  لذا بــا وجود زحمت‌های ز
یم. چندانی هم به دست نمی‌آور

حتّّــی در ســبک زندگــی هــم میتــوان این مســأله را 
م 

ّ
ی‌اللهعلیه‌وآله‌وســلّ

ّ
مشــاهده نمــود. رســول خــدا صلّ

میفرمایند:
تِيي فِيي بُُكُُورِهََِا.1 �مََّ

ُ
هُُ�مََّ بََارِكِْْ �لِأُ

�لََّ
ل

َ
اَ

خدایا! برای امّّت من در سحرخیزی و صبح 
خیزی برکت قرار بده.

زود  و  برنامــه‌اش  در  کوچــک  تغییــر  یــک  بــا  انســان 
خوابیدن در شب و برخاستن در سحر می‌بیند برایند 
یادی بالا می‌رود  کاری‌اش در طول شبانه‌روز به مقدار ز
و چه گشایش‌های عجیبی در زندگی او رقم می‌خورد. 

از این دست نمونه‌ها در زندگی دنیا فراوان است.
امّّا نســبت به امر آخرت قضیه روشــن‌تر و شفاف‌تر 
اســت. پــاداش و ملکــوتِِ کارهــای کوچکی کــه ما در 
ایــن عالــم انجــام می‌دهیــم و در عالــم آخــرت بــه مــا 
برمیگردد، اصلاً قابل مقایسه با عملی که انجام دادیم 
نیســت. ملکوتِِ یک کار کوچک یا یک ذکر یا دعای 

1 . عیون أخبار اارضا علیه‌السّّلام، ج 2، ص 34.



49

ماهِِ باران

کوچکی که در این دنیا انجام داده‌ایم، در عالم آخرت 
به شــکل یک باغ بسیار زیبا و بزرگ و سرســبز اســت. 
یــک خدمت کوچک به یک بنده مؤمن در عالم دنیا، 
ملکوتــش نعمت‌هــای بسیــار فراوانی در عالــم آخرت 

است.
ــی پاداش‌هــایی که در عالم آخــرت داده 

ّ
بــه‌ طور کلّ

میشــود و ملکوتــی که اعمــال انســان در عوالم بعدی 
دارنــد، بارهــا و بارهــا از آنچــه در عالــم ظاهر مشــاهده 
میشــود قوی‌تــر و عالی‌تــر اســت. بــه تعبیر قــرآن کریم 
عملی که انســان در عالم دنیــا انجام می‌دهد همانند 
دانه گندمی اســت که در اینجا کاشته میشود و رشد 
میکند و شــکوفا شــده و تبدیل به خوشــه‌ای از گندم 

می‌‌گردد؛ یک دانه تبدیل به صد دانه میشود.1

نْْبََتََتْْ سََبْْعََ 
َ
ةٍٍ أَ ِ كََمََثََلِِ حََبَّ�َ

مْْ فِيي سََبِِيلِِ اللَّهِ�� ُ مْْوََالَهُ�
َ
ذِِنََي يُُنْْفِِقُُونََ أَ

َ�
 الَّ

ُ
1 . >مََثََلُ

ُ وََاسِِــعٌٌ  نْْ يََشََــاءُُ وََاللَّهُ�� َ ُ يُُضََاعِِفُُ لِمَ� ةٍٍ وََاللَّهُ�� ةٍٍ مِِائََةُُ حََبَّ�َ
َ
ِ سُُنْْبُُلَ

�
 فِيي كُُلِّ

َ
سََنََابِِلَ

عََلِِيٌمٌ <. )ســوره بقره، 261( مََثََل كســانى كه اموال خود را در راه 
كىننــد همانند دانه‏‌اى اســت كه هفت خوشــه  خــدا انفــاق م
بريواند كه در هر خوشه‌اى صد دانه باشد؛ و خداوند براى هر 
كند و خداوند گشايشــگر  كــس كــه بخواهد آن را چند برابر مى 

داناست‏.
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اعمالی که از انســان در عالم ظاهر ســر می‌زند، هر 
چه در عوالم بالاتر می‌رود عظمت و سعه بیشتری پیدا 
میکند و هنگامی که در عالم آخرت اعمالش را بر او 
عرضه میکنند شگفت‌زده میشود که این عظمت از 
کجا آمده اســت؛ می‌بیند نســبتی بین پاداش عمل با 

خود عمل برقرار نیست.
اینها همان اعمالی است که از ما سر زده و در سیر 
تکامــل در عوالم حرکــت کرده و به تعبیر روایات در آن 

عالم منتظر ماست تا ما بر آنها وارد شویم.
کََثیرََ 

ْ
لذا در این دعا عرض میکنیم »یا مََنْْ یُُعْْطِِی الْ

قََلیــلِِ«. ای خــدایی کــه در إزای کارهــای کوچــک، 
ْ
بِِالْ

پاداش‌هــای بسیار بزرگ عطا میکنــی. عجیب‌تر این 
اســت که خود همین عمل قلیل هم لطف خداســت 
که به بنده توفیق می‌دهد انجام آن را در عالم دنیا داده 

است.

لَهُ� 
َ
يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ سَأ
هُُ.

َ
لَ
َ
يََا مََنْْ يُُعْْطِِي مََنْْ سََأَ

ای ‌کســی که عطا مینماید به کسی که از او 
درخواست کند.
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ی اســت که هر کس از خدا تقاضا 
ّ
این یک ضابطه کلّ

گــردد. زیرا همین که انســان  کند، دســت خالی برنمی
خــدا را یاد کند حتّّی اگر تقاضایی هم نداشــته باشــد 
و فقــط بگویــد الله یــا خدا را صــدا بزنــد و تقاضا کند و 
بگوید: یا الله أعطنی، این کار یعنی توجّّه به پروردگار و 
. چون شــخص وقتی از خدا  اظهار تواضع در مقابل او
تقاضا میکند، خودش را پایین می‌آورد و فقیر و ناچیز 
می‌بیند. انسان به همین مقدار که یاد خدا کند نورانی 
میشــود. ذکــر الله خــودش نور دارد خطــاب یــا الله، نورٌٌ 
علــی نور اســت. تقاضــا کردن و تواضــع در مقابل خدا 

نورٌٌ علی نورٍٍ علی نور است.
کــه خــدا را صــدا  پــس انســان در همــان لحظــه‌ای 
میکنــد، بهره میبرد و باید گفت هیــچ دعایی خالی از 
بهره نیست. تقاضا از خدا شبیه تقاضا کردن از انسان‌ها 
نیست؛ ما وقتی از دیگران تقاضا میکنیم گاهی شخص 
تقاضای ما را برآورده میکند و گاهی برآورده نمیکند. در 
صورت دوم چیزی نصیب ما نمیشــود و دســت خالی 
برمیگردیم. امّّا خداوند متعال حقیقتی اســت که نفس 
توجّّه به او و صدا زدن و تقاضا کردن از او موجب نورانیّّت 

است، لذا در این عالم هیچ دعایی بی‌اثر نیست.
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 حضرت زین‌العابدین علیه‌السّّلام میفرماید:

خََرََ  نْْ يُُ�دََّ
َ
ا أَ ثٍٍ‏ إِِ�مََّ

الَا
‏ى ثََ


ؤْْمِِــنُُ‏ مِِنْْ‏ دُُعََائِِــهِ‏ِ عََلَى ُ الْمُ�

ءٌٌالَا 


نْْ يُُدْْفََعََ عََنْْهُُ بََ
َ
ا أَ هُُ وََ إِِ�مََّ

َ
 لَ

َ
لَ نْْ يُُعََ�جََّ

َ
ا أَ هُُ وََ إِِ�مََّ

َ
لَ

نْْ يُُصِِيبََهُُ.1
َ
دُُي أَ يُُرِِ

دعای مؤمن خالی از یکی از این سه حالت 
نیســت: یا برای آخــرت او ذخیره می‌شــود و 
یــا حاجتش بــرآورده میگــردد و یــا بلایی که 

مقدّّر بوده به او برسد از او دفع خواهد شد.

یم. چون ذات دعا  در عالم، دعای بیثمر و نتیجه ندار
کردن، گرفتن نور است. مانند آینه‌ای که وقتی به طرف 
خورشید گرفته میشود، نورانی میگردد و نور خورشید 

را منعکس می‌کند.
ی اســت 

ّ
هُُ، یک قاعدۀ کلّ

َ
لَ

َ
پس يََا مََنْْ يُُعْْطِِي مََنْْ سََــأَ

و امکان ندارد که کســی از خدا ســؤال و تقاضا داشته 
باشــد و خــدا بــه او چیزی عطــا نفرمایــد. البته ممکن 
کــه مــا  اســت عطــای خــدا غیــر از آن چیــزی باشــد 
میخواهیم؛ چون ممکن است آنچه ما تقاضا میکنیم 
بر طبق حکمت و صلاح ما نباشد. ولی در هر صورت 

1 . تحف العقول، ص 280.
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نفس دعا کردن همیشه خیر است.
لــذا بزرگان گفته‌انــد شــما همیشــه دعــا کنیــد. این 
گر  کار برای شــما رشــد و خیر و نورانیّّت اســت. حال ا
آنچه دعا کردید به صلاح باشــد، خدا آن را هم به شما 

عنایت میفرماید.

هُ ...� 
ْ
ل
َ
مْ يَسْأ

َ
يَا مَنْ يُعْطِي مَنْ ل

 
ً
ناً �نُُّ َ ْ يََعْْرِفِْْهُُ �تُحَ هُُ وََ مََنْْ لَمْ�

ْ
لْ
َ
ْ يََسْْأَ يََا مََنْْ يُُعْْطِِي مََنْْ لَمْ�

ةًً. َ مِِنْْهُُ وََ رََ�حْمَ
ای خــدایی کــه از روی مهربانــی و رحمــت 
بــه کســانی کــه از تــو تقاضــا نمی‌کننــد هــم 
عطــا میکنــی و حتّّــی بــه کســانی کــه تــو را 

نمیشناسند هم عطا میکنی.

پس اعطای خدا در گرو خواســتن نیست؛ بخواهیم یا 
نخواهیم، تقاضا کنیم یا نکنیم، خدا عطا میفرماید.

چــه کســانی هســتند کــه از خــدا تقاضــا نمیکنند 
ولی خدا به آنها عطا میفرماید؟ و چه کسانی هستند 
کــه علاوه بــر این کــه از خدا تقاضا ندارنــد و اصلاً او را 
نمیشناسند ولی باز هم خدا به آنها نعمت می‌دهد؟



54

ماهِِ باران

همۀ انســان‌ها در ابتدای کودکی این طور هســتند. 
خــدا از همــان ابتــدا نعمت‌هایش را بر ســر ما ســرازیر 
فرموده در حالی که ما او را نمیشــناختیم و اصلاً فهم 
و ادراکی نداشتیم که بخواهیم او را بشناسیم و از وی 
.1 خیر تو همیشــه بر 

ٌ
یْْنََا نََازِلٌِ

َ
تقاضــایی کنیم. خََیْْرُُکََ إِِلَ

مــا نازل بوده و نعمت‌های تو همــواره ما را احاطه کرده 
است. بعد که جلو آمدیم برخی از انسان‌ها به معرفت 
خــدا رسیدند و برخی همچنان در جهل خویش باقی 
مانــده و هــنوز هم خــدا را نمیشناســند. با ایــن وجود 
خــدا در هر لحظــه به آنها نعمت عطا میفرماید و این 
طور نیســت کــه نعمتش را از آنها ســلب کند. رحمت 
خــدا در عالم جاری اســت و هیچ اختصاصی هم به 
مؤمنیــن نــدارد. تمــام کفّّار چه کســانی کــه منکر خدا 
هســتند و چــه کفّّــار جاهل که خــدا را نمیشناســند، 

مشمول نعمت‌های خداوند متعال هستند.
یخ آمده اســت کــه حضرت ابراهیم  در تار
علیه‌الــسّّلام بسیــار مهمان‌نواز بود و هیچ 
کرد.  ن مهمان غــذا تنــاول نمی وقــت بــدو

1  .مفاتیح الجنان، فرازی از دعای ابوحمزه ثمالی.



55

ماهِِ باران

گــر  ا غــذا  وقــت  داشــت  عــادت  ایشــان 
مهمانی در منزلش نیســت، کســی را پیدا 
کرد و به همراه  کرد و بعد سفره پهن می می
مهمــان غــذا می‌خوردنــد. یک روز ایشــان 
مهمان نداشــت. کســی را پیدا کرد و برای 
صــرف غذا به خانه دعــوت کرد. حضرت 
ابراهیم علیه‌السّّلام طبق عشــق و توجّّهی 
که به خدا داشــت غذا را با نام خدا شروع 
ن بسم‌الله شروع  نمود. امّّا آن بنده خدا بدو
بــه غذا خوردن کرد. حضرت ابراهیم به او 
گویی؟ گفت من  گفــت: تــو بســم‌الله نمــی‌
ابراهیــم  الله نمی‌شناســم. حضــرت  اصلاً 
ی غیرتی که نســبت به  علیه‌الــسّّلام هم رو
خدا داشت برآشفته شد و گفت: تو اصلاً 
محبوب من را نمیشناســی بعد سر سفرۀ 
ن  مــن نشســتی؟ بلند شــو ازمنــزل من بیرو
کــرد. او هــم سرشکســته  ن  برو و او را بیرو
از منزل خارج شــد. وحی الهی نازل شــد: 
ای ابراهیــم! ایــن بنــده عمــری اســت ســر 
ســفره ما نشســته و ما او را مــحروم نکردیم 
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تــو راضی نشــدی یک وعده ســر ســفره تو 
بنشیند.1 و 2

1 . المحجة البیضاء، ج 7، ص 267. )با اندکی تغییر(
گر کســی از روی  که ا 2  . ایــن داســتان دو پیــام دارد؛ یکــی این‌
جهل و نادانی خدا و ایلواء خدا را نمی‌شناســد ما حق نداریم 
او را طــرد کنیــم و بــا دیدۀ حقارت به او نگاه کنیــم. در زمانه ما 
کــه متأســفانه به‌ خصــوص در میــان نوجوانان و جوانــان زیاد 
هســتند کســانی کــه حــرف حق بــه گوششــان نرسدیه اســت. 
از کودکــی سرشــان در موبایل و ضفای رســانه بــوده و خلیی از 
گر خانمی  چیزهــا را نمی‌داننــد لوی آدم‌های خوبی هســتند. ا
دبحجاب بود یا پســری نماد شیطان‌پرستی به گردن داشت، 
حــّقّ طــرد کــردن او را نداریم. باید دوســتانه و بــا مهربانی به او 
بگوییم که کارش غلط است. باید تا وقتی جاهل است احترام 
او را حفــظ کنیم و حق نداریــم در قلبمان بگوییم او آدم دبی 
گر  اســت و خودمــان را یک ســر ســوزن از او بالاتر ببینیــم. لبه ا
کند. این یک پیام این ماجراست. معاند شد حسابش فرق می‌

گــر بخواهم مّبّح  ــا ایــن قیضــه پیام دیگری هــم دارد؛ من ا اّمّ
تی کــه دارم  خــدا و ایلوــاء خدا باشــم باید نســبت بــه این مّبّح
غیرت بورزم. نمی‌توانم با کســی که در این مسیر نیست رابطۀ 
عاطفــی برقــرار کنم و به او دل دبهم. حرمت نگه داشــتن یک 

مسأله است و دل دادن مسأله دیگری است.
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ناًً مِِنْْهُُ وََ رََحْْمََةًً. نعمت‌هایی که خدا به بندگان  تُُحََ�نُُّ
عطــا میکنــد بــه ایــن خاطــر اســت کــه او نســبت بــه 

بندگانش محبّّت و لطف و رحمت می‌ورزد.

اكَ ...�  تِي إِيَّ
َ
ل
َ
عْطِنِي بِمَسْأ

َ
أ

نْْيََــا وََ  يــعََ خََيْْــرِِ ال�دُُّ ِ ــاكََ جَمِ� تِيي إِِ�يََّ
َ
لَ
َ
سْْــأَ َ عْْــطِِنِيي بِمَ�

َ
أَ

خِِآرََةِِ.


يعََ خََيْْرِِ الْآ ِ جَمِ�
به خاطر درخواستى که از تو کردم، تمام خیر 

دنیا و تمام خیر آخرت را به من عطا کن.

تــا این بخش از دعا، امام علیه‌السّّلام خدا را ســتایش 
کرده و عرضه داشتند: خدایا! آن قدر خوب و مهربانی 
کــه بــرای همه چیز به تو امیــدوارم و از فــرط مهربانی و 
محبّّت تو در هر شــرّّی و لغزشــی خودم را از عذاب تو 
در امان می‌دانم. تو به کسانی که تقاضا دارند یا ندارند، 
نعمــت می‌دهی. امــام علیه‌الــسّّلام در این فقرات هم 
عظمــت خــدا را بیان کردند و هم با بیانی زیبا به عجز 

و فقر و نداری خویش اعتراف نمودند.
بعــد از ایــن که حضــرت در پنج فقره مــدح و حمد 
الهــی را بــه جــای آورده و عــرض نیــاز مینماینــد، بــا 
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 ِ
رْْجُُــوهُُ لِِــكُُ�لِّ

َ
توجــه بــه همــان اصــل توحیــدی يََــا مََــنْْ أَ

، دعــای حداکثــری میکننــد. ایــن از آموزه‌هــای  خََيْْرٍٍ
گــر فهمیدید همۀ  اهل‌بیــت علیهم‌الــسّّلام اســت که ا
عالــم بر اســاس تفضّّل اســت و رایگان اســت پس در 
وقت دعا، نگاهتان حداکثری باشــد. یعنی کم طلب 
ــاكََ جََمِِعََي خََيْْرِِ  تِِي إِِ�يََّ

َ
لَ

َ
عْْطِِنِِي بِِمََسْْــأَ

َ
نکنیــد و بگویید: أَ

خِِآلْآــرََةِِ. خدایا! تمــام خیر دنیا و 


نْْيََــا وََ جََمِِيــعََ خََيْْــرِِ ا
ال�دُُّ

تمام خیر آخرت را تا جایی که امکان دارد به من عطا 
بفرمــا. تمــام خیر آخــرت یعنی انســان همنشیــن ائمه 
صلوات‌اللهعلیهم شــود. یعنی به پلۀ دهم ایمان برســد 
یــای توحیــد شــود. چــون تمــام خیــر آخرت را  و وارد در
میطلبد باید به نهایت ایمان برسد. تنها به این اکتفا 

نکند که خدا او را بیامرزد و به بهشت ببرد.
اما آیا خیر دنیا و خیر آخرت با هم جمع میشوند؟ 
در منطــق دین ایــن دو با یکدیگر قابل جمع هســتند 
زیــرا از نگاه قرآن و روایــات خیر دنیا یعنی هر آنچه که 
در ایــن دنیا انســان را به‌ ســوی خدا حرکــت می‌دهد و 
یم  بــالا میبرد بــر خلاف تــصوّّری که بسیــاری از ما دار
و خیــر دنیــا را فقــط در مال و شــهرت و جــاه و اعتبار 

می‌بینیم. امام هادی علیه‌السّّلام میفرمایند:
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بحََ فیها قََوْْمٌٌ وََ خََسِِرََ آخََرُُونََ.1 نْْیا سُُوقٌٌ رََ  ال�دُُّ
دنیــا بــازارى اســت كــه عــدّّه‌اى در آن ســود 

مى‌برند و عدّّه‌اى دیگر ضرر میکنند.

از نــگاه دیــن، دنیــا بــازار اســت و در بازار کســی ســود 
میکنــد کــه بــرای تجــارت آمده باشــد. لــذا خیــر دنیا 
الزاماًً سلامتی و پولداری نیســت؛ کسی که از خداوند 
تمــام خیــر دنیا را میطلبد یعنی از خــدا میخواهد از 
این دنیا آن مقداری به او عطا فرماید که او را در مسیر 
آخــرت حرکت دهــد. گاهی مواقع خیر انســان در دنیا 
ایــن اســت که خــدا در ظاهر نعمتــی مادی یــا دنیوی 
بــه او عطا نکند تــا توجّّه او به خداونــد همچنان باقی 

بماند و یاد خدا در قلبش زنده باشد.
پــس این امــکان دارد که انســان بگویــد خدایا تمام 
خیــر دنیــا و آخرت را یکجا به من عطــا بفرما چرا که از 
نگاه قرآن کریم اینها از هم جدا نیستند. در واقع انسان 
بــه دنبــال خیــر آخــرت اســت و خیــر دنیــا هــم همان 
 

ا
کــه خیــر آخــرت را در پی دارد و الّا چیزهــایی اســت 

مابقی دنیا خیر نیست بلکه شرّّ است.

1 . تحف العقول، ص 483.
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اكَ ...�  تِي إِيَّ َ
ل
َ
ي بِمَسْأ  عَنِّ

ْ
وَ اصْرِف

در نقطۀ مقابل حضرت به خدا عرض میکنند:

نْْيََا  ِ ال�دُُّ يعََ شََ�رِّ ِ اكََ جَمِ� تِيي إِِ�يََّ
َ
لَ
َ
سْْأَ َ ي�نِّي بِمَ�

وََ اصْْرِفِْْ عََ
خِِآرََةِِ.


ِ الْآ وََ شََ�رِّ

به خاطر درخواستى که از تو کردم، تمام شرّّ 
دنیا و آخرت را از من برگردان.

دور  مــن  از  را  آخــرت  شــرّّ  و  دنیــا  شــرّّ  تمــام  خدایــا! 
بفرمــا. یعنــی ســر سوزنی شــرّّ و خــرابی و نقــص چه از 
معصیت‌های ظاهری و چه از افکار و خطورات قلبی 
و غفلــت از یــاد خــدا بــه تمــام مراتبــش بــه من نرســد، 

همگی را از وجود من دور بفرما.

عْطَيْتَ ...� 
َ
يْرُ مَنْقُوصٍ مَا أ

َ
هُ غ

َّ
إِن

َ
ف

وقتی بنده از خدا طلبی میکند به این معنی است که 
از آنچه تا به حال به من داده شــده راضی نیســتم؛ لذا 

حضرت از باب ادب فوراًً عرض میکنند:

عْْطََيْْــتََ وََ زِدِْْنِيي مِِنْْ 
َ
ــهُُ غََيْْــرُُ مََنْْقُُــوصٍٍ مََــا أَ فََإِِ�نََّ

يُمُ. فََضْْلِِكََ يََا كََرِِ
آنچــه تــا بــه حــال به مــن عطــا فرمــودی، کم 
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نیســت و از احســانت بــر مــن بیفــزای ای 
. بزرگوار

مََنْْقُُوصٍٍ، اســم مفعول اســت و »نََقََــصََ« هم به صورت 
لازم و هــم بــه صورت متعــدّّی بــه کار مــی رود. مــا در 
فارســی بــه جــای منقــوص، از واژه »ناقــص« اســتفاده 
میکنیــم؛ یعنــی آنچه تا بــه حال به مــن دادی، ناقص 
نیســت بلکه تمام اینهایی که عطــا کردی کاملِِ ‌کامل 
یادی اســت. اگر این مقداری  اســت و از ســر من هم ز
کــه به من عطا فرمودی را نســبت به بنده‌ات بســنجی 
کمبــودی ندارد و من شایســتۀ همین مقــدار هم نبوده 
و نیســتم؛ ولی به‌ واســطۀ بزرگی و عظمتی که تو داری 
عْْطََيْْتََ وََ زِدِْْنِِي. 

َ
هُُ غََيْْــرُُ مََنْْقُُوصٍٍ مََا أَ

میتوانــم بگویم: فََإِِ�نََّ
گرچه اینها کم نیســت و کاملِِ ‌کامل است ولی باز هم 
به من عطا کن و بیشتر و بیشتر بده. خودت فرمودی از 
یاد بخواهیم. پس ای کریم! وََ زِدِْْنِِي مِِنْْ فََضْْلِِكََ. از  تــو ز
تفضّّلت، نعمت بیشتری به من عطا بفرما. من چیزی 
در قبــال تــو نــدارم کــه به تو بدهــم ولی تــو نعمت‌های 

خودت را به من بیفزا.
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رَامِ ...�  ْ
ِك

ْ
لِ وَ الْإ َ

جَلَا
ْ
ا ال

َ
يَا ذ

تا اینجا مدح و ثناء بود و بعد هم دعا و تقاضا؛ در ادامه 
حضرت به خدا پناه میبرند و در وقت پناه بردن ابتدا 
اســماء جلالی و بعد از آن اسماء جمالی را می‌گویند. 
خداونــد متعــال هــم اســماء جلال دارد و هــم اســماء 
جمال. در مباحث اعتقادی بیان میشود که جمال و 
جلال خداوند در واقع یک حقیقت است و به حسب 
ظرفیّّت انســان‌ها، جمال یا جلال معنــا پیدا میکند. 
اگر غذای لذیذی مثل چلوکباب را به ما بدهند جمال 
گــر همین چلوکباب  و زیبایی و خوشــی اســت. ولی ا
را بــه کــودک شیرخــواره بدهنــد جلال و درد و ســختی 
اســت. اگر تجلیّّات الهی به قدر ظرف انسان باشد به 
آن جمال الهی گفته میشود و اگر فراتر از ظرف انسان 
باشد به آن جلال و عظمت می‌گویند. لذا هر جمالی 
بــرای دیگری ممکن اســت جلال باشــد و هــر جلالی 
ممکن اســت برای دیگری جمال باشد. البته خداوند 
درجــه‌ای از جلال دارد کــه هیچــگاه جمال نمیشــود 
چــون ظــرف هیــچ مخلوقــی بــه انــدازه خالق نیســت. 
لــذا تجلیّّــات ذاتیّّه الهیّّه همیشــه بیــش از ظرف بنده 
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اســت. همیشــه وقتی خدا آن نور شــدیدش را به قلب 
انســان می‌اندازد دیگر بنــده طاقت نمی‌آورد حتّّی اگر 
آن بنــده نزدیک‌ترین بندگان به خدا یعنی رســول اکرم 
م باشد. وقتی خداوند متعال با 

ّ
‌آله‌وسلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
صلّ

عظمــت خویش و بــدون حجاب با پیامبرش ســخن 
میگفــت، حضرت بیهوش میشــدند.1 در مناجات 

شعبانیه آمده است:

جابََكََ وََحََلاظْْتََهُُ 
َ
نْْ نادََيْْتََهُُ فََأَ َ�� نِىى مِمَّ

ْ
ى وََاجْْعََــلْ ِ

�
إِِلٰهِ

لالِِكََ.2 َ فََصََعِِقََ �لِجَ
خدایــا مــرا از کســانی قــرار ده که صدایشــان 
کــردی پس پاســخت دادنــد و به آنهــا توجّّه 
فرمــودی پــس در برابــر بزرگــی‌ات مدهــوش 

شدند.

انســان وقتــی دعــا میکند کــه خدایا جلالــت را به من 
نشــان بــده یعنــی خدایا یــک مقــدار از آن تجلیّّاتت را 
. وقتی  که از ظرف من بیشــتر اســت به من عرضه بدار
ی بر انسان وارد میشود که از ظرف او بزرگ‌تر 

ّ
یک تجلّ

1 . توحید صدوق، ص 115.
2 . مفاتیح الجنان، اعمال ماه شعبان، مناجات شعبانیه.
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است، انسان خُُرد شده و می‌شکند ولی ظرف وجودش 
ی 

ّ
مقداری بزرگ‌تر میشود. در دفعه بعدی همان تجلّ

بــرای این مؤمن، جمال می‌‌گردد و از آن لذت میبرد و 
ی بیشتر از ظرف وجودی‌اش بیاید برای 

ّ
اگر دوباره تجلّ

او جلال اســت و بــار بعــدی برای او جمال میشــود و 
همین طور میتواند مراتب جلال و جمال را طی کند. 
لــذا مؤمن مدام بین الجلال و الجمال در تردّّد اســت. 
کفّّــار در آخرت به دیدار خــدا می‌روند ولی چون ظرف 
وجودی‌شــان کوچک اســت، دیدار خدا تمامش برای 
آنها جلال و عظمت اســت. یعنی این دیدار برایشــان 
درد و ناراحتی است در حالی که برای مؤمنین جمال 

ت و شیرینی است.
ّ

و لذّ
به هر حال حضرت عرضه می‌دارند:

كْْرََامِِ. ِ
�

لِِ وََ الْإِ
الَا

 َ يََا ذََا ا�لْجَ

ای خدایی که از جهتی جلال و عظمت هســتی و 
از جهتــی اکرام و لطــف داری. جلال و عظمت تو در 

عین لطف و اکرام توست.

ودِِ. ُ عْْمََاءِِ وََ الْجُ� يََا ذََا النَّ�َ

ای خدایی که نعمت می‌دهی و بخشش میکنی.
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وْْلِِ. �نِِّ وََ ال�طََّ َ يََا ذََا ا�لْمَ

نعمتی که خداوند به بندگانش می‌دهد منّّت است و 
انسان استحقاق آن را ندارد ولی با این حال به او عطا 
میکند. تو که جلال و اکرام داری، تو که دارای نعمت 
و جــود هســتی، تو کــه بر ما منّّــت گذاشــته ای و بر ما 

لطف نموده‌ای!

. ارِِ
 النَّ�َ

ى
ِمْْ شََيْْبََتِيي عََلَى حََ�رِّ

محاسن سفید مرا بر آتش جهنّّم حرام بفرما 
و اجــازه نــده ایــن محاســن در آتــش جهنــم 

بسوزد.

 یعنی خدایا! مرا به کمال قرب  ارِِ ى ال�نََّ
َ
مِْْ شََــيْْبََتِِي عََلَ حََ�رِّ

و اتّّصال خودت برســان. طبق آنچــه از آیات و روایات 
به دســت می‌آید آتش جهنّّم، مظهر دوری از پروردگار 
اســت. وقتی گفته میشــود که خدایا آتش جهنّّم را بر 
محاسن من حرام کن، یعنی خدایا! مرا به لقاء خودت 
صیــن1 هیــچ کســی در آخرت 

َ
 غیــر از مخلَ

ا
برســان و الّا

کــه  هســتند  متعــال  خــدای  خــاص  بنــدگان  مخلََصیــن   .  1
ک اســت و هیــچ چیز غیر  وجودشــان از هــر آلودگی و شــرکی پا

خدا در آنها وجود ندارد.
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از آتــش جهنّّــم در امان نیســت. مؤمنیــن در نهایت به 
بهشــت می‌رونــد ولی وقتی می‌خواهنــد از روی صراط 
عبور کنند، به تناسب اعمالشان، پََر آتش جهنّّم اینها 
را می‌گیــرد و داغی و حــرارت جهنّّم را حس میکنند. 
صین هستند که مثل برق از روی صراط پرواز 

َ
تنها مخلَ

میکنند و جهنّّم هیچ آسیبی به آنها نمی‌زند.1
ارِِ را  ى ال�نََّ

َ
مِْْ شََــيْْبََتِِي عََــلَ  لــذا انســان نباید دعــای حََ�رِّ

دست کم بگیرد. ظاهر عبارت این است که خدایا مرا 
گرفتــار جهنّّــم نکن و مرا مثلاً به بهشــت ببــر در حالی 
در باطــن یعنی »خدایا! من هیچ حظّّ و بهره‌ای از بُُعد 
و دوری تو نداشــته باشــم و سرتاســر وجــودم حضور و 

اتّّصال به تو و رسیدن به مقام کمال و لقاء تو باشد«.

1 . أمالی صدوق، ص 177.



فصل دوم 
ح دعای  شر

يْْرِِكََ
َ

ابََ الْْوََافِِدُُونََ عََلََى غَ
َ

خَ
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یکی دیگر از دعاهای توحیدی ماه رجب که سفارش 
شــده هــر روز خوانــده شــود، دعایی اســت کــه از امام 
صــادق علیه‌الــسّّلام نقــل شــده اســت. حضــرت ب﻿ـه 

خدای متعال عرضه می‌دارند:

خََسِِــرََ  وََ  غََيْْــرِكََِ‏  ‏ى 


عََلَى وََافِِــدُُونََ‏ 
ْ
الْ خََــابََ‏ 

 بِِكََ 
ا�لَّا

ونََ إِِ ــلِِ�مُُّ ُ
�

ــكََ وََ ضََاعََ الْمُ
َ
 لَ

ا�لَّا
ضُُِونََ إِِ تََعََــ�رِّ ُ الْمُ�

كََ 
َ
 مََــنِِ انْْتََجََعََ فََضْْلَ

ا�لَّا
نْْتََجِِعُُونََ إِِ ُ جْْــدََبََ الْمُ�

َ
وََ أَ

 
ٌ

مََبْْــذُُولٌ خََيْْــرُُكََ  وََ  اغِِــبِِيَنَ  لِِ�رَّلَ مََــفْْتُُوحٌٌ  بََابُُــكََ 
كََ 

ُ
ــائِِلِِيَنَ وََ نََيْْلُ كََ مُُبََاحٌٌ لِِلسَّ�َ

ُ
الِِــبِِيَنَ وََ فََضْْلُ لِِ�طَّلَ

نْْ عََصََاكََ  َ مِِلِِيَنَ وََ رِِزْْقُُكََ مََبْْسُُــوطٌٌ �لِمَ
آ

مُُتََاحٌٌ لِِلْآ
عََادََتُُــكََ  نََــاوََاكََ  ــنْْ  َ �لِمَ مُُعْْتََــرِضٌٌِ  مُُــكََ 

ْ
حِِلْ وََ 

 
ى

بْْقََاءُُ عََلَى ِ
�

كََ الْإِ
ُ
سِِيئِِيَنَ وََ سََبِِلُي ُ  الْمُ�

ى
حْْسََانُُ إِِلَى ِ

�
الْإِ

هْْتََدِِنََي وََ  ُ هُُــ�مََّ فََاهْْدِِنِيي هُُــدََى الْمُ�
�لََّ
عْْتََدِِيــنََ ال ُ الْمُ�

نِيي مِِنََ 
ْ
عََــلْ ْ  تَجْ�

ا
دِِيــنََ وََ لَا ِ

جْْتَهِ� ُ ــادََ الْمُ� َ ارْْزُُقْْنِيي اجْْ�تِهَ
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ينِِ.1 ِ بْْعََدِِنََي وََ اغْْفِِرْْ لِِي يََوْْمََ ال�دِّ ُ غََافِِلِِيَنَ الْمُ�
ْ
الْ

آنان که بر غیر تو وارد شــدند ناامید گشتند، 
یانــکار  ز کردنــد  رو  تــو  بــه غیــر  کــه  آنــان  و 
گردیدنــد، و آنــان کــه بــه درگاه غیــر تــو وارد 
شــدند به تباهــی رسیدند، و آنان کــه از غیر 
کــرم تــو درخواســت کردنــد دچــار  فضــل و 
قحطی شدند. درِِ رحمتت به روی مشتاقان 
بــاز اســت و خیــرت بــه خواهنــدگان عطــا 
شــده و فضل و بخششــت برای درخواست 
کنندگان مباح و آزاد اســت و عطایت برای 
آرزومندان آماده است و روزی‌ات حتّّی برای 
کسانی که نافرمانی‌ات کنند گسترده است 
و بردبــاری‌ات شــامل آن که به دشــمنی‌‌ات 
نیکــی  شیــوه‌ات  میشــود.  هــم  برخاســته 
بــه بــدکاران و روشــت زندگــی بخشیــدن به 
متجاوزان است. خدایا مرا به راه رهیافتگان 
راهنمــایی کن و تلاش تلاشــگران را روزی‌ام 
کن و مرا از بی‌خبران دورشــده قرار مده و در 

روز جزا آمرزشت را نصیبم کن.

1 . اقبال الأعمال، ج 3، ص 209.
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این دعا با این شــکل خاص از ادعیه ماه رجب است 
ولــی بــا مضمــون شــبیه ایــن در صحیفــه ســجادیه1 و 

همچنین در ادعیه روز جمعه هم آمده است.2

يْرِكَ ...� 
َ

ى غ
َ
وَافِدُونَ عَل

ْ
ابَ ال

َ
خ

ایــن مضمــون در بسیاری از دعاها ممکن اســت پیدا 
شود که خدایا! هر کس به در خانه‌ای غیر خانه تو رود 
در نهایت دست خالی برمیگردد. ظاهر آن بسیار ساده 
ولی باطن و حقیقت آن بسیار پیچیده است. برخی با 
ى غََيْْرِكََِ می‌گویند این 

َ
وََافِِدُُونََ عََلَ

ْ
دیــدن ظاهر خََابََ الْ

جمله یعنی فقط خداست که حاجت می‌دهد و برای 
گرفتن حاجت باید به درِِ خانۀ خدا رفت. اگر درِِ خانۀ 
دیگری رفتی دســت خالی برمیگردی! از دست خلق 
خدا کاری ســاخته نیســت. اگر میخواهی دســت پُُر 

. باشی، فقط به درِِ خانه خدا برو
، تفسیــری ظاهــری اســت کــه اشــکال  ایــن تفسیــر
مهمــی بــه آن وارد اســت؛ اشــکالش ایــن اســت کــه با 

1 . صحیفه سجّّادیه، دعای 46 )دعای روز دیع فطر(.
2 . مصباح المتهجّّد، ج 1، ص 369.



71

ماهِِ باران

واقعیّّــت خارجــی کــه آن را می‌بینیم ســازگار نیســت. 
یم و به شخصی مراجعه میکنیم  گاهی ما مشکلی دار
یم  و او مشــکل ما را برطرف میکند. مثلاً نیاز مالی دار
یم، به  و او بــه مــا کمک مالی میکند. یا بیماری‌ای دار
پزشکی مراجعه میکنیم و بیماری ما درمان میشود. 
یــا مطلبــی را نمی‌دانیــم، از دیگــران ســؤال میکنیــم و 
یــم، خدمت امــام رضا  یــاد می‌گیریــم. یــا حاجتــی دار
علیه‌السّّلام مشرّّف می‌شویم و حاجت می‌گیریم! پس 
ى غََيْْرِكََِ؟ »کســی 

َ
وََافِِدُُونََ عََلَ

ْ
چطور میفرماید: خََابََ الْ

کــه بــر غیر تو وارد شــود، حتمــاًً ناامید و دســت خالی 
کید شــده در ماه رجب هر روز  گــردد«. بعد هم تأ برمی
این دعا را بخوانید. مضمون آن هم در احادیث، بسیار 
تکــرار شــده کــه خدایــا! اگر کســی ســراغ غیر تــو برود، 

ناامید است.
حال ســؤال این اســت که در چه موردی اگر ما سراغ 
غیر خدا رفتیم حتماًً ناامید می‌شویم؟ زیرا این مطلب 
در ادامۀ فقرات دعا نیز بیان شده که هر کس که به ‌غیر 
تو توجّّه کند زیانکار است. هر کس که میهمان غیر تو 
شود، ناامید و تباه است. اگر جز درِِ خانۀ تو دنبال آب و 

غذا بگردد، قحطی‌زده و دست خالی برمیگردد؟
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توحید، مایۀ حیات جان
گر  برای پاســخ به این مســأله باید گفت: در این عالم ا
کســی دنبال غیر خدا بگــردد، بداند یا نداند دســتش 
خالــی اســت و فقــط توهّّم میکنــد چیــزی نصیب او 
شــده اســت. تنها چیزی که در این عالــم ارزش دارد و 
گر از  انســان بایــد به‌ دنبــال آن بگــردد، توحید اســت. ا
ه پایین‌تر بیاییم هر آنچه به 

ّ
توحید تنزّّل کنیم و یک پلّ

انســان بدهند، گرچه ظاهر آن چشــم پُُرکن باشــد ولی 
در واقع هیچ ارزش و قیمتی ندارد و محصول و ثمری 
ماًً 

ّ
برای انســان نخواهد داشــت و اگر ضرر نکند، مسلّ

ســودی نکــرده اســت. آنچــه در ایــن عالــم دل و جــان 
انســان را زنده میکند بــه تعبیر حضرت امیرالمؤمنین 

علیه‌السّّلام، توحید است:
فْْس‏.1 ودُُيح حََياةُُ النَّ�َ الّ�تَّ

توحید مایه حیات جان است.

غیر از توحید و ارتباط با خدا و اعتراف به این که همه 
کارۀ عالــم خداســت و مــا در محضــر خداونــد متعال 

1 . غرر الحکم، ص 37.
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یــم، هــر آنچــه نصیب ما شــود  از خودمــان چیــزی ندار
یانــکار خواهیــم بود. ممکن اســت به  ضرر کرده‌ایــم و ز
درِِ خانۀ کســی مراجعه کنم و از او تقاضای پول نمایم 
و او هــم پولــی بــه مــن بدهــد. در ایــن دعــا میفرمایند 
گــر همراه بــا توحید نباشــد، نه تنها بــرای تو  ایــن پــول ا
فائــده‌ای نــدارد بلکه برایــت ضرر هم دارد و ســدّّ راه تو 
نیز میشــود. تو تصوّّر میکنی چیزی نصیب تو شــده 
تی می‌گیرد و شــاد و  اســت؛ ماننــد کودکــی کــه شــکلا
خوشــحال میشــود در حالی که پدرش او را از خوردن 
نهی میکند؛ چون می‌داند برای او ضرر دارد. می‌داند 
ت کوتاه‌ مدّّت، خســارت و 

ّ
بــه‌ دنبــال آن شیرینی و لذّ

ت 
ّ

دنــدان دردی اســت کــه اصلاً بــا این شیرینــی و لذّ
قابل مقایســه نیســت؛ اما او در عالم خودش احساس 
میکنــد بــه جــایی رسیــده و چیزی بــه ‌دســت آورده و 

احساس موفّّقیّّت میکند.
در ایــن عالم تنها حقیقتی کــه ارزش دارد دنبال آن 
بگردیــم، فقــط و فقط حقیقــت توحید اســت. توحید 
یعنــی حرکــت در مسیــر عبودیّّــت و ادراک عظمت و 
احاطۀ خداوند بر تمام موجودات و درک فقر و نداری 
خودمان. در این عالم اگر کســی توهّّم کند که خودش 
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برای خودش کسی است، در برابر خداوند شأنی دارد، 
در عالــم اســتقلالی دارد و به دنبال جمع کردن چیزی 
برای خودش برود، حتماًً ضرر کرده اســت؛ زیرا اســاس 
عالم هســتی بر توحید اســت. چند روزی در این دنیا 
ســرگرم نعمت‌هــای ایــن عالــم اســت و میچرخــد و 
مشــغول میشــود و دیــر یــا زود او را از اینجــا می‌برنــد و 
پرده‌هــا کنار مــی‌رود و میفهمد همــه کاره خدا بوده و 

همه چیز در دست او بوده و هست.
وقتی انسان وارد عوالم بعدی میشود تنها چیزی که 
میتواند از انســان دســتگیری نمایــد و او را یاری کند، 
میــزان ارتباطی اســت کــه بین او با خدا وجــود دارد. به 
هر مقداری که انسان با خدا مرتبط باشد و به خدا دل 
داده باشد، در عوالم بعدی نیز نجات پیدا میکند. به 
هــر مقداری که برای خودش توهّّم اســتقلال و أنانیّّت 
کرده و خودش را کسی پنداشته است، به همان مقدار 
در عوالم بعدی متوقّّف میشــود. لذا اگر در این عالم 
کاری انجام دادیم که بهرۀ ما از خدا بیشــتر شــد، رشد 

 بدون شک ضرر کرده‌ایم.
ا

نموده‌ایم و الّا
گاهی به حرم‌های مطهّّر ائمه علیهم‌السّّلام می‌رویم 
و در نزد حضرات معصومین التماس و اصرار میکنیم 
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که قرضمان ادا شود یا بیماری‌مان شفا پیدا کند. امام 
علیه‌السّّلام کریم و حکیم هستند و می‌بینند این کار 
بــه مصلحت نیســت و حاجت مــا برآورده نمیشــود؛ 
مثل پــدری که فرزند مریضش از او تقاضای شــکلات 
میکنــد و پدر می‌بیند خوردن شــکلات به مصلحت 
او نیســت و برایــش ضرر دارد و بــه او نمی‌دهــد. ولــی 
پدر تا وقتی خواســته او را برآورده نمیکند که این بچّّه 
رفتــار طبیعی داشــته باشــد. امــا اگر بچّّه خیلــی گریه 
کنــد و پدر ببینــد اگر به او شــکلات ندهد خرابکاری 
بزرگ‌تری انجام می‌دهد، شکلات را می‌دهد. می‌داند 
شــکلات بــرای او ضرر دارد ولی ایــن را هم می‌داند که 
کی انجام می‌دهد.  اگر به او شکلات ندهد کار خطرنا
گاهی شخص سراغ امام علیه‌السّّلام می‌رود و با اصرار 
می‌گویــد فلان چیــز و فلان چیــز را میخواهــم. امــام 
علیه‌الــسّّلام می‌بینند اگر حاجت او را ندهند ممکن 
است ربطش با حجّّت‌ خدا قطع شود و نعوذ بالله قهر 
کند و این ضررش برای او بیشــتر از این چیزی اســت 
کــه میخواهــد؛ لــذا علی‌رغــم این کــه خواســته‌اش به 
یاد او و این که  صلاحش نیست ولی به خاطر اصرار ز
مبادا رابطه‌اش با امام قطع شود حاجت او را می‌دهند. 
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گمــان میکنــد از امــام علیه‌الــسّّلام  آن‌ شــخص هــم 
حاجت گرفته و دســت پُُر برگشته و خوشحال است. 
غافل از این که دست پُُر برنگشته و مسلماًً ضرر کرده 
گــر با حــال رضا و تســلیم دعا  اســت. در صورتــی کــه ا
میکرد و میگفت اگر صلاح هست حاجتم را بدهید 

 ندهید، قطعاًً دست پُُر برمیگشت.
ا

و الّا
یــاد دعا کردن مســتحب  اصــرار در دعــا بــه معنی ز
اســت ولــی به‌ معنــی پافشــاری در اســتجابت دعا که 
 ایــن را میخواهــم، ناپســند اســت؛ مؤمــن بایــد 

الّا
 و ب

ا
الّا

در برابر خدا و اولیاء خدا تســلیم باشــد. اگر انســان از 
امــام علیه‌الــسّّلام چیــزی بگیرد اما غیر از خدا باشــد، 
ضرر کــرده اســت. البتــه آن بزرگــواران کــه غیــر خــدا به 
انســان نمی‌دهند مگر این که کســی پافشــاری کند و 
آنهــا ببیننــد دارد از جــاده خــارج میشــود، می‌گوینــد 
فعلاً این را داشــته باش تا از اصل مسیر خارج نشــوی. 
مــا در زندگی درِِ خانۀ هر کســی برویم و چیزی گیرمان 
بیاید، خسارت زده‌ایم‌ مگر آنجایی که توجّّه به خدا و 
 بقیّّه 

ا
بهره‌مندی از خدا بوده که آنجا رشــد کرده‌ایم و الّا
زندگیمان از ابتدا تا انتها خسارت و ضرر است.

ایــن فــراز از دعــا در واقــع به مــا می‌گوید خدایــ‍ا‍! هر 
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کسی بر غیر تو وارد شده، ناامید است. در ظاهر گمان 
میکند بهره‌ای برده امّّا در واقع چیزی نصیب او نشده 
گــر خدمت امــام علیه‌السّّلام برود و از ایشــان  اســت. ا
بهره‌های توحیدی ببرد، رشد کرده و دست پُُر برگشته 
گــر در مقابل امام علیه‌السّّلام بر خواســته  اســت ولی ا
خودش اصرار و پافشاری کند و چیزی به او بدهند که 
موجب مشغولیّّتش به دنیا شود، ضرر کرده است. اگر 
کاری انجام دادم و در قبال آن کار دستمزدی گرفتم و 
این دستمزد و پول باعث شد ارتباط من با خدا بیشتر 
گــر اربعین و   متضرّّر شــده‌ام. ا

ا
شــود، ســود کــرده‌ام و الّا

چلــه‌ای برداشــتم تا یک کار غیبی یــاد بگیرم مثل این 
که ذهن کســی را بخوانم یا تصرّّف و طیّّ ‌الأرضی کنم، 
همگی ضرر اندر ضرر اســت؛ زیرا انســان خودش را به 

‌غیر توحید فروخته است.
پــس فراز اوّّل دعا میخواهــد بگوید خدایا! در عالم 
چیزی غیر از تو ارزش ندارد و هر کسی هم به‌ غیر از تو 
یانکار اســت. لذا اشــکال نشود که چرا در  توجّّه کرده ز
دعا می‌گویید تنها درِِ خانۀ خدا چیزی نصیب انسان 
میشود با این که ما به وجدان می‌بینیم درِِ خانۀ دیگران 
می‌رویــم و حاجتمان برآورده میشــود. ایــن همه کفّّار 
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هســتند کــه با خدا هــم کاری ندارند ولی بــا این وجود 
ی پیشــرفت میکنند. افق و ســطح ایــن دعا از این 

ّ
کلّ

مطالب بسیار بالاتر اســت. اینجــا بحث نعمت‌های 
دنیوی و حتّّی نعمت‌های معنوی نیســت. ســخن در 
این اســت که همه چیز مــادون توحید، غفلت و ضرر 

است.

 غََيْْرِكََِ.
ى

وََافِِدُُونََ عََلَى
ْ
خََابََ الْ

پروردگارا! هر کسی بر غیر تو وارد شد، ناامید 
گشت.

كََ.
َ
 لَ

ضُُِونََ إِِ�لاََّ تََعََ�رِّ ُ وََ خََسِِرََ الْمُ�
یانکار  و هــر کــس بــه غیــر تــو توجّّــه نمــود، ز

گشت.
نْْتََجِِعُُونََ  ُ جْْدََبََ الْمُ�

َ
 بِِكََ وََ أَ

ونََ إِِ�لاََّ لِِ�مُُّ ُ وََ ضََاعََ الْمُ�
كََ .

َ
 مََنِِ انْْتََجََعََ فََضْْلَ

إِِ�لاََّ

ضََاعََ یعنی نابود و ضایع شد و از بین رفت. مُُلِِ�مََّ یعنی 
کســی کــه وارد خانــه دیگــری شــده و مهمــان او شــده 
جْْدََبََ یعنی قحطی‌زده شد و مُُنْْتََجِِع به کسی 

َ
است. أَ

می‌گویند که دنبال آب و غذا میگردد. یعنی هر کس 
که مهمان غیر تو شد ضایع و نابود گشت و هر کس به 
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غیر از سفره فضل تو در جای دیگر به دنبال آب و غذا 
بود، قحطی‌زده شد و دست خالی برگشت.

این مربوط به قســمت اوّّل دعا که مضمونی عالی و 
بلنــد دارد و طبیعتــاًً در ماه رجب کــه میفرماید این را 
تکرار کنید به این معناست که این را در وجود خویش 
جــای دهیم و هدف ‌را در زندگی، خودِِ خدا قرار دهیم 
و در وقــت معاملــه بــا دیگــران در واقــع با خــدا معامله 

یم. کنیم و غیر خدا را از معادلاتمان کنار بگذار
كََ، 

َ
 لَ

ضُُِونََ إِِ�لاََّ مُُتََعََ�رِّ
ْ
البته این که میفرماید: وََ خََسِِرََ الْ

به این معنی نیست که غیر از وقتی که دعا میکنیم و 
خدا را میخوانیم همیشه خسارت‌زده‌ایم. آدم میتواند 
در بــازار کار کنــد ولی با خدا مرتبط باشــد، ســر کلاس 
م 

ّ
درس برود ولی با خدا مرتبط باشــد، به پزشــک و معلّ

و تعمیــرکار هــم مراجعه کند ولی با خدا مرتبط باشــد. 
گــر وسیله نقلیه‌اش خراب شــده و بــه تعمیرکار  مــثلاً ا
مراجعــه کــرده، در ظاهــر تعمیرکار مشــغول کار اســت 
ولــی او خــدا را ببینــد و بگوید: »خدایا! روزی‌رســان تو 
هســتی. مــن بــا تــو معاملــه می‌کنــم. از بــاب وظیفه به 
گــر تو صلاح  تعمیــرکار مراجعــه کــرده‌ام ولــی می‌دانم ا
بدانــی ماشین به دســت تعمیرکار درســت میشــود و 



80

ماهِِ باران

گــر صلاح ندانــی کاری انجام نمیشــود؛ اســتفاده   ا
ا

الّا
از این ماشین را در راســتای رضای خــودت قرار بده«. 
یعنی در این کار هم به خود خدا توجّّه داشته و از خود 
خدا تقاضا داشــته باشــم و حاجتم هم، فقط درســت 
شدن ماشین نباشد بلکه ماشینم طوری درست شود 
کــه در راســتای توجّّه بــه خداوند و نزدیک شــدن به او 
باشــد. در درس خوانــدن و مراجعــه بــه پزشــک و بقیه 
کارها هم این‌ طور باشــم؛ یعنی صبح تا شــب در تمام 
شــرایط و در همۀ حالات این را احساس کنم که تمام 
موجودات مسخّّر دست خدا هستند و این خداست 
که همه را تدبیر میکند و پیش میبرد و در عین حال 
از خــدا تنها خودش را تقاضا کنم و اگر چیزی دیگری 
تقاضا دارم همگی در راســتای توجّّه به خدا و حرکت 

به سمت او باشد.

اغِبِنَي ...�  بَابُكَ مَفْتُوحٌ لِلرَّ
در قســمت دوّّم ایــن دعا امــام صادق علیه‌الــسّّلام به 

خدا عرض می‌کنند:

 
ٌ

مََبْْــذُُولٌ خََيْْــرُُكََ  وََ  لِِ�رَّلَاغِِــبِِيَنَ  مََــفْْتُُوحٌٌ  بََابُُــكََ 
كََ 

ُ
ــائِِلِِيَنَ وََ نََيْْلُ كََ مُُبََاحٌٌ لِِلسَّ�َ

ُ
الِِــبِِيَنَ وََ فََضْْلُ لِِ�طَّلَ



81

ماهِِ باران

مِِلِِيَنَ.
آ

مُُتََاحٌٌ لِِلْآ
 و خير و  در خانــه‌ات بــه‏ روى مشــتاقان بــاز
نیكي‌ات ‏به خواســتاران عطا شــده است و 
فضل و بخششت براى درخواست کنندگان 
مباح و آزاد است و عطايت براى آرزومندان 

مهيّّاست‏.

هــر کــدام از ایــن تعابیــر نیــز دارای دو ســطح معنایی 
است. یک سطح این است که خدایا! درگاه لطف تو 
بــه روى مشــتاقان باز اســت؛ کنایه از این کــه درِِ خانۀ 
تو باز اســت و هر کســی که بخواهد گــدایی کند به او 
حاجــت می‌دهــی. هر کس به درِِ خانۀ تو مراجعه کند 
گــردد. خير و احســانت به طلب  دســت خالــی برنمی
کننــدگان‏ داده شــده و فضــل و كرمــت بــراى گدایــان 
مباح و در دســترس اســت و میتوانند از آن اســتفاده 
کنند و نعمت‌های تو برای آرزومندان آماده است. هر 
کس به تو آرزومند است و امید دارد نعمت‌هایت را در 

اختیارش قرار می‌دهی.
امــا ایــن قســمت از دعــا مثــل قســمت اول، ســطح 
معنایی عمیقتری هم دارد؛ به خدا می‌گوییم خدایا! درِِ 
خودت باز اســت به ‌سوی کسانی که رغبت میکنند. 
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گــر واقعــاًً در ایــن عالم انســان باید به ‌دنبــال توحید و  ا
لقــاء الله و رسیدن به خدا باشــد، خداوند متعال برای 
رسیدن به خودش در و راهی قرار داده است که این در 
به روی کســانی که طالب خدا هســتند گشوده است. 
یارتنامه‌های ائمه علیهم‌السّّلام  یکی از تعابیری که در ز
خطــاب به آنها عــرض میکنیم، تعبیر بــابُُ الله یعنی 
درِِ خداســت.1 یعنی اگر کسی میخواهد به لقاء خدا 
برســد بایــد از کانــال ائمــه علیهم‌الــسّّلام بگــذرد تــا به 
محضر خدا برســد. امام علیه‌السّّلام، هدف و مقصد 
نیســتند بلکــه باب هســتند و کارشــان این اســت که 
انســان‌ها را از این طرف در به آن طرف هدایت کرده و 
به خدا برســانند. غایت سیر انســان، رسیدن به در که 
نیســت؛ در و بــاب هیچ گاه مقصد نیســت بلکه پُُلی 
اســت بــرای رسیــدن به مقصــد. امــام صــادق در مورد 

امیرالمؤمنین علیهمالسّّلام میفرمایند:

 
ا�لَّا

‏ى إِِ  يُُؤْْتَى
ا

ــذِِي‏ لَا
�لََّ
‏ِ ا

ؤْْمِِــنِِيَنَ بََــابََ‏ اللَّهِ�� ُ مِِيرُُالْمُ�
َ
كََانََ أَ
مِِنْْهُُ‏.2

1 . کامل الزیارات، ص 213.
2 . بحارالأنوار، ج 25، ص 359.
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خداســت.  درِِ  علیه‌الــسّّلام  امیرالمؤمنیــن 
. کسی بر خدا وارد نمیشود جز از این در

اگر انسان به امیرالمؤمنین علیه‌السّّلام و به اولیاء الهی 
یــای عظمت  دل بدهــد، از طریــق آنهــا میتوانــد به در
الهــی راه پیــدا کند. اولیاء الهی ابــواب رسیدن به خدا 

هستند.
آیا این در باز است یا بسته؟ راه لقاء الله در عالم باز 
اســت یا بســته؟ حضرت در ایــن دعا میفرماینــد:‌ راه 
اغِِبِِنََي. درِِ  لقاء الله در عالم باز اســت. بََابُُكََ مََفْْتُُوحٌٌ لِِل�رََّ
خدا باز اســت پس به‌ دنبال خودِِ خدا بروید. چرا روی 
موجــودات محــدود توقّّف می‌کنید؟ بــه تعبیر جناب 
فیض کاشــانی: »ز هر چه غیر یار أســتغفر الله«. به هر 
چه غیر خدا اگر توجّّه کنید در نهایت محدود اســت 
و انســان هر چیــز محدودی را اگر با خــدای نامحدود 
عــوض کند ضرر کرده اســت. دنبال امــام علیه‌السّّلام 
اعِِي 

ِ و ال�دََّ
ى ا��للَّهِ

َ
لِِلُُي عََــلَ

هــم که می‌رویم، چون امــام ال�دََّ
‏ه�للَّه اســت.1 او »راهنمــای خلــق بــه ســوی خــدا« و  ى‏ ا

َ
إِِلَ

« است. امام علیه‌السّّلام  »دعوت کننده آنها به سوی او

1 . کامل الزیارات، ص 213.
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هیــچ‌گاه انســان‌ها را به خویش دعــوت نمیکند بلکه 
آنهــا را بــالا میبرد و در دامن خدا می‌اندازد. اگر کســی 
دنبــال امــام رفــت و او را جــدا از خدا دیــد، دنبال امام 
واقعــی نرفته بلکه به ‌دنبال امام پنداری و توهّّمی رفته 

است.
بسیــاری از متدیّّنیــن بــا ائمــه علیهم‌الــسّّلام بسیار 
مرتبط هســتند و به آنهــا محبّّت فراوانی هــم می‌ورزند 
ولــی کلاً با خــدا بیگانه‌اند. اینها نگاه‌های غلط و فهم 
نادرســت از حقیقــت مقــام امــام اســت. با ایــن نگاه، 
انســان به مقصد نمی‌رســد. این امامِِ پنداری و خیالی 
در عــوض این که انســان را به خدا برســاند، ســدّّ راه او 

میشود.
بــه هر حال حضرت عرض میکنند خدایا درِِ تو به 
‌سوی کسانی که به تو رغبت دارند، گشوده است. همه 

میتوانند به طرف تو حرکت کنند.

خیر فقط در بندگی دخاست
الِِبِِيــنََ. خیــر تــو بــه هر کســی که   لِِل�طََّ

ٌ
ولٌ

ُ
وََ خََيْْــرُُكََ مََبْْــذُ

طالب باشد می‌رسد.
خیری که از خدا به ما می‌رسد چیست؟ در قسمت 
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اوّّل دعــا بیــان شــد کــه خیــر انســان تنهــا در ارتبــاط با 
خداســت. بقیّّه چیزها خیر نیستند؛ نعمتی که در آن 
توحید و عبودیّّت نباشــد اصلاً نعمت نیست. مرحوم 
مــه طباطبائــی رضوان‌الله‌علیــه بحــث مفصّّلی در 

الّا
ع

تفسیــر شریــف المیــزان دارند مبنــی بر این کــه هر جا 
قــرآن بــه طور مطلــق و بــدون هیــچ قیــدی صحبت از 

نعمت می‌کند، منظور نعمت ولایت است.1
»ولایــت« در زبــان عربی بــه‌ معنای نهایــت قرب دو 
چیز است به گونه‌ای که بین آنها هیچ حجابی نباشد.2 
ولیّّ الله یعنی کسی که بین او و خدا چنان قربی ایجاد 
شده که هیچ حجابی باقی نمانده است. جز ولیّّ‌ الله 
شدن و به مقام ولایت رسیدن و برداشتن حجاب بین 
خود و خدا دیگر چیزی در این عالم، نعمت نیســت. 
ید،  در روایــت دارد کــه اگر شــما یک لقمه نــان می‌خور
در صورتی برای شــما مفید اســت که این لقمه نان در 
راستای ولایت باشد. اگر این لقمه نان را برای خودتان 

لهيــة.  1 . النعمــة إذا أطلقــت‏ فــي‏ عــرف‏ القــرآن‏ فهــي الولايــة الإ
)المیزان فی تفسیر القرآن، ج 4، ص 62(

2 . مفردات ألفاظ القرآن، ص 885.
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خوردید و حجابی بین شــما و خدا شــد دیگر نعمت 
نیست؛ البته نعمت بود ولی آن را ضایع نمودم و از آن 
استفاده نکردم. استفاده درست از هر چیزی آن است 

که در مسیر رضای خدا قرار گیرد.
در سوره حمد میخوانیم:

ذِِيــنََ 
َ�
سْْتََــقِِيمَ‏َ * صِِــرََاطََ الَّ ُ ــرََاطََ ا�لْمُ >اهْْدِِنََــا الصِّ�ِ

م< ِ يْهِ�
َ
نْْعََمْْتََ عََلَ

َ
أَ

»خدایــا! ما را به راه راســت هدایــت فرما. راه 
کسانی که به آنها نعمت داده‌ای«.

كســانی نعمــت داده اســت؟ در سوره  بــه چــه  خــدا 
مبارکه نساء از این چهار دسته نام برده است: نبیّّین، 
صدّّقین، شهدا و صالحین.1در حالی که خدا به همۀ 
مــا نعمــت داده اســت و مــا همگــی غــرق در نعمــت 
هســتیم. پس منــظور از ایــن نعمت، نعمــت توحید و 
ولایت و کنار رفتن حجاب بین بنده و پروردگار ‌است. 
امثال ما نعمت خدا را برای خودمان تبدیل به نقمت 

مْْ مِِنََ  ِ يْهِ�
َ
ُ عََلَ نْْعََــمََ‏ اللَّهُ��

َ
ذنََي أَ

َ�
وئِِلكََ مََــعََ الَّ

ُ
 فََأُ

َ
سُُولَ َ وََ الــرَّ�َ 1 . وََ مََــنْْ يُُطِِــعِِ اللَّهَ��

 ً
وئِِلكََ رََفيقاً

ُ
يَنَ وََ حََسُُــنََ أُ ــالِحح هََــداءِِ وََ اصَّل�َ

يــقيَنَ وََ اشُّل�ُ ِ دِّ� يَنَ وََ الصِّ�ِ ــبِِيِّ�ِ انَّل�َ
)سوره نساء، 69(
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میکنیــم. خدا به ما نعمت می‌دهــد ولی به‌ جای این 
کــه از آنها در جهت کنــار زدن پرده‌ها اســتفاده کنیم، 
باعث حجاب و غفلت بیشتر بین ما و خدا میشوند.
پــس نعمــت در واقــع، تقرّّب بــه خداســت و غیر از 
گر  تقــرّّب به خــدا هیچ چیــز دیگری نعمت نیســت. ا
بــا ایــن نگاه در ماه رجب بگوییــم: »خدایا! هر کس به‌ 
دنبال خیر توست، به آن می‌رسد و فضل و بخششت 
براى درخواست کنندگان مباح و آزاد است و عطايت 
براى آرزومندان مهيّّاست‏«، یعنی مسیر حرکت الی الله 
و تقــرّّب الهــی به روی همۀ بندگان باز اســت. در واقع 
راغبین و طالبین و سائلین و آملین، همگی سالکین 
الی‌ الله میشوند یعنی کسانی که به‌ دنبال خدا هستند 
و در مسیــر سیــر به ســمت او حرکــت میکننــد. بقیّّه 
افــراد به معنای واقعی کلمه راغب و طالب و ســائل و 

آمل نیستند، زیرا دنبال خودِِ خدا نمیگردند. 
عمق معنای این قســمت دعا این اســت که اگر در 
گــردد و واقعاًً  ایــن عالم کســی به‌ دنبــال خودِِ خــدا می
امیــد دارد کــه به کمالی برســد و آن کمال فقط بندگی 
اســت و رغبت دارد به حقیقتی برســد که آن حقیقت 
تنها بندگی است، درِِ رحمت و لقاء خدا به روی او باز 
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اســت. انسان نباید گمان کند راه بسته است و بگوید 
ما کجا و لقاء خدا کجا؟ ما کجا و درجات اولیاء خدا 
کجــا؟ مسیر بندگی، مسیر عمومی اســت و خدا همه 
را به بندگی خودش دعوت کرده اســت و بندگی خدا 

. ملازم است با لقاء او و رسیدن به شرف دیدار او
پس این قسمت دعا نیز دو تفسیر دارد؛ یک تفسیر 
ظاهــری که هــر کس به درِِ خانۀ تو بیاید دســت خالی 
برنمیگردد و از نعمت‌های ظاهری نصیب او میشود 
و تفسیــر عمیقتــر این که راه‌ عبودیّّت تو برای همگان 
باز است و هر کس بخواهد در مسیر توحید قدم بردارد 

راه او هموار است.

كَ مَبْسُوطٌ لِمَنْ عَصَاكَ ...� 
ُ

رِزْق
نعمت‌هــای  ســراغ  حضــرت  گویــا  ســوّّم،  بخــش  در 
ظاهــری و امور مادی می‌رونــد و می‌فرمایند: خدایا! به 
کســانی که دنبال تو نیســتند و با تو در حال جنگ‌اند 
از  مرتبــه‌ای  میکننــد،  سرپیچــی  تــو  دســتورات  از  و 

نعمت‌های ظاهری را عطا میکنی.

مُُــكََ 
ْ
ــنْْ عََصََــاكََ وََ حِِلْ َ وََ رِِزْْقُُــكََ مََبْْسُُــوطٌٌ �لِمَ

 
ى

حْْسََــانُُ إِِلَى ِ
�

ــنْْ نََــاوََاكََ عََادََتُُكََ الْإِ َ مُُعْْتََــرِضٌٌِ �لِمَ
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عْْتََدِِنََي. ُ  الْمُ�
ى

بْْقََاءُُ عََلَى ِ
�

كََ الْإِ
ُ
سِِيئِِيَنَ وََ سََبِِلُي ُ الْمُ�

و روزی‌ات حتّّی برای کسانی که نافرمانی‌ات 
کنند گسترده است و بردباری‌ات شامل آن 
کــه بــه دشــمنی‌‌ات برخاســته هم میشــود. 
شیــوه‌ات نیکی به بدکاران و روشــت زندگی 

بخشیدن به متجاوزان است.

مهلت به گنهکاران، سنّّت الهی
کم  ــی در رابطــۀ انســان بــا خــدا قوانینــی حا

ّ
 بــه‌ طور کلّ

میباشــد کــه اینهــا در حقیقــت قوانیــن عالــم خلقت 
هســتند. بــه‌ طور مثــال خداونــد متعــال در حدیــث 

قدسی میفرماید:

 وََ مََنْْ 
ً
يْْهِِ ذِِرََااًع

َ
بْْتُُ إِِلَ  تََقََ�رََّ

ً
‏ شِِبْْاًر َ

�
بََ‏ إِِلَيَ مََــنْْ‏ تََقََــ�رََّ

تََانِيي 
َ
 وََ مََنْْ أَ

ً
يْْهِِ بََااًع

َ
بْْتُُ إِِلَ  تََقََ�رََّ

ً
��لَيََّ ذِِرََااًع بََ إِِ تََقََ�رََّ

ة.1
َ
تََيْْتُُهُُ هََرْْوََلَ

َ
 أَ
ً
مََشْْاًي

هــر کســی یــک وجب بــه مــن نزدیک شــود، 
مــن یــک ذراع2 بــه او نزدیــک می‌شــوم و هــر 

1  . مستدرک الوسائل ،ج 5، ص 298.
2 . فاصله بین آرنج تا نوک انگشتان.
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کــس یــک ذراع به من نزدیک شــود، من یک 
باع1بــه او نزدیک میشــوم و هر کس آهســته 
و معمولــی به ســوی من آید، من بــا هروله2 به 

سوی او می‌آیم.

یــا در قرآن مــی فرماید هر کس کار خیــری انجام دهد، 
ده برابر برای او نوشته میشود ولی اگر گناهی مرتکب 

شود، تنها یک گناه برای او نوشته میشود.3
اینهــا همگــی روابط تکوینــی بین این عالــم با عالم 
بالاســت. بعضــی از روابطــی کــه بیــن مــا و خــدا برقرار 
اســت، شــبیه روابطی است که ما انسان‌ها با همدیگر 
یم؛ مثلاً ما انســان‌ها این طور هســتیم که اگر کسی  دار
بــه مــا خوبی کنــد، تلاش می‌کنیــم لطــف او را جبــران 
کنیــم؛ در رابطــه انســان با خــدا هم همین طور اســت. 

قرآن میفرماید:

1 . اندازه گشودن دو دست.
2 . حالتی بین راه رفتن معمولی و دویدن.

زى‏  ْ ئََةِِ فََلا يُجْ� يِّ�ِ
ا وََ مََنْْ جاءََ بِِاسَّل�َ مْْثاهلِه

َ
هُُ عََشْْرُُ أَ

َ
سََنََةِِ فََلَ َ 3 . >مََنْْ جاءََ بِِا�لْحَ

مُُونََ<. )سوره انعام، 160(
َ
ها وََ هُُمْْ لا يُُظْْلَ

َ
 مِِثْْلَ

إِِلاَّ�َ
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حْْسََانُُ<.1 ِ
�

 الْإِ
�ا

حْْسََانِِ إِِلَّا ِ
�

 جََزََاءُُ الْإِ
ْ

>هََلْ
و  و احســان جــز خوبی  پــاداش خوبی  آیــا 

احسان است؟

گــر کســی خوبی کند، خدا هم جبران کــرده و در حق  ا
او خوبی میکنــد؛ امــا در بعضــی مــوارد روابــط بیــن ما 
متفاوت از رابطه خدا با بندگانش است. یعنی کارهای 
خدا همیشــه طبق قوانین زندگی بشری نیست. گاهی 
با قوانین بشری سازگار و در مواردی هم ناسازگار است؛ 
مــثلاً اگر کســی با ما دشــمنی کنــد، به حســب قاعده 
اوّّلیه ما هم با او دشمنی میکنیم و اگر مقداری کوتاه 
بیاییم و دشــمنی نکنیم دیگر بــه او کمک نمیکنیم. 
عاقلانــه نیســت کســی بــا مــا دشــمنی کنــد و ما بــه او 

کمک کنیم و مدام از او پذیرایی نماییم.
نیســت.  طور  ایــن  عالــم  در  متعــال  خداونــد  امّّــا 
خداونــد متعــال چه بــا مؤمنین و چه با کفّّــار و در بین 
کفّّار هم چه با کســانی که معاند هستند و چه کسانی 
کــه معاند نیســتند، از ایــن زاویه تنها لطــف و محبّّت 
میکنــد؛ تمام کســانی کــه اهل معصیــت و سرپیچی 

1 . سوره الرحمن، 60.
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و عناد و دشــمنی با خدا هســتند، در طول شــبانه ‌روز 
ســر ســفره خدا نشســته‌اند. خدا حتّّی یک ســر سوزن 
هم به آنها بدی نمیکند بلکه تمام نعمت‌ها را بر آنها 
م 

ّ
‌آله‌وســلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
کــرم صلّ ســرازیر میکند. پیامبر ا

میفرمایند:

ِ عََ�زََّ وََ 
 اللَّهِ��

ى
مْْ إِِلَى ُ حََبُّهُ��

َ
‏ِ فََأَ

‏ اللَّهِ��
ُ

هُُمْْ‏ عِِيََالُ
�لُُّ
ــقُُ‏ كُُ

ْ
لْ َ الْخَ�

نْْفََقُُهُُمْْ لِِعِِيََالِِهِِ.1
َ
 أَ

�لََّ
جََ

تمــام مخلوقــات نــان‌خور خــدا هســتند و 
محبوب‌ترین بندگانِِ خدا کســی اســت که 

نفع بیشتری به نان‌خورهای خدا برساند.

، تمام مخلوقــات نــان‌خور خدا  چــه مؤمــن و چه کافــر
هســتند هر کس نفعش بیشــتر به خلق خدا برســد در 
نــزد خدا محبوبتر اســت. برای این که نفع انســان به 
یادی وجود دارد مثل کمک  خلق خدا برســد راه‌های ز
مالی به فقرا و دستگیری از آنها. اینها برای ما قابل فهم 

است.
ولــی با دشــمنان خدا چه کنیم؟ کســی که دشــمن 
خداســت و بــا خدا و اولیاء خدا ســر جنــگ دارد، باز 

1 . بحار الأنوار، ج 93، ص 118.
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هــم نان‌خور خداســت و طبق روایت بالا اگر کســی به 
اینهــا نفعــی برســاند، محبوب‌ترین فرد نزد خداســت. 
این مطلب چگونه قابل تصوّّر است؟ به دشمنان خدا 

چطور میتوانیم نفع برسانیم؟
یــک درجــه ایــن اســت کــه انســان نســبت به دشــمن 
خــدا نیــز دلــسوزی داشــته باشــد و تــا جــایی کــه امکان 
کنــد؛ مثــل بــرخورد رســول  دارد بــرای هدایــت او تلاش 
خــدا و امیرالمؤمنین علیهما‌السّّلام با کســانی که در اوج 
دشــمنی بودنــد. در همــان لحظات حسّّــاس هــم به آنها 
نفع می‌رســاندند. در شــب نوزدهم ماه مبارک رمضان که 
ابن‌ملجــم به قصــد کشــتن امیرالمؤمنین علیه‌الــسّّلام به 
مســجد آمــده بــود و در آنجــا خوابش بــرده بــود، حضرت 
بالای ســرش آمدند و او را صدا زدند و فرمودند: »این طور 
خوابیــدن1، خــواب شیطــان و خــواب اهل آتش اســت و 
خدا آن را نمیپسندد. به شانه راستت بخواب که خواب 
علماء اســت«. بعد حضرت به او فرمودند: »اگر بخواهی 
به تو خواهم گفت چه چیزی زیر لباست پنهان کرده‌ای«.2

1 . او بر روی شکم و به صورت دََمََر خوابدیه بود.
2 . بحار الأنوار، ج 42، ص 281.
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حضــرت بــه نیّّــت و عمــل قاتــل خــود علــم دارنــد و 
می‌داننــد کــه چنــد لحظــه دیگــر قرار اســت ایشــان را 
به شــهادت برســاند؛ ولی بــا این وجــود او را نصیحت 
میکنند در حالی اگر ما باشیم و توانایی داشته باشیم 

به او آسیبی هم می‌زنیم.
سیّّدالشــهداء علیه‌الــسّّلام در روز عــاشورا در حــقّّ 
کســانی که به قصد کشــتن او آمده بودند، خیرخواهی 
و دلسوزی نمودند و آنها را موعظه و نصیحت ‌فرمودند 
که شــاید دســت از اشتباهشــان بردارند و برگردند و یا 
لااقــل میدان جنگ بــا امام علیه‌الــسّّلام را ترک کرده و 
دستشان به خون ولیّّ خدا آغشته نشود. این یعنی اوج 

شفقت و مهربانی نسبت به خلق خدا.
دشمن خدا هم بنده‌ای است از بندگان خدا و اگر 
انســان بتواند از او دستگیری کند و او را نجات بدهد 
بهتر از این است که در این وضعیّّت باقی بماند. البته 
گاهی مواقع نفع رساندن به انسانی که غرق گناه است 
ایــن اســت که انســان از خدا برای او طلــب مرگ کند. 
چــون نفریــن در حقّّ گنهکارانی که اصلاح نمیشــوند 
موجــب خیــر برای آنهاســت و اگر زودتــر بمیرند کمتر 
گنــاه میکننــد. اگر کمتــر گناه کنند به نفع خودشــان 



95

ماهِِ باران

است. یعنی نفرین در جایی که شخص هدایت‌پذیر 
نیست، نوعی وسیله برای نفع رساندن است.

حضرت میفرمایند: وََ رِِزْْقُُكََ مََبْْسُُــوطٌٌ لِِمََنْْ عََصََاكََ. 
خدایا! دستگاه آفرینش تو این گونه است که روزی تو 
حتّّی برای گنهکاران هم گســترده اســت و همه بر سر 

خوان نعمت تو نشسته‌اند.
مُُكََ مُُعْْتََرِضٌٌِ لِِمََنْْ نََاوََاكََ . 

ْ
در ادامه میفرمایند: وََ حِِلْ

حلــم و صبــر تــو حتّّی شــامل کســی که با تو دشــمنی 
کار  گــر  کــه ا میکنــد هــم میشــود. ایــن طور نیســت 
خطایی مرتکب شد، فوراًً او را عقوبت کنی! آثار خوب 
اعمال همیشه زود به انسان برمیگردد ولی آثار بدی‌ها 
گــردد. به تعبیر دیگر علی‌رغم این  زود به انســان برنمی
کــه مــا تــصوّّر میکنیــم در ایــن عالــم شیاطیــن خیلی 
فعّّــال و قــوی هســتند، امــا قــوای ملکوتــی و رحمانــی 
کــه میخواهند انســان را به طرف بالا ببرند، قدرتشــان 

بیشتر است و بیشتر کار می‌کنند.
اگــر انســان بخواهــد بــالا برود با یــک کار کوچــک او را 
بــالا می‌برنــد و به ایــن راحتیها پایین نمی‌آیــد. یعنی در 
امور معنــوی جاذبــۀ عالم، به آن طرف اســت و در حالی 
کــه جاذبــه در اینجا به طرف پایین اســت. وقتی انســان 
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میخواهــد از کــوه بــالا برود ســخت اســت و پایین آمدن 
از آن آســان است ولی در عالم معنویت، مسأله برعکس 
ی 

ّ
است و کشش‌ها ملکوتی است و با یک کار کوچک کلّ
بالا می‌روید و با انجام یک کار بد، کمی پایین می‌آیید.

گــر کســی بخواهد به طــرف بــالا حرکت کنــد راه را  ا
یم  بــرای او بــاز گذاشــته‌اند. ما معمــولاً چون قصــد دار
یم، تصوّّر  بار مســئولیّّت را از روی دوش خودمــان بردار
میکنیــم بــالا رفتــن خیلــی ســخت اســت و حــضور 
یاد اســت؛ ولــی آموزه‌های  شیاطیــن در اینجــا خیلی ز
دینی میفرماید اعمال حسنه ولو کوچک، انسان را به 
یسمان  ســرعت رشــد می‌دهد و با یک چنگ زدن به ر
ی بالا می‌روید و با یک غفلت یک درجه پایین 

ّ
الهی کلّ

می‌آیید. اثر معصیت یکی و اثر طاعت ده برابر است. 
حتّّــی بــه کســانی کــه اهل معصیت هســتند همیشــه 
را  بازگشــت  زمینــه  همیشــه  و  میشــود  داده  مهلــت 
برایشان فراهم میکنند. حلم الهی شامل اینها میشود 

تا جایی که عمرشان به پایان برسد.
مُُسِِــئِِينََي. عــادت و برنامه 

ْ
ى الْ

َ
حْْسََــانُُ إِِلَ ِ

�
عََادََتُُــكََ الْإِ

تو این اســت که به گنهکاران هــم خوبی میکنی و در 
قبال کارهای بدشان به آنها لطف مینمایی.
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مُُعْْتََدِِنََي.‏ و کســانی که از 
ْ
ى الْ

َ
بْْقََــاءُُ عََلَ ِ

�
كََ الْإِ

ُ
وََ سََــبِِلُي

حریم بندگی تجاوز میکنند را زنده نگه می‌داری و به 
آنها مهلت می‌دهی. 

مُهْتَدِنَي ...� 
ْ
اهْدِنِي هُدَى ال

َ
هُمَّ ف

َّ
الل

در فراز پایانی دعا، حضرت از خدا تقاضا میکنند:

ارْْزُُقْْنِيي  وََ  هْْتََدِِيــنََ  ُ الْمُ� هُُــدََى  فََاهْْــدِِنِيي  هُُــ�مََّ 
�لََّ
ال

غََافِِلِِيَنَ 
ْ
نِيي مِِنََ الْ

ْ
عََلْ ْ  تَجْ�

ا
دِِنََي وََ لَا ِ

جْْتَهِ� ُ ــادََ الْمُ� َ اجْْ�تِهَ
ينِِ. ِ بْْعََدِِنََي وََ اغْْفِِرْْ لِِي يََوْْمََ ال�دِّ ُ الْمُ�

خدایــا مــرا بــه راه رهیافتگان راهنمــایی کن 
از  و مــرا  کــن  را روزی‌ام  و تلاش تلاشــگران 
بی‌خبــران دورشــده قــرار مــده و در روز جــزا 

آمرزشت را نصیبم کن.

پیشتر بیان شد که ادب دعا در این است که ابتدا 
یم و بعد از آن، تقاضای حاجت  مدح الهی را بجای آور
کنیــم. در ایــن دعــا هــم حضرت همیــن مسیــر را طی 
گر بــه‌ دنبال غیر تو برویم حتماًً ضرر  کرده‌انــد؛ خدایا! ا
کرده‌ایم. اگر به ‌غیر تو توجّّه کنیم خسارت کرده‌ایم. راه 
به ‌سوی تو برای همه باز است. عادت تو این است به 
کســانی هم که به تو پشــت می‌کنند مهلت می‌دهی و 
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آنها را از نعمت‌های مادی و بهره‌های ظاهری بهره‌مند 
میکنی و ... .

حــالا بعــد از ایــن چنــد فقره کــه در مدح خــدا بیان 
کردیم، از خدا چه چیزی را تقاضا کنیم؟ دعای اصلی 

حضرت یک جمله است:
مُُهْْتََدِِيــنََ. اى خــدا مــرا بــه 

ْ
هُُــ�مََّ فََاهْْدِِنِِــي هُُــدََى الْ

�لََّ
ال

هدایتِِ هدایت‌شدگان راهنمایی کن.
در نــگاه اوّّل ایــن تعبیرِِ »هدایتِِ هدایت‌شــدگان«، 
یم  یادی به نظر می‌رسد زیرا هدایت گمراهان که ندار ز
و منــظور از هدایــت همــان هدایــت هدایت‌شــدگان 
کــه بگوییــم مــا را بــه هدایــتِِ  اســت و لزومــی نــدارد 

هدایت‌شدگان راهنمایی کن!
در پاســخ بایــد گفــت »مُُهتََــدی« در زبــان عربی بــه 
کســی می‌گوینــد کــه بــا هدایــت دیگــری مسیــر را طی 
کــرده و به مقصــد رسیده اســت. لذا وقتــی می‌گوییم: 
مُُهْْتََدِِنََي، منظور این اســت که 

ْ
هُُــ�مََّ فََاهْْدِِنِِي هُُدََى الْ

�لََّ
ال

خدای‍ا‍! مرا هدایت کن از آن هدایت‌هایی که انســان را 
به مقصد می‌رســاند. قرآن کریم وقتی میخواهد انبیاء 

الهی را توصیف کند، میفرماید:
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1> ُ � ذِِّنََي هََدََى اللَّهُ�
�
ئِِكََ الَّ

�لَٰٰ
و

ُ
>أُ

اينها كســانی هستند كه خدا آنها را هدايت 
كرده و كارشان به اتمام رسيده است.

گاهــی کســی را هدایــت میکننــد و تــا جــایی میبرند 
ولی در آنجا متوقّّف میشود. کار برای او تمام نشده و 
ممکن اســت در ادامه مسیر دچار گمراهی و ضلالت 
گــردد. امّّا گاهی کســی را تا رسیدن بــه مقصد هدایت 
میکنند؛ به این فرد »مُُهتََدی« گفته میشود. این دعا 
هُُ�مََّ فََاهْْدِِنِِي 

�لََّ
بــه آیۀ شریفۀ بالا اشــاره دارد و منــظور از ال

مُُهْْتََدِِنََي، این اســت که اللهُُــ�مََّ فََاهْْدِِنِِي هُُدََی 
ْ
هُُــدََى الْ

الأنبیــاء. یعنی خدایــا! همان طور که انبیــاء را هدایت 
کردی و به مقصد رساندی همان گونه مرا هم هدایت 

بفرما و به مقصد برسان.
پیامبــران آمده‌انــد تا مردم را به ســمت خدا هدایت 

کنند:

نََا 
َ
ٰ بََصِِيرََةٍٍ أَ �

ِ عََلَىٰ
دْْعُُــو إِِلَىى اللَّهِ��

َ
ذِِهِِ سََــبِِيلِيي أَ

 �هَٰٰ
ْ

>قُُــلْ
2.> بََّعََنِيي

وََمََنِِ اتَّ�

1 . سوره انعام، 90.
2 . سوره یوسف، 108.
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بگــو ايــن راه مــن اســت. مــن و پيروانــم بــا 
بصيــرت كامــل، همه مــردم را به ســوى خدا 

دعوت مىكنيم!

در ایــن مسیرِِ رسیدن به خدا، عدّّه‌ای گمراه میشــوند 
و مسیــر را گــم میکننــد و به‌ دنبــال غیر خــدا می‌روند 
و عــدّّه‌ای هــم مهتــدی هســتند یعنــی مسیــر را طــی 
میکنند و به لقاء خدا می‌رســند. پــس فََاهْْدِِنِِي هُُدََى 
مُُهْْتََدِِيــنََ، یعنــی خدایا! مرا به لقاء خودت برســان و 

ْ
الْ

 . مــرا در تــا رسیدن به نقطۀ پایان در ایــن مسیر نگه دار
خدایا! با اعتراف به این که معتقدم رسیدن به مقصد 
جز با تلاش و کوشــش، شــدنی نیست اما خودت ما را 

به لقاء خودت برسان.
مُُجْْتََهِِدِِنََي. کوشش و پایداری و 

ْ
وََ ارْْزُُقْْنِِي اجْْتِِهََادََ الْ

تلاشِِ تلاش‌گران را هم روزی من کن.
اگر کسی بخواهد به مقصد برسد باید تلاش کند و 
زحمت بکشــد. امکان ندارد فقط از خدا بخواهیم که 
مــا را هدایت کنــد ولی هیچ زحمتی نکشیم. ما گاهی 
اوقات دعا کرده و میخواهیم از زیر بار در برویم و فقط 
دعا میکنیم که خدایا ما را به لقاء خودت برسان. ولی 
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این طور نیست. باید دعا کنیم که خدایا ما را برسان و 
بدانیم که باید تلاش نموده و در این مسیر جان بِِکََنیم.
مُُبْْعََدِِيــنََ. مــرا از اهل 

ْ
غََافِِلِِيــنََ الْ

ْ
نِِــي مِِــنََ الْ

ْ
وََ لَاَ تََجْْعََلْ

غفلت و کسانی که از تو دور شدند، قرار نده.
عدّّه‌ای هســتند کــه از خدا دور شــده‌اند؛ حضرت 
دعــا میکننــد کــه خدایــا مــرا از کســانی کــه از تــو دور 
شــده‌اند، قــرار نــده و از واصلیــن بــه خودت قــرار بده. 

غفلت از خدا، موجب دوری از اوست.
يــنِِ. در روز قیامــت مــرا بیامرز و  ِ وََ اغْْفِِــرْْ لِِــي يََــوْْمََ ال�دِّ

گناهانم را بپوش.
چــرا می‌گوییــم در قیامــت مــرا بیــامرز و از گناهانــم 
؟ واقعیّّت این اســت که قیامت، آینۀ دنیاست.  درگذر
انســان در دنیــا هــر کاری انجــام می‌دهــد در قیامــت 
همان را به انســان نشــان می‌دهند. انســان در قیامت، 
ســر ســفره اعمــال و کارهــای خودش نشســته اســت. 
ایــن طور نیســت که در دنیا خبری باشــد و در قیامت 
خبــر دیگــری؛ لذا وقتــی انســان دعا میکند چــه برای 
دنیــا دعــا کنــد و چه برای آخــرت، هر دو یکی اســت. 
پــس وقتــی می‌گوییم: خدایــا! در قیامت مــرا مفتضح 
نکن، معنایش این است که توفیق بده در دنیا درست 
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زندگی کنم. زیرا اگر انسان در دنیا درست زندگی نکند 
در قیامت مفتضح میشود. ‏امیرالمؤمنین علیه‌السّّلام 

میفرمایند:

 حِِسََــابٌٌ 
ً
 حِِسََــابََ وََ غََاًد

ا
 وََ لَا

ٌ
يََــوْْمََ عََمََلٌ

ْ
اّ�نَّ الْ

 1.
َ

 عََمََلَ
ا

وََ لَا
به‌راســتی کــه دنیا، زمان کار اســت نــه زمان 
حسابرسی و فردای قیامت، زمان حسابرسی 

 . است و نه زمان کار

ــی و انعــکاس ایــن 
ّ
هــر خبــری در آخــرت اســت تجلّ

دنیاست و امکان ندارد بگوییم خدایا! در دنیا هر کاری 
دوست دارم انجام می‌دهم ولی در قیامت مرا رسوا نکن؛ 
پس من چه دعا کنم که خدایا! توفیق بده در دنیا خطا 
نکنم و چه دعا کنم خدایا! کمک کن در آخرت رسوا و 
مفتضح نشوم، هر دو ظاهر و باطن یک حقیقت است 
و دو مطلب جداگانه نیست. گاهی در ادعیه این طرف 
را بیان میکنند و میفرمایند خدایا! مرا تا لحظه مرگ در 
حفــظ خویش قــرار بده. و گاهــی هم به آن طرف اشــاره 
کرده و می‌گویند خدایا! مرا از عذاب قیامت حفظ فرما.

1 . نهج البلاغه، خطبه 42.
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البته در جاهایی که به قیامت اشاره میکنند، یک 
 ، علتــش این اســت کــه میخواهند بگوینــد اصل کار
منزلــگاه آخرت اســت و اگر انســان برای دنیــا هم دعا 
میکند در حقیقت برای آخرتش دعا کرده است. زیرا 

خانۀ جاودانه و حقیقی آنجاست.
نِِي، به این  ِ پــس وقتی می‌گوییــم: وََ اغْْفِِرْْ لِِي يََــوْْمََ ال�دِّ
معنی نیســت که خدایــا اگر مرا در دنیــا بخشیدی که 
 در قیامــت، مــرا ببخــش! ایــن مطلب 

ا
بخشیــدی و الّا

صحیــح نیســت زیرا اگر کســی در دنیا مورد بخشــش 
قرار نگیرد، در آخرت هم بخشیده نمیشود. کسی در 
آخرت مورد بخشش و مغفرت قرار می‌گیرد که در دنیا 
توفیقــی داشــته و اعمالی انجام داده اســت. حال چه 
 . عمــل ظاهــری وچه عمل قلبــی مثل محبّّت و شــکر
هیچ کسی در آخرت، مورد مغفرت قرار نمی‌گیرد مگر 
ی آن در 

ّ
به واســطه کاری که در دنیا انجــام داده و تجلّ

عالم آخرت، مغفرت شده است.
 مََا سََعََىٰٰ<.1

�ا
نْْسََانِِ إِِلَّا ِ

�
يْْسََ لِِلْإِ

َ
نْْ لَ

َ
>وََأَ

بــرای آدمــی جز آنچــه به ســعی و عمل خود 

1 . سوره نجم، 39.
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انجام داده نخواهد بود.

شــفاعت اهل‌بیت علیهم‌السّّلام هم که در آنجا وجود 
دارد، محصول عمل دنیاســت. در دنیا، انسان به ولیّّ 
ی این عشق و محبّّتی که در 

ّ
یده و تجلّ خدا عشق ورز

دنیا داشــته، میشود شــفاعت در قیامت. پس انسان 
، دو  چــه بــرای دنیا دعا کنــد و چه برای آخــرت، هر دو
روی یــک ســکه هســتند امّّــا از آنجــایی که اصــل کار 
آخرت است، حضرت به خدا عرض میکنند: خدایا! 
 . در آخــرت مرا نجات بــده و مرا ببخش و از من درگذر
یعنــی توفیق بــده در دنیــا طوری زندگی کنــم که ظهور 
و بروز آن در عالــم آخــرت، مغفرت و عفو و رحمت تو 

شود.



فصل سوم 
ح  شر

ح زیارت رجبیّّه شر
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یارت‌هــایی اســت کــه در  یــارت شریــف رجبیّّــه، از ز ز
دوران غیبت صغری از جانب حضرت بقیةالله‌الأعظم 
ایشــان، جنــاب  نائــب ســوم  توســط  و  فــداه  أرواحنــا 
حسیــن‌‌ بــن روح بــه دســت شیعیــان رسیــده اســت. 
یارتگاه‌هــای اهل‌بیت  در مــاه رجــب، بــه هــر یــک از ز
علیهم‌الصّّلاة‌والسّّلام که مشرّّف شدید، میتوانید این 

یارت را بخوانید. ز

وْْلِِيََائِِــهِِ فِيي 
َ
شْْهََدََنََــا مََشْْهََــدََ أَ

َ
ــذِِي أَ

�لََّ
ِ ا

���لِلَّهِ مْْــدُُ  َ الْحَ�
هِِــمْْ مََــا قََــدْْ  يْْنََــا مِِــنْْ حََ�قِِّ

َ
وْْجََــبََ عََلَ

َ
رََجََــبٍٍ وََ أَ

نْْتََجََــبِِ وََ  ُ ــدٍٍ الْمُ� �مََّ َ  مُحَ�
ى

ُ عََلَى  ا��للَّهُ
ى�لَّى

وََجََــبََ وََ صََ
شْْهََدْْتََنََا 

َ
هُُ�مََّ فََكََمََــا أَ

�لََّ
جُُــبِِ ال ُ وْْصِِيََائِِــهِِ ا�لْحُ

َ
 أَ

ى
عََلَى

وْْرِدِْْنََا مََوْْرِدََِهُُمْْ 
َ
نََا مََوْْعِِدََهُُمْْ وََ أَ

َ
زْْ لَ ِ

�
نْجِ

َ
مََشْْهََدََهُُمْْ فََأَ

دِِ.
ْ
لْ ُ قََامََةِِ وََ ا�لْخُ ُ ئِِيَنَ عََنْْ وِِرْْدٍٍ فِيي دََارِِ الْمُ�

�لََّ
 َ غََيْْرََ مُحَ�

ي�نِّي قََصََدْْتُُكُُمْْ وََ اعْْتََمََدْْتُُكُُمْْ 
يْْكُُمْْ إِِ

َ
مُُالَا عََلَ


 وََ السَّ�َ

تِيي وََ حََــاجََتِيي وََ هِِــيََ فََــكََاكُُ رََقََبََتِيي مِِنََ 
َ
لَ
َ
سْْــأَ َ بِمَ�

قََرََارِِ مََعََ شِِعََيتِِكُُمْْ 
ْ
قََ�رُُّ مََعََكُُمْْ فِيي دََارِِ الْ َ ارِِ وََ ا�لْمَ

النَّ�َ
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ْ فََنِِعْْمََ عُُقْْبَىى  ا صََبََرْْتُمْ� يْْكُُمْْ‏ بِمم
َ
مُُالَا عََلَ


 بْْرََارِِ وََ السَّ�َ

َ �لْأَ
ا

. ارِِ
ال�دََّ

يضُُ  فْْوِِ يْْكُُــمْْ ال�تََّ
َ
كُُــمْْ فِِيمََا إِِلَ

ُ
كُُمْْ وََ آمِِلُ

ُ
نََــا سََــائِِلُ

َ
أَ

هِِيــضُُ  َ بََــرُُ ا�لْمَ ْ يــضُُ فََبِِكُُــمْْ يُجْ� عْْوِِ يْْكُُــمُُ ال�تََّ
َ
وََ عََلَ

رْْحََــامُُ وََ مََــا 
َ �لْأَ
يــضُُ وََ مََــا تََــزْْدََادُُ ا رِِ َ وََ يُُــشْْفَىى ا�لْمَ

تََغِِيضُُ.

 
ى

مٌٌ وََ عََلَى ِ
�لِّ
كُُِمْْ مُُؤْْمِِــنٌٌ‏ وََ لِِقََوْْلِِكُُــمْْ مُُسََــ ي�نِّي بِِسِِــ�رِّ

إِِ
ا  َ ي وََ قََضََائِهَ� ِ وََائِجِ� َ

‏ي رََجْْعِِي بِحَ� ِ بِِكُُمْْ مُُقْْسِِــمٌٌ فِي
اللَّهِ��

احِِهََــا وََ إِِبْْرََاحِِهََــا وََ بِِشُُئُُــونِيي  َ ــا وََ إِِ�نْجَ َ وََ إِِمْْضََائِهَ�
حِِالَاهََا.


دََيْْكُُمْْ وََ صََ

َ
لَ

هُُ  َ كُُمْْ حََوََا�ئِجَ
َ
عٍٍ وََ لَ مََالَا مُُوََ�دِِّ


يْْكُُمْْ سََ

َ
مُُالَا عََلَ


 وََ الــسَّ�َ

يْْكُُمْْ 
َ
رْْجِِعََ وََ سََعْْيُُهُُ إِِلَ َ يْْكُُمْْ ا�لْمَ

َ
َ إِِلَ  ا��للَّهَ

ُ
لُ

َ
عٌٌ يََسْْأَ مُُوََ�دِِّ

نْْ يََرْْجِِعََنِيي مِِنْْ حََضْْرََتِِكُُمْْ خََيْْرََ 
َ
غََيْْرُُ مُُنْْقََطِِعٍٍ وََ أَ

ــعٍٍ وََ  رِعٍٍِ وََ خََفْْــضٍٍ مُُوََ�سََّ ْ  جََنََــابٍٍ �مُمْ
ى

مََرْْجِِــعٍٍ إِِلَى
جََــلِِ وََ خََيْْــرِِ مََصِِرٍيٍ 

َ �لْأَ
 حِِيِنِ ا

ى
دََعََــةٍٍ وََ مََهََــلٍٍ إِِلَى

قْْتََبََــلِِ‏ وََ  ُ عََيْْــشِِ الْمُ�
ْ
زََلِِ وََ الْ

َ �لْأَ
ــعِِيِمِ ا ٍ فِيي النَّ�َ

�لٍّ
ــ َ وََ �مَحَ

 ٍ
�لٍّ

سََلِِ وََ عََ
ْ
لْ حِِقِِي وََ السَّ�َ كْْلِِ وََ شُُرْْبِِ ال�رََّ

َ �لْأَ
دََوََامِِ ا

ِ وََ 
ــةُُ اللَّهِ�� َ  وََ رََ�حْمَ

َ
ــلَ

َ
 مََلَ

ا
مََ مِِنْْــهُُ وََ لَا

َ
 سََــأَ

ا
ــلٍٍ لَا َ وََ نَهَ�

 حََضْْرََتِِكُُمْْ وََ 
ى

عََــوْْدِِ إِِلَى
ْ
اتُُهُُ حََى�تَّى الْ �يََّ ِ

�تَحِ
بََرََكََاتُُــهُُ وََ 

مُُالَا 


 شْْرِِ فِيي زُُمْْرََتِِكُُمْْ وََ السَّ�َ
َ تِِكُُمْْ وََ الْحَ� فََوْْزِِ فِيي كََ�رََّ

ْ
الْ
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وََاتُُهُُ 
َ
يْْكُُمْْ وََ صََلَ

َ
ِ وََ بََرََكََاتُُهُُ عََلَ

ةُُ اللَّهِ�� َ يْْكُُمْْ وََ رََ�حْمَ
َ
عََلَ

‏.1
ُ

وََكِِلُي
ْ
اتُُهُُ وََ هُُوََ حََسْْبُُنََا وََ نِِعْْمََ الْ �يََّ ِ

�تَحِ
وََ 

کــه مــا را در مــاه رجــب در  ســپاس خــدا را 
محضــر اولیاءش حاضر کــرد و بر ما واجب 
واجــب  کــه  را  آنچــه  آنهــا  حقــوق  از  نمــود 
اســت. و درود خــدا بــر محمّّــد برگزیده خدا 
و بر جانشینانش که دربانان درگاه الهی‌اند. 
خدایا! چنان که ما را در محضر ایشان حاضر 
نمــودى، به وعدۀ آنهــا در حق ما وفا کن و ما 
را در خانــه همیشــگی و بهشــت جاوید، به 
جایگاهــی که آنــان را وارد نمــوده‌ای وارد کن 
در حالــی کــه از هیچ بهره‌ای که آنها در آنجا 

از آن استفاده میکنند، ممنوع نباشیم.
و سلام بــر شــما من به قصد شــما آمده‏ام و 
در خواسته و حاجتم به شما تکیه کرده‌ام و 
حاجتم فقط رهــایی از دوزخ و جاى گرفتن 
در کنار شــما در خانه ابدى اســت به همراه 
پیروان نیکوکارتان. و سلام بر شــما به خاطر 
صبرتان. چه نیکوست عاقبت خانه آخرت.

1 . مصباح المتهجّّد، ج 2، ص 821.
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مــن گــدای شــما و آرزومند شــمایم در آنچه 
اختیار و تغییرش به دســت شماست. تنها 
بــه واســطۀ شــما شکســتگى جبران شــود و 
بیمــار درمان پذیرد و آنچــه را رحم ها بیفزاید 

و کم کنند انجام گیرد.
من به راز شــما ایمان دارم‏ و در برابر کلامتان 
تســلیمم و خــدا را بــه شــما ســوگند مى‏دهــم 
بــه  بازگــردم  شــما  محضــر  از  کــه  ایــن  در 
همــراه حاجاتــم و روا شــدن آنهــا و بــه امضا 
رسیدنشان و موفقّّانه برآمدنشان و دور شدن 
ســختى هاى آنها و به همراه کارهایم نزد شما 

و اصلاح آنها.
وداع کننده‏ــاى  سلام  شــما  بــر  سلام  و 
کــه حاجاتــش‏ را بــه شــما ســپرده و از خــدا 
مى خواهــد دوبــاره به ســوى شــما بازگــردد در 
حالــی که ســعی و تلاشــش بــرای رسیدن به 
شــما قطع نشــود و این کــه خدا مــرا برگرداند 
از محضــر شــما بــه بهترین وجه و با دســتى 
پُُــر به جایى سرســبز و زیســتگاهى خوش و 
گســترده و راحت و آســوده تا رسیدن‏ مرگ و 
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بهترین سرانجام و جایگاهى در ناز و نعمت 
ازلى و زنــدگى دوبــاره و نــو و خوردنیهــاى 
مــداوم و نوشیدن شــراب طــهور و آب گوارا، 
نوشیدن چند بار و یک بار که از نوشیدنش 
خســتگى و ملالى دســت ندهــد. و رحمت 
خــدا و بــرکات و تحیّّاتــش بر شــما، تــا زمان 
بازگشت مجدّّد به محضر شما و رستگاری 
در رجعــت شــما و محــشور شــدن در زمــره 
شــما. و رحمــت خــدا و برکــت و درودهــا و 
تحیّّاتــش بر شــما و او ما را بس اســت و چه 

خوب وکیلى است.

سیر تدریجی بیان معارف� 
یــارت رجبیّّــه توســط امامــان قبلی به دســت ما  چــرا ز
نرسیده و در زمان غیبت صغری صادر شــده اســت؟ 
چرا شیعیان قبل از دوران امام زمان علیه‌السّّلام از این 

یارت محروم بودند؟ ز
در پاســخ بــه این ســؤال باید گفت که بیــان معارف 
یجی داشــته اســت؛  در مکتــب شیعــه یــک سیــر تدر
برخی از مطالب معرفتی که فهم آن دشــوار بوده، ابتدا 
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برای خواص بیان میگردید و به شــکل عمومی مطرح 
نمیشــد. تا زمانی که آمادگی برای پذیرش آن مطالب 
یــج  آهسته‌آهســته در جامعــه ایجــاد میشــد و بــه تدر

علنی شده و به شکل آشکارا بیان میشد.
معارف مربوط به جایــگاه امام علیه‌السّّلام در عالم 
هســتی از ایــن جنس اســت. وقتی بــه روایــات مربوط 
کــرم و امیرالمؤمنیــن علیهما‌السّّلام  بــه عصــر پیامبــر ا
گفتگــو در مورد مقامــات امــام  مینگریــم، می‌بینیــم 
تنهــا در ســطح خواصّّــی مثــل جنــاب  علیه‌الــسّّلام 
ســلمان و ابــوذر و امثال اینها مطرح بــوده و در فضای 
عمومــی اصحــاب از ایــن دســت مطالــب چیــزی بــه 
چشم نمی‌خورد. بیان این معارف در عصر امام باقر و 
امام صادق علیهما‌السّّلام مقداری فراگیرتر شد و رواج 
عمومــی ایــن معــارف در جامعــه، مربوط به زمــان امام 
رضا علیه‌السّّلام است. از عصر امام رضا علیه‌السّّلام 
به بعد بحث امام و جایگاه امام در عالم هستی، یک 
یارت‌نامه‌هــایی کــه  بحــث عمومــی اســت و لــذا در ز
فرموده‌اند همگان آن را بخوانند و به شکل فراگیر مورد 

استفاده قرار بگیرد، این مطالب بیان شده است.
یکــی از دلایلــی کــه ایــن معــارف از زمــان امــام رضا 
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علیه‌السّّلام علنی شد و قبل از دوره ایشان فراگیر نبود 
این است که اگر برای یک انسان عادی، مقامات انسان 
کامل گفته شــود بخصوص مقامات امام علیه‌‌السّّلام 
که: امام، جلودار انسان‌های کامل و جلودار همۀ اولیاء 
هســتند، فوری منجــر بــه انسان‌پرســتی میشــود؛ زیرا 
افــراد عــادی و معمولی متوجّّه تفــاوت خداوند متعال 
کــرم  بــا مخلــوق او نمیشــوند. جامعــه عصــر پیامبــر ا
م، جامعه‌ای بود غرق در شرک و 

ّ
‌آله‌وسلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
صلّ

مردم شریک‌های متعددی برای خدا و در کنار خدا قرار 
می‌دادند. پیامبر اکرم تلاش داشــتند تا اینها را دعوت 
به توحید کرده و از مسیر شرک خارج کنند. در چنین 
م 

ّ
‌آله‌وســلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
گــر رســول خــدا صلّ ا جامعــه‌ای 

مقامــات خودشــان را بیان کنند، مطمئنــاًً عموم مردم 
کشش ندارند و باز ایشان را در کنار خدای متعال قرار 
می‌دهنــد. لذا در بعضــی از روایات آمــده که حضرت 
م بــه امیرالمؤمنین 

ّ
‌آله‌وســلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
کــرم صلّ رســول ا

علیه‌السّّلام فرمودند:

تِِ 
َ
تِيي مََا قََالَ �مََّ

ُ
 فِِيكََ طََوََائِِفُُ مِِنْْ أُ

َ
نْْ تََقُُولَ

َ
 أَ

ا
وْْ لَا

َ
لَ

 
الًا

تُُ فِِيكََ قََوْْ
ْ
قُُلْ

َ
َ لَ �يَمَ صََارََى فِيي عِِسََيى ابْْنِِ مََرْْ النَّ�َ

رََابََ مِِنْْ  خََذُُوا ال�تُُّ
َ
 أَ

ا�لَّا
ــاسِِ إِِ ٍ مِِنََ النَّ�َ

�
لَإٍ َ ــ�رُُّ بِمَ� ُ  تَمُ�

ا
لَا
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بََرََكََة.1
ْ
تََمِِسُُونََ بِِذََلِِكََ الْ

ْ
تِِ قََدََمََيْْكََ يََلْ ْ �تَحْ

گــر بیم آن را نداشــتم که گروه‌هــایی از امت  ا
مــن دربــارۀ تو آنچــه را کــه مسیحیــان درباره 
گفتنــد، بگوینــد،  حضــرت عیســیبن‌مریم 
سخنی درباره تو میگفتم که از هر جا عبور 
ک زیــر قدم‌های تــو را به عنوان  میکنــی خا

تبرک بردارند.

کــرده و فضائــل  بــاز  زبــان  گــر  ا حضــرت میفرماینــد 
امیرالمؤمنیــن علیه‌الــسّّلام را بازگــو کنــم مــردم اعتقاد 
بــه اولوهیّّــت و ربوبیّّـــت و خــدایی علیبن‌ابیطالــب 
علیه‌الــسّّلام پیدا میکننــد؛ زیرا قادر نیســتند تفاوت 
بیــن خالــق و مخلوق را بفهمند. وقتی گفته شــود رزق 
عالــم در دســت امیرالمؤمنیــن علیه‌الــسّّلام اســت و 
امور عالم از مجرای نفس ایشــان تدبیر میشود، فوری 

می‌گویند پس امیرالمؤمنین خداست.
جامعــۀ دوران صــدر اسلام بــا این معــارف که همه 
چیز عالم در دســت خداست و از خدا و با خداست 

1 . الکافی، ج 8، ص 57 و شرح نهج البلاغة ابن‌أبی‌ادحلید، ج 
18، ص 282.
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و همــه کاره عالــم تنهــا اوســت، ولــی امــکان دارد کار 
خــدا در این عالم از مجرای نفس مقدّّســی مثل نفس 
امیرالمؤمنیــن علیه‌الــسّّلام اتّّفاق بیفتد، آشــنا نبوده و 
درک درستی از آن نداشت. برای بیان این مطالب لازم 
بــود جامعه به یک بلوغ و رشــد فکری برســد؛ لذا ابتدا 
یــج کنــار زده شــده و معصومین  مظاهــر شــرک ‌بــه تدر
کید  علیهم‌الــسّّلام بر مســأله توحیــد و یکتاپرســتی تأ
کردند. زمانی که یکتاپرســتی در جامعه محکم شــد و 
یج بــه بیان فضائل امام  توحیــد در آن جــا افتاد، به‌ تدر
علیه‌السّّلام پرداختند. کم‌کم در مباحث عمومی بیان 
شــد که انســان میتواند واســطۀ فیض قرار بگیرد و در 
هر عصری امامی وجود دارد که او واسطۀ فیض است. 
همــۀ کارها از خداســت ولــی کار خدا در ایــن عالم از 
یچــه نفــس امــام اتّّفــاق افتــاده و ظــهور و بروز پیــدا  در
میکنــد. تا جایی که در زمان امــام هادی علیه‌السّّلام 
یــارت جامعــه کبیــره به‌ عنــوان یک  ایــن مباحــث در ز

سند رسمی شیعی مطرح گردید.
یارت رجبیّّه و انتشــار آن  ، صدورِِ ز بــه همین خاطــر
در بیــن شیعیان در دوران غیبت صغری بوده اســت؛ 
یعنی دورانی که شیعیان به یک درجه‌ای از بلوغ فکری 
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رسیده‌انــد. جالــب این که با این همه مراقبت و دقّّت 
اهل‌بیت علیهم‌الصّّلاة‌والسّّلام در بیان معارفی از این 
دست، باز هم تقریباًً از زمان امیرالمؤمنین علیه‌السّّلام 
کــه مقــداری از ایــن مطالــب بــه بیرون درز پیــدا ‌کرد و 
 » مطــرح شــد، در جامعه پدیــده‌ای تحت عنــوان »غلوّّ
شــکل گرفت و افــرادی »غالی« شــدند. غالیــان یعنی 
کســانی کــه امــام علیه‌الــسّّلام را از جایــگاه خودشــان 
بالاتــر بــرده و بــه نوعــی ادّّعــای اولوهیّّــت و خــدایی 
بــرای امــام میکننــد. در عصر امام باقــر و امام صادق 
علیهماالــسّّلام هــم گروهــی از شیعیــان بــه اســم غالی 
جــدا شــدند. در عصر امــام رضــا و امام هــادی و امام 
عسکری علیهم‌السّّلام نیز این جریان ادامه داشت به 
طوری کــه امام هــادی و امام عســکری علیهما‌السّّلام 
روی ایــن مســأله بخصــوص ســرمایه‌گذاری فرمــوده و 
بــه تبییــن مســأله غلــوّّ پرداختنــد. تلاش کردنــد تــا بــه 
صورت جــدی، مرز غلــوّّ را از مســأله امامت جدا کرده 
و به شیعیان بفهمانند که نباید ولایت را از حریم خود 
خــارج نمود. اما با تمام ایــن‌ اوصاف، غالیان در عصر 
غیبــت صغری و حتّّی بعد از آن نیز حضور داشــتند. 
یــه و ترکیــه بسیــاری از شیعیانــی که  امروزه نیــز در سور
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به اســم »علویّّون« معروف‌اند، عقاید غُُلاة1 را دارند و با 
همان تفکّّر زندگی میکنند.

 یکــی از نتایــج ایــن تفکّّــر کــه امــام همــه کارۀ عالم 
هســت این میشــود کــه اگر فقط امــام را قبول داشــته 
باشیــد و به او دل بدهید، دیگر عبــادات ظاهری لازم 
یــد. ایــن فضــا  نیســت و میتوانیــد آنهــا را کنــار بگذار
یــه و ترکیــه کــه شیعه  هــم‌ اکنــون در بیــن علویّّــون سور
کم است. آنها به ائمه اعتقاد  اثنیعشری هســتند، حا
دارنــد ولــی نمــاز و روضه و عبادت و حجــاب ندارند. 
ایــن جمعیّّت قابل توجّّــه که میلیون‌ها نفر را تشــکیل 
می‌دهنــد، برای این نوع نگاهشــان هیچ توجیه علمی 

هم ندارند.
یــارت از این جهــت قابــل توجّّه  بــه هــر حــال ایــن ز

است.
یارت بــا حمد خــدای متعال آغاز میشــود و  ایــن ز
کــرم و سلام بر  بعــد از آن بــا صلــوات و درود بر پیامبر ا
اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام ادامه پیدا میکند. از آنجایی 
یــارت به حســاب می‌آید، به  کــه هــر سلامی بــه ‌نوعی ز

1 . جمعِِ غالی به معنی غلو کننده.
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یــارت رجبیّّــه« گفته میشــود. دقت شــود که این  آن »ز
یارت‌نامه‌ها  یــارت در ماه رجب، الزاماًً به جای بقیه ز ز
نیست؛ یعنی این طور نیست که در ماه رجب باید این 
یارت‌های دیگر خوانده نشود.  یارت خوانده شــود و ز ز
یارت‌هــای مــعروف و مشــهور را بخوانیــم و  میتوانیــم ز
یارت را نیــز قرائت کنیم. به تعبیری  در کنــار آنهــا این ز
یارت‌ها  یارت به صورت تکمیلی در کنار ســایر ز این ز

خوانده شود.

وْلِيَائِهِ � 
َ
هَدَ أ

ْ
ا مَش

َ
هَدَن

ْ
ش

َ
ذِي أ

ِ الَّ
حَمْدُ لِِلَّهَّ الْ

فِي رَجَبٍ
حمد مخصوص خدایی است که به ما توفیق حضور 

در مشهد اولیاءش را داد.
یارت با حمد و ستایش خدای متعال است؛  آغاز ز
یارت این اســت که وقتی انســان به  اوّّلیــن درس ایــن ز
یارت مشــرّّف میشــود، قبل از هر چیزی جــا دارد که  ز
یــارت  شــکر خــدا را بجــای آورد و ایــن یکــی از آداب ز
یارت‌نامه‌هایی که در  اســت؛ متأســفانه در بعضی از ز
یارت ذکر  کــن متبرکــه وجــود دارد، تنها بخشــی از ز اما



118

ماهِِ باران

یارت‌نامه  شــده اســت و زائر دسترســی بــه تمام متــن ز
یارت در اختیار زائر قرار  ندارد. مثلاً بخش میانی یک ز
می‌گیرد در حالی که در منبع اصلی، یکی دو صفحه 
قبل از متن اصلی و یکی دو صفحه نیز خاتمه و تتمه 
کــن  یارت‌نامه‌هــای موجــود در اما وجــود دارد کــه در ز
متبرکــه بــه جهــت تســهیل حــذف شــده اســت. ایــن 
یارت کم شود. در  باعث میشــود تا انس زائر با آداب ز
یارت‌نامه‌های مفصّّل آمده است که قبل  بسیاری از ز
یــارت را آغاز کنید، در همــان ابتدای ورود  از ایــن که ز

بگویید:

يََارََةََ   زِِ
َ

لَ ذِِي مََ�نََّ بِِطََوْْلِِــهِِ وََ سََ�هََّ
�لََّ
ِ ... ا

���لِلَّهِ مْْــدُُ  َ الْحَ�
مْْ  ِ يََارََتِهِ� نِيي عََــنْْ زِِ

ْ
عََــلْ ْ ْ �يَجْ سََــادََتِيي بِِإِِحْْسََــانِِهِِ وََ لَمْ�

‏ وََ مََنََ‏ح.1
َ

لَ ‏ تََطََ�وََّ
ْ

 بََلْ
ً
نُُواًع ْ �مَمْ

حمــد مختص خدایی اســت که با لطفش 
بر من منّّت گذاشــت و با احســانش زیارت 
سرورانــم را بــرای مــن آســان نمــود و مــن را از 
یــارت آنها محروم نکرد و بر من لطف نمود  ز

و این توفیق را بر من عطا کرد.

1 . بحار الأنوار، ج 97، ص 211.
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یــارت رجبیّّــه نیز زائر را بــه این نکته توجه  در ابتــدای ز
می‌دهــد کــه تــو با پــای خــودت بــه اینجــا نیامــده‌ای. 
خداست که توفیق حضور در محضر اولیاء خودش را 
گر زائر به این نکته توجه داشته باشد،  به تو داده است. ا
حََمْْدُُ 

ْ
بلافاصله شــکر خدا را بجا می‌آورد و می‌گوید: الْ

وْْلِِيََائِِهِِ فِِي رََجََبٍٍ. »خدایا! تو را 
َ
شْْهََدََنََا مََشْْهََدََ أَ

َ
ذِِي أَ

�لََّ
ِ ا

��� لِلَّهِ
میســتایم که در ماه رجب بر من منّّت گذاشــتی و مرا 

در مشهد اولیاء خودت حاضر نمودی«.
مََشــهََد در زبان عربی به محلّّ حضور و تجمّّع گفته 
« یعنی  میشود؛ »شََهِِدََ« در زبان عربی به‌ معنی »حََضِِرََ
ی گفته میشود 

ّ
حاضر شد، به‌ کار می‌رود. مشهد به محلّ

که عدّّه‌ای در آن تجمّّع کرده و در آنجا مراســمی برگزار 
میکنند. از آنجایی که قبور ائمه علیهم‌الصّّلاة‌والسّّلام 
نیز محلّّ تجمّّع بوده به آن مشهد گفته میشود. مشهد 
ــق بــه امــام رضــا 

ّ
الرّّضــا، یعنــی تجمّّع‌گاهــی کــه متعلّ

علیه‌الــسّّلام اســت و مشــهد علیبن‌ابیطالــب یعنــی 
ق بــه امیرالمؤمنیــن علیه‌السّّلام 

ّ
تجمّّع‌گاهــی کــه متعلّ

اســت. منظور از »مشــاهد مشــرّّفه« هــم تجمّّع‌گاه‌های 
دارای شــرافت اســت مثــل عرفــات و مشــعرالحرام و 
منــا کــه حاجیــان در ایام حــج در آنجا جمع میشــوند 
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و مثــل مدینــه، حرم رســول خدا و همچنیــن حرم‌های 
دیگر معصومین علیهم‌السّّلام در نجف و کربلا و بقیه 
شهرها. بنابراین منظور از مشهد، محلّّ شهادت نیست 
وْْلِِيائِِــهِِ یعنی 

َ
بلکــه محلّّ حــضور اســت. پــس مََشْْــهََدََ أَ

ق به اولیاء الهی است. خدا را 
ّ
تجمّّع‌گاه‌هایی که متعلّ

حمد و ســتایش میکنیم که در مــاه رجب به ما توفیق 
حضور در محلّّ زیارت اولیاءش را داد.

یارت در ماه رجب، اهمیّّت  این نشان می‌دهد که ز
بیــان  آن  بــرای  مخصــوص  حمــدِِ  کــه  دارد  ویــژه‌ای 
فرموده‌‌‌‌اند؛ در ماه رجب رحمت‌های خاص و ویژه‌ای 
از جانــب خــدا نــازل میشــود و از آنجایی کــه بهترین 
واســطه بــرای جــذب رحمت‌هــای الهی توجّّه بــه امام 
یــارت ائمۀ اطهار  علیه‌السّّلام اســت لــذا به‌ طور کل، ز
علیهم‌‌الــسّّلام در ماه رجب اســتحباب ویژه‌ای دارد و 
کید است و در سایر ماه‌ها مثل جمادی‌الأولی  مورد تأ

کیدی وجود ندارد. و جمادی‌الثانیة چنین تأ
یــارت امام  البتــه در یــک روایت بــر روی خصوص ز
کید اضافه‌ای شــده  رضــا علیه‌الــسّّلام در ماه رجب تأ
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یارت اختصــاص به امام رضا  اســت1 ولی ایــن دعا و ز
علیه‌الــسّّلام نــدارد و در حــرم بقیه ائمــه علیهم‌السّّلام 

هم خوانده میشود.

دْ وَجَبَ� 
َ

هِمْ مَا ق يْنا مِنْ حَقِّ
َ
وْجَبَ عَل

َ
وَ أ

»حمد مخصوص خدایی اســت که بر ما واجب نمود 
از حقوق آنها آنچه را که واجب است«.

امــام علیه‌الــسّّلام لحظــه به لحظه از ما دســتگیری 
کــرده و بــار مــا را از روی دوشــمان برمی‌دارنــد و ما را به 
طــرف خدا ســوق می‌دهند. خداوند متعــال از جانب 
خویــش حقــوق و تکالیفــی را بــر گــردن مــا نســبت بــه 
اهل‌بیــت علیهم‌الــسّّلام واجــب فرمــوده اســت. ایــن 

حقوقی که بر ما واجب است چیست؟
یکــی از مهمتریــن حقوق آنها این اســت که انســان 
یــارت کند و  بــه محضر آنها برســد و آنهــا را از نزدیک ز
یارت بــه نظر عدّّه‌ای  عــرض ادب نمایــد. مرتبه‌ای از ز
از بزرگان واجب اســت. گرچه بر ســر زبان‌ها چنین جا 
یــارت امر مســتحبی اســت، امــا در برخی  افتــاده کــه ز

1 . کامل الزیارات، ص 305.
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یارت خیلی شدید و غلیظ مطرح شده  روایات مسأله ز
یــارت تعبیر به وجــوب و فریضه  و دربــارۀ مرتبــه‌ای از ز
شده است1 که اگر کسی بدون دلیل آن را ترک کند در 
یارت  عالــم آخرت مســتحق عذاب اســت.2 بنابراین ز

کار واجبی است که مراتبی از آن مستحب است.
یارت سیدالشّّــهدا علیه‌الــسّّلام روایات  نســبت به ز
یــارت حضرت بــرای فردی  متعــدّّدی بیــان شــده که ز
کــه قــدرت دارد و مشــکل مالــی و جســمی نــدارد و 
مشــقّّت خاصی برای او حاصل نمیشــود، سالی یک 
یارت  بــار واجــب اســت.3 در برخــی روایات آمده کــه ز
حضرت سیدالشــهداء علیه‌السّّلام برای اغنیاء سالی 
دو بار و برای فقراء سالی یک بار ضروری است.4 البته 
ایــن دســته از روایــات در آن دوره، بیشــتر ناظر به مردم 
یــارت در آن زمان برایشــان مشــقّّت  عــراق اســت کــه ز
کســی  گــر  یــادی نداشــته اســت. بزرگان فرموده‌انــد ا ز

1 . همان، ص 121.
2 . همان، ص 193.

3 . همان، ص 294.

4 . همان، ص 293.
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یاد  واقعــاًً تمکّّــن مالــی دارد و گرفتــار حرج و مشــقّّت ز
ک  ، واقعاًً شبهه‌نا یارت ســالی یک بار نمیشــود، ترک ز
یارت نرود، حقّّ  است. در روایت دارد که اگر انسان به ز
م را زیر پا گذاشته و 

ّ
‌آله‌وسلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
رســول خدا صلّ

در حــقّّ ایشــان جفا کرده اســت.1 و در عالــم آخرت از 
م بیبهره است.2

ّ
‌آله‌وسلّ ی‌اللهعلیه‌و

ّ
رسول اکرم صلّ

توجه به این نکته ضروری است که این حقوقی که 
بــر ما واجب شــده برای این اســت که مــا از نفس امام 
 مــا کاری برای امام 

ا
علیه‌السّّلام بیشــتر بهــره ببریم و الّا

علیه‌الــسّّلام انجــام نمی‌دهیم و خیری از ما به ایشــان 
نمی‌رســد. در حقیقــت تکالیفی بر عهده ما گذاشــته 
شــده تا مــا به برکت ایــن تکالیف بیشــتر از نفس امام 
علیه‌الــسّّلام بهــره ببریم و اســتفاده کنیــم. مثل این که 
م بر شــما این اســت 

ّ
بــه دانــش‌آموزان بگوییم حق معلّ

کــه نمــره بیســت بگیریــد؛ مطمئنــاًً خیــر و بهــره نمــره 
م. لــذا اگر 

ّ
بیســت بــه دانــش‌آموزان می‌رســد نه بــه معلّ

خداونــد متعال بر گردن ما حقوق و وظایفی را نســبت 

1 . همان، ص 122.
2 . همان، ص 296.
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کر و  به ائمه علیهم‌السّّلام قرار داده اســت، ما باید شــا
سپاسگزار باشیم و بگوییم: »خدای‍ا‍! شکر و سپاس که 
این حقوق را بر گردن ما قرار دادی. اگر چنین تکالیفی 
را بــر عهده مــا قرار نمــی‌دادی عقل‌مــان نمی‌رسید که 
اینها را مراعات کنیم و در نتیجه از سر این سفره دست 
یارت سیدالشّّهدا علیه‌السّّلام  خالی برمیخاستیم«. ز
چه واجب باشد و چه مستحب مؤکّّد، باید بدانیم که 
نفعــش به ما می‌رســد نه بــه آن حضرت. ایــن خدا بود 
یــارت امام علیه‌السّّلام  کــه چنین معرفتی به ما داد و ز
را بــه عنــوان یک وظیفه برای ما قــرار داد. پس باید از او 

سپاسگزار باشیم.

ٍد الْمُنْتَجَبِ ...� 
ى الُلّٰه عَلَىٰ مُحَمَّ

َ
وَ صَلّ

بعد از حمد الهی، طبق ادبی که در بسیاری از دعاها 
وجود دارد بر پیامبر و آل او صلوات فرستاده میشود:

ٰ�لَىٰ  وََعََ نْْتََجََــبِِ  ُ الْمُ� ــدٍٍ  �مََّ َ مُحَ� ٰ�لَىٰ  عََ الُلّٰهُ   
ى�لَّى

صََ وََ 
جُُبِِ. ُ وْْصِِيائِِهِِ ا�لْحُ

َ
أَ

و خداوند سلام و درود خودش را نازل بفرماید 
و رحمت بفرســتد بر پیامبر برگزیده‌اش و بر 

اوصیاء او که حُُجُُب هستند.
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بــه معنــی دربــان اســت.  حُُجُُــب جمــع حاجــب 
احتمالات مختلفی در تفسیر آن مطرح شده است؛ از 
جمله این که امام علیه‌السّّلام دربان خداست. یعنی 
هر کس میخواهد به محضر خدا مشرّّف شود، باید از 
مسیر امــام حرکت کند. ائمه علیهم‌الــسّّلام، باب الله1 
بُُيُُوتََ 

ْ
تُُوا الْ

ْ
هســتند. لذا در برخی روایات آیه شریفــه >وََ أْ

ا<2 »وارد خانه‌ها شوید از درهای آنها«، به امام  بْْواهبِه
َ
مِِنْْ أَ

علیه‌الــسّّلام تفسیر شــده اســت.3 یعنی بــرای رسیدن 
بــه توحیــد، باید از کانال ولایــت و از مجرای نفس امام 
گــر میخواهید به طرف خدا  علیه‌الــسّّلام وارد شوید. ا
ید.  یچــه و مسیر قدم بردار حرکــت کنید باید از این در
یــارت رجبیّّه اعتــراف میکنیم برای عرض  مــا هم در ز
یــارتِِ حاجــب و دربــان درگاه الهــی آمــده‌ام؛  ادب و ز
کســی که راه را به طرف خدا نشــان می‌دهد و انسان با 

تمسّّک به او میتواند به خدا برسد.

1 . همان، ص 213.
2 . سوره بقره، بخشی از آیه 189.

3 . تفسیر قمّّی، ج 1، ص 68.
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هَدَهُمْ ...� 
ْ

هَدْتَنا مَش
ْ

ش
َ
ما أ

َ
ك

َ
هُمَّ ف

ّٰ
الل

یم: بعد رو به درگاه الهی کرده و با این دعا عرضه می‌دار

نــا 
َ
ــزْْ لَ ِ

�
 نْجِ

َ
شْْهََدْْتََنــا مََشْْهََدََهُُــمْْ فََــأَ

َ
ا أَ

م
هُُٰ�لّٰــ�مََّ فََكَم


ال

ئِِيَنَ عََنْْ 
�لََّ
 َ وْْرِدِْْنــا مََوْْرِدََِهُُــمْْ غََيْْــرََ مُحَ�

َ
مََوْْعِِدََهُُــمْْ وََأَ

دِِ.
ْ
لْ ُ قامََةِِ وََا�لْخُ ُ وِِرْْدٍٍ ىفِى دارِِ الْمُ�

خدایا! چنان که ما را در محضر ایشان حاضر 
نمــودى، به وعده آنهــا در حق ما وفا کن و ما 
را در خانــه همیشــگی و بهشــت جاوید، به 
جایگاهــی که آنــان را وارد نمــوده‌ای وارد کن 
در حالــی کــه از هیچ بهره‌ای که آنها در آنجا 

از آن استفاده میکنند، ممنوع نباشیم.

خداوندا! تو در دنیا بر ما منّّت نهادی و ما را به محضر 
اهل‌بیت علیهم‌‌الــسّّلام آوردی. مقدّّر فرمودی که بدن 
جســمانی ما در کنار بدن جسمانی ایشان قرار بگیرد. 
همیــن طور کــه در دنیــا بر مــا منّّت گذاشــتی و توفیق 
حــضور در اینجــا را دادی در آخــرت نیز مــا را به همان 

جایی ببر که آنها را میبری و ما را از آنها جدا نفرما.
یاچه‌ گفته میشود که  مََوْْرِدََِ به جایی از رودخانه یا در
وارد آب شــده و از آنجــا آب برمی‌دارنــد. ورود در زبــان 
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عربی غیر از دخول است. دخول به‌ معنای وارد شدن 
در آب اســت ولــی ورود در زبــان عربی به رفتن بالا ســر 
مََاءََ« 

ْ
چیزی و استفاده کردن از آن گفته میشود. »وََرََدََ الْ

یعنی ســر آب رفت و آب برداشــت. به آنجایی که آب 
برمی‌دارنــد »مََوْْرِدِ« یــا گاهــی »شریعــة« می‌گویند که در 

فارسی قدیم به آن آبشخوار گفته میشد.
وْْرِدِْْنــا مََوْْرِدََِهُُــمْْ. یعنی ما را در عالــم قیامت دقیقاًً 

َ
وََ أَ

همــان جــایی ببر که آنهــا از آنجــا بهــره برمی‌دارند و از 
فیوضات الهی و ملکوتی استفاده میکنند.

ئِِنََي عََنْْ وِِرْْدٍٍ. در حالی که از هیچ وِِردی1 و 
�لََّ
غََيْْرََ مُُحََ

از هیچ بهره‌ای که آنها در آنجا از آن استفاده میکنند، 
ممنــوع نباشیــم و حــقّّ اســتفاده از همۀ آنها را داشــته 

باشیم.
پیش‌تــر بیــان شــد کــه یکــی از آداب دعا کــردن در 
محضــر ائمــه علیهم‌الــسّّلام ایــن اســت کــه دعاهــای 
نباشیــم.  قانــع  کــم  بــه  و  باشیــم  داشــته  حداکثــری 
می‌گوییــم: »خدایــ‍ا‍! همــان‌ طور که بدن مــرا به محضر 
اهل‌بیــت آوردی، قلــب و جــان مــرا هــم بــه آن مََوْْرِدِ و 

1 . وِِرد به همان آبی که برمی‌دارند، گفته می‌شود.
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آبشخواری که امام بر آن وارد شده، ببر و اجازه بده از از 
تمــام آن فیوضاتی که امــام علیه‌السّّلام بهره میبرد من 
هم با اقتدا به ایشان بهره ببرم و هیچ کدام از آن برکات 

و فیوضات را بر من ممنوع مکن«.
دِِ. در 

ْ
خُُلْ

ْ
مُُقامََةِِ وََالْ

ْ
در چه موقفی و مکانی؟ فِِى دارِِ الْ

عالم آخرت که دار اقامت اســت و سفر پایان پذیرفته 
د 

ّ
و انسان باید در آنجا برای همیشه باقی بماند و مخلّ

و جاودانه است.

صَدْتُكُمْ ...� 
َ

ِى ق
ّ
مْ إِن يْكُ لامُ عَلَ وَالسَّ

بعــد از حمــد و صلوات و دعــا، نوبت به این می‌رســد 
کــه انســان بــه محضــر امــام علیه‌‌الــسّّلام عــرض ادب 
یارت‌هایی که از ائمه علیهم‌السّّلام به دست ما  ‌کند. ز
رسیده، گاهی مربوط به امام خاصی است و گاهی هم 
در مشــهد یکی از آن بزرگواران، تمامشــان را با یکدیگر 
یــارت میکنیــم. گاهــی انســان بــا یکــی از ائمــه حال  ز
خاصــی دارد و میخواهــد تنهــا بــا آن امــام صحبــت 
یــارت میکنیم  کنــد. امــا گاهــی امــام علیه‌الــسّّلام را ز
یچــۀ ورود بــه عالم ولایت هســتند؛  از ایــن بــاب کــه در
اهل‌بیــت در عالم ولایت با هم مشــترکند. لذا وقتی به 
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یــم، میتوانیــم به  محضــر یکــی از آن بزرگــواران می‌رو
همــه سلام دهیــم و توجّّه‌مــان تنهــا بــه امامــی که در 
مزارشــان مشــرّّف شــده‌ایم معطــوف نباشــد. بزرگان 
گــر دلتــان برای یکــی از ائمه تنگ شــد،  فرموده‌انــد ا
یــارت ســایر اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام  میتوانیــد بــه ز
گر  یــارت آن امــام را هــم بخوانید. ا یــد و از آنجــا ز برو
هــوای کربلا کردیــد خدمــت امــام رضــا علیه‌الــسّّلام 
برسیــد، بــه محضر حضرت عرض ادب کنید و بعد 
یــارت سیدالشّّــهداء علیه‌الــسّّلام را بخوانید.  از آن ز
وقتی به نجف مشــرّّف می‌شوید مستحب است در 
یارت  کنــار مــزار مطهّّــر امیرالمؤمنین علیه‌الــسّّلام، ز

سیدالشّّــهداء علیه‌السّّلام نیز قرائت شود.1
یــارت رجبیّّــه از این جنــس اســت و در هر جایی  ز
از مشــاهد مشــرّّفه باشیم گویا در محضر همه هستیم 
و بــه همگــی سلام می‌دهیم. سلام‌هــایی که می‌دهیم 
يْْكُُمْْ شروع میشــود و خطاب به مجموعه 

َ
لامُُ عََلَ با ال�سََّ

اهل‌بیت علیهم‌السّّلام و الصّّلاة است نه به یکی از آن 
بزرگواران.

1 . بحار الأنوار، ج 97، ص 293.
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ى� قََصََدْْتُُكُُــمْْ وََاعْْتََمََدْْتُُكُُمْْ 
يْْكُُمْْ إِِنِّى

َ
لامُُ عََلَ وََالــسَّ�َ

ىتِى وََحََــاجََىتِى وََ هِِىََ فََــكََاكُُ رََقََبََىتِى مِِــنََ 
َ
لَ
َ
سْْــأَ َ بِمَ�

قََرارِِ مََعََ شِِعََيتِِكُُمُُ 
ْ
قََ�رُُّ مََعََكُُمْْ ىفِى دََارِِ الْ َ ارِِ وََ ا�لْمَ

النَّ�َ
ْ فََنِِعْْمََ عُُقْْبَىى  ا صََبََرْْتُمْ� يْْكُُمْْ‏ بِمم

َ
مُُالَا عََلَ


 بْْرََارِِ وََ السَّ�َ

َ �لْأَ
ا

. ارِِ
ال�دََّ

من شــما را قصد کردم و به ‌ســوی شــما آمدم و بر شما 
تکیــه کــردم در خواســته و حاجتــی که دارم؛ خواســته 
و حاجتــم هــم فقــط یــک چیز اســت. بــه تعبیــری هم 
میتوان گفت دو چیز است ولی دو چیزی که دو روی 
یک سکه است؛ یکی این که گردنم از آتش رها شود و 
دیگر این که با شما در خانۀ آخرت همنشین باشم به 

همراه شیعیان ابرار شما.
رْْجُُوهُُ بیان شد که رها شدن از 

َ
در شرح دعای يََا مََنْْ أَ

صین که 
َ
آتش یعنی رسیدن به مقام کمال و غیر از مخلَ

همه مراتب وجودشان خالص از آلودگی و شرک شده 
‌صــد از وجودشــان رخت بربســته،  و غیــر خــدا صد‌در
یــاد بهــره‌ای از آتــش جهنّّــم دارند و  بقیــه افــراد کــم یا ز
گــر جهنّّــم هم نروند وقتی از صــراط عبور میکنند، به  ا
حســب اعمالشــان حرارت جهنّّم را میچشــند و بعد 
صین هســتند که وقتی 

َ
از آن عبور می‌کنند. فقط مخلَ
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از صــراط عبور میکنند، هیــچ ذرّّه‌ای از آتش جهنّّم و 
حرارتش به آنها نمی‌رسد. به تعبیر بزرگان جهنّّم نتیجۀ 
ق و دلبستگی به دنیاست و کسی در آخرت هیچ 

ّ
تعلّ

نصیب و بهره‌ای از جهنّّم ندارد که هیچ دلبســتگی و 
 اگر انسان به قدر سر 

ا
قی به دنیا نداشــته باشد و الّا

ّ
تعلّ

سوزن به دنیا دلبستگی داشته باشد، ممکن است از 
صراط عبور کند و به بهشــت برســد ولی در این مسیر 
به همان مقدار که در دنیا دلبســتگی داشــته، از آتش 
جهنّّــم نصیبــش میشــود. در روایــات بیــان شــده کــه 
بعضــی ماننــد بــرق از صــراط عــبور میکننــد، بعضی 
مثــل اســب دونــده میگذرنــد، بعضــی بــا دســت‌ها و 
‌هــا می‌رونــد و بعضی در هنگام عبور میلغزند و از  زانو
صراط آویزان میشــوند و آتش گوشــه‌هایی‌ از بدنشان 

را  می‌گیرد.1
. زائر  بْْرََارِِ

َ �لْأَ
قََرارِِ مََعََ شِِــعََيتِِكُُمُُ ا

ْ
مََقََــ�رُُّ مََعََكُُمْْ فِِى دََارِِ الْ

ْ
وََالْ

هم‌نشینــی با اهل‌بیــت علیهم‌الــسّّلام در خانۀ آخرت 
را تقاضــا میکنــد. یعنــی آن درجــۀ عالــی بــرای او هــم 
حاصــل ‌شــود. ایــن همنشینــی بــا ائمــه علیهم‌السّّلام 

1 . أمالی صدوق، ص 177.
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همــراه بــا شیعیانی باشــد که به مقــام ابــرار رسیده‌اند. 
، مقام رفیع و بلندی است که در سورۀ مبارکه  مقام ابرار
انسان بخشی از صفات ابرار بیان شده است. حال آیا 
صین هســتند یا مقامی اســت قبل از 

َ
ابــرار همان مخلَ

صین،‌ بحثی تفسیری اســت که 
َ
رسیدن به درجه مخلَ

ماًً این درجه، 
ّ
در جای خود باید دنبال شــود؛ ولی مسلّ
درجۀ مؤمنین و شیعیان عادی نیست.

يْْكُُمْْ بِِمََا صََبََرْْتُُمْْ. سلام الهی بر شــما باد 
َ
لامُُ عََلَ وََ ال�سََّ

به ‌واسطۀ آن که صبر کردید و پایمردی نمودید.
1 را در این  اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام هر ســه نوع صبــر
دنیا در نهایت درجه انجام دادند. همیشه در طاعات 
الهی پایمردی نموده و هیچ وقت از مرز طاعت خارج 
نشــدند و در مقابل معصیت‌ها هیچ‌گاه نلغزیدند. در 
کنار اینها در بلاها و مصیبت‌ها هیچ‌گاه از مسیر حق 
و طریــق تعادل خارج نشــدند. در این قســمت عرضه 
یم چون شما در دنیا صبر فرمودید و در طاعت  می‌دار
یدید اکنون مســتحق این هستید  الهی اســتقامت ورز
يْْكُُمْْ. تمام مراتــب سلامت و 

َ
لامُُ عََلَ کــه بگوییــم وََ الــ�سََّ

1 . صبر بر طاعت، صبر بر معصیت و صبر بر مصیبت.
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آرامــش بــرای شماســت و بــر شماســت. فََنِِعْْــمََ عُُقْْبََى 
. چه خوب است پایان این منزلگاه. ارِِ

ال�دََّ

مُ � 
ُ
يْك

َ
مْ فِيمَا إِل

ُ
ك

ُ
مْ وَآمِل

ُ
ك

ُ
ا سائِل

َ
ن

َ
أ

فْوِيضُ ...
َ
اتّل

يضُُ وََ  فْْوِِ يْْكُُمْْ ال�تََّ
َ
كُُمْْ فِِيمََا إِِلَ

ُ
كُُمْْ وََ آمِِلُ

ُ
نََا سََــائِِلُ

َ
أَ

يضُُ. عْْوِِ يْْكُُمُُ ال�تََّ
َ
عََلَ

مــن گــدای شــما و آرزومند شــمایم در آنچه 
اختیار و تغییرش به دست شماست.

مــن گــدای شــما هســتم و امیــدوارم بــه شــما در آنچه 
که به دســت شــما ســپرده شده اســت و آنچه که عطا 
کــردنِِ بــدل و جایگزیــن آن بــر دســت شماســت. چه 
چیزهــایی را خــدا بــه ‌دســت اهل‌بیــت علیهم‌الــسّّلام 
ســپرده اســت؟ این یکــی از همان فرازهایی اســت که 
مرز غلــوّّ و غیــر غلــوّّ را روشــن میکنــد. در بیــن جهان 
تشیّّع عقیده‌ای به نام »تفویض« بوده است؛ مفوّّضة یا 
همــان طرفداران عقیده تفویض معتقد بودند خداوند 
متعــال عالم را خلق فرموده و آن را به‌ دســت اهل‌بیت 
علیهم‌السّّلام ســپرده و خودش هم در کناری نشســته 
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اســت. ایــن اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام هســتند که عالم 
را میچرخاننــد. در حالــی که اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام 
همیشــه بــا ایــن نــگاه مقابلــه نمــوده و فرموده‌انــد ایــن 

عقیده با اصل توحید سازگار نیست.
اما تفویض به یک معنای دیگر درست است؛ خدا 
عالــم را به ‌دســت اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام ســپرده و از 
کانــال آنهــا کارهــا را انجــام می‌دهــد. خــدا در جایگاه 
خــودش اســت و مدیریــت و ربوبیّّــت میکنــد امّّــا از 
کــه  کســی  ماننــد  علیهم‌الــسّّلام.  اهل‌بیــت  مجــرای 
یاست و پادشاهی و مالکیت دارد و کسی را نماینده  ر
خودش قرار می‌دهد و کارها را به دســت او میسپارد. 
در ایــن حالــت امور از دســت خودش خارج نیســت. 
در عین این که کارها در دســت او هســت و همه چیز 
از طــرف او می‌آیــد و لحظــه به لحظه براســاس ارادۀ او 
یچــه نفــس ایــن  انجــام میشــود، در عیــن حــال از در
شــخص عبور میکند. تفویض به‌ معنای درست این 

است.
لــذا در روایــات از طرفــی تفویــض مورد تأییــد قــرار 
گرفته و از طرفی بعضی از انواع تفویض ردّّ شده است. 
تفویض استقلالی، همان غلوّّ است و تفویضی که در 
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طول ارادۀ خدا باشد، توحید و عبادت است.
بــه  را  چیــزی  چــه  خــدا  کــه  کــرد  دقــت  بایــد  لــذا 
اهل‌بیــت علیهم‌الــسّّلام ســپرده اســت؟ مــا امروزه در 
پاســخ می‌گوییم خدا همه چیز عالم را به ‌دســت امام 
علیه‌السّّلام ســپرده امّّا نه به این معنا که خودش کنار 
رفته باشــد. بلکه به این معنا که کارها از مجرای نفس 
او انجام میشود و لذا امام واقعاًً واسطۀ فیض هستند. 
در این صورت میتوان گفت باران به برکت آنها میبارد 
و درختــان به برکــت آنها میوه می‌دهند و انســان‌ها که 
زندگــی میکنند به برکــت آنها زندگی میکنند و نفََس 
میکشــند و در واقع هر چیز دیگری که بخواهیم بیان 

کنیم به برکت و وساطت آنها انجام میشود.

بِكُمْ يُجْبَرُ الْمَهِيضُ ...� 
َ
ف

يضُُ وََ مََا  رِِ َ هِِيــضُُ وََ يُُــشْْفَىى ا�لْمَ َ بََــرُُ ا�لْمَ ْ فََبِِكُُــمْْ يُجْ�
رْْحََامُُ وََ مََا تََغِِيضُُ.

َ �لْأَ
تََزْْدََادُُ ا

تنها به واسطه شما شکستگى جبران شود و 
بیمار درمان پذیرد و آنچه را رحم ها بیفزاید و 

کم کنند انجام گیرد.
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یــارت شریــف، از بــاب مثال به دو ســه نمونه  در ایــن ز
از چیزهــایی که اختیارش به دســت امــام علیه‌السّّلام 
اســت اشاره شــده که اگر کسی این نمونه‌ها را بپذیرد، 

دیگر موارد نیز پذیرفته میشود.
بــه  شکســته  »اســتخوان  مََهِِيــضُُ. 

ْ
الْ يُُجْْبََــرُُ  فََبِِكُُــمْْ 

برکت شــما جوش می‌خورد«. جوش خوردن استخوان 
شکســته اوّّلاً یــک امــر پنهان اســت و آشــکار نیســت. 
ثانیاًً فرایندی پنهانی دارد و ما دقیقاًً نمی‌دانیم چگونه 
جوش می‌خورد و به هم وصل میشود. در این فراز دعا 
اعتــراف میکنیــم همیــن اموری کــه به شــکل طبیعی 
انجام میشــوند هــم از مجرای نفس امــام علیه‌السّّلام 
اســت. مــا بــه اشــتباه تــصوّّر میکنیــم کارهــایی که به 
شــکل معمولی انجــام میشــود، خیلی به ائمــۀ اطهار 
علیهم‌الــسّّلام مربوط نیســت. حتّّی برخــی از ما گمان 
میکنیم بعضی کارها به خدا هم خیلی مربوط نیست 
و لــذا کارهــای خارق‌العــاده را بــه خــدا و ائمه نســبت 
بــر خلاف پیش‌بینیهــا  کســی  گــر  ا مــثلاً  می‌دهیــم. 
گهان شفا پیدا کند، می‌گویند این بیمار را خدا شفا  نا
داد یا امام رضا علیه‌السّّلام شفا داد. گویا بقیّّه که شفا 
پیدا میکنند را دیگری شفا می‌دهد یا خودش خود به 
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خود خوب میشود. غافل از این که هر کسی در هر جا 
شــفا پیدا میکند این خداست که شفا می‌دهد. قرآن 

کریم از قول حضرت ابراهیم علیه‌السّّلام میفرماید:

ا مََرِضِْْــتُُ فََهُُــوََ يََشْْــفِِيِنِ<.1 »و زمــانی کــه  إِِذََ >وََ
یض شوم پس اوست هک مرا شفا می‌دهد«. مر

منتهی خدا همیشه شفا و بقیه کارها را از طریق اولیاء 
خودش انجام می‌دهد. ما عادت کرده‌ایم کارهایی که 
به شــکل طبیعی انجام میشــود را به خودمان نسبت 
می‌دهیم و کارهایی را که به صورت استثنائی و خارق 

العاده اتّّفاق می‌افتد به خدا نسبت می‌دهیم.
یکی از حکمت‌های مثال جوش خوردن استخوان 
شکســته این اســت که میخواهد بیان کند که همین 
و  میشــود  انجــام  عــادی  صورت  بــه  کــه  کارهــایی 
تصرّّفات خارق‌العــاده‌ای نیز در آن صورت نمی‌گیرد، 

اینها هم به‌ واسطه امام علیه‌السّّلام انجام میپذیرد.
مََرِِضُُي. »به وسیلۀ شماســت که بیماران 

ْ
يُُشْْــفََى الْ وََ

شــفا مییابند«. نــه فقط بیمارانی که به حــرم امام رضا 
علیه‌السّّلام می‌روند و شفا می‌گیرند، بلکه در عالم هر 

1  . و چون بیمار شوم مرا شفا می‌دهد. )شعراء 80:26(.
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بیماری که شــفا می‌گیرد به واسطه شما شفا می‌گیرد. 
حتّّی در بلاد کفر که غیر مســلمانان شفا می‌گیرند باز 
هم تمام اینهــا به برکت نفس امام علیه‌السّّلام صورت 
می‌گیرد و به طور کل هر اتفاقی در عالم وجود می‌افتد 
از مجرای نفس امام است. نمی‌گوید فقط مریض‌های 
ما به دست شما شفا می‌گیرند بلکه تمام مریض‌ها به 

سبب شما شفا مییابند.
رْْحََــامُُ وََمََــا تََغِِيــضُُ. »و آن فعالیّّتــی کــه 

َ �لْأَ
وََمََــا تََــزْْدََادُُ ا

رحــم‌ زنــان انجام می‌دهد کــه گاهی نطفــه را میپذیرد 
و نطفــه آهسته‌آهســته رشــد میکند و تبدیــل به فرزند 
کامل میشود و گاهی نطفه را پس می‌زند و آن را قبول 
د نمیشــود، همه و 

ّ
نمیکنــد و در نتیجه فرزندی متولّ

همه به دست شماست«.
در اینجــا از مثال‌هــایی اســتفاده شــده کــه اوّّلاً یــک 
مکانیزم طبیعی کاملاً مخفی دارد و ما آن را نمی‌بینیم و 
ثانیاًً مثال‌های همگانی است. وقتی انسان اعتراف کند 
که خدایا هر جنینی که در رحم رشــد میکند به برکت 
مقام ولایت است و هر اتّّفاقی که در عالم می‌افتد از آن 
مجراست، در مییابد که بسیاری از امور ظاهری هم که 

اتّّفاق می‌افتد به برکت آنها در حال انجام شدن است.
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عالم ولایت
بــرای فهم بهتــر این موضوع باید مباحــث عالم ولایت 
مطرح گردد و این که نسبت مقام ولایت با عالم پایین‌ 
چگونــه اســت. از آنجایی کــه این موضــوع از حوصلۀ 
بحث فعلی ما بیرون اســت، به ذکر یک مثال بســنده 
میکنیم؛ نیروگاه تولید برقی را تصور کنید که برق تولید 
میکنــد. در این میان، ترانســفورماتورها یــا مبدّّل‌هایی 
قرار دارد که برق تولید شــده از آنها عبور کرده و تعدیل 
میشود و ضعیف و ضعیف‌تر شده تا به برق خانگی 
د برق، کارخانه 

ّ
مورد استفاده خانوارها تبدیل گردد. مولّ

اســت امّّا مبدّّل برق و دســتگاه‌های تعدیل کننده‌ای 
که در میان راه قرار داده شده تا برق را معتدل و ضعیف 
کنند و برای استفاده ما آماده شود، در حقیقت واسطۀ 
فیض هستند و همه چیز از کانال آنها عبور میکند تا 

به چراغ داخل منزل ما برسد و روشن شود.
در اینجــا میتوانیــم بگوییم تمام برق‌ها از نیروگاه 
اســت. از طرفــی میتوانیــم بگوییــم تمــام برق‌هــا از 
دســتگاه‌ واســطه اســت در حالــی کــه در واقــع بــرق 
مال خودش نیســت بلکه فقط واسطه است. جنس 
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گونه اســت که نور  مقــام ولایــت در عالم هســتی این ‌
هستی و فیض را که از عالم بالا در حال تنزّّل است 
گیرد و به حســب درجات و مقامات عالم پایین  می‌
کنــد و لذا تمام کارهای عالم با وســاطت  پخــش می
مقــام ولایــت انجــام میشــود. امــا باید دقّّــت کرد که 
فقــط  و  نــدارد  خــودش  از  اســتقلالی  ولایــت  مقــام 

واسطه است.
گــر انســان ایــن مســأله را متوجّّــه شــود کــه بــرق در  ا
نیروگاه تولید میشود ولی از مسیر ترانسفورماتورها عبور 
میکنــد، زمانــی هم که به برق نیاز دارد، ســراغ واســطه 

می‌رود و سیم وسیله برقی‌اش را به آنها وصل میکند.
فیــض  واســطه  امــام علیه‌الــسّّلام  کــه  بدانیــم  گــر  ا
هســتند، به ایشــان دل می‌دهیم و از ایشان مدد و نیرو 
می‌گیریــم البتــه می‌دانیــم کــه ایــن واســطه از خــودش 

استقلالی ندارد.
یارت شریف رجبیّّه این ســه مثال  بــه هر حــال در ز
یــارات دیگــر مثال‌هــای دیگــری نیــز بیان  آمــده و در ز

شده است. مثلاً:

نْْ 
َ
ــماءََ أَ سِِــكُُ السَّ�َ ْ غََيْْثََ وََ بِِكُُمْْ‏ يُمْ�

ْ
‏ الْ

ُ
لُِ بِِكُُــمْْ‏ يُُنََ�زِّ
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�مََّ  َ سُُ ا�لْهَ ِ
 بِِإِِذْْنِِهِ‏ِ وََ بِِكُُمْْ يُُنََ�فِّ

ا�لَّا
رْْضِِ‏ إِِ

َ �لْأَ
 ا

ى
تََقََعََ عََلَى

1. ر
وََ يََكْْشِِفُُ ال�ضُُّ

بــه واســطه شماســت که خــدا بــاران را نازل 
میکنــد و به واســطه شماســت که آســمان 
را از ایــن کــه بــدون اذن او بر زمیــن فرود آید 
باز می‌دارد و به سبب شماست که اندوه را 

می‌زداید و پریشانی را از بین میبرد.

بــر ســر تمام تعابیر میتوان بِِکُُــمْْ را اضافه کرد و آن را به 
مقــام ولایت نســبت داد. ایــن امور مربوط به خصوص 
امیرالمؤمنیــن یــا امام رضا یا سیدالشّّــهدا یــا امام زمان 
علیهم‌الــسّّلام نیســت بلکــه مربــوط بــه مقــام ولایــت 
اســت کــه مقــام ولایــت، مقــام مشــترک بیــن اهل‌بیت 
علیهم‌السّّلام اســت. وقتــی می‌خواهیم به مقام ولایت 
یعنی مقام مشــترک بین همه ائمه علیهم‌السّّلام اشاره 
کنیــم معمــولاً از ضمیر جمــع بِِکُُمْْ اســتفاده میکنیم. 
کــه دارای چنیــن آثــار و  در واقــع مقــام ولایــت اســت 

خصوصیّّاتی است.

1 . بحار الأنوار، ج 99، ص 131.
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مِنٌ ...� 
ْ

مْ مُؤ
ُ
ِى بِسِرِّك

ّ
إِن

 
ى

مٌٌ وََ عََلَى ِ
�لِّ
كُُِمْْ مُُؤْْمِِــنٌٌ‏ وََ لِِقََوْْلِِكُُــمْْ مُُسََــ ي�نِّي بِِسِِــ�رِّ

إِِ
ا  َ ي وََ قََضََائِهَ� ِ وََائِجِ� َ

‏ي رََجْْعِِي بِحَ� ِ بِِكُُمْْ مُُقْْسِِــمٌٌ فِي
اللَّهِ��

احِِهََــا وََ إِِبْْرََاحِِهََــا وََ بِِشُُئُُــونِيي  َ ــا وََ إِِ�نْجَ َ وََ إِِمْْضََائِهَ�
حِِالَاهََا.


دََيْْكُُمْْ وََ صََ

َ
لَ

من به راز شــما ایمان دارم‏ و در برابر کلامتان 
تســلیمم و خــدا را بــه شــما ســوگند مى‏دهــم 
بــه  بازگــردم  شــما  محضــر  از  کــه  ایــن  در 
همــراه حاجاتــم و روا شــدن آنهــا و بــه امضا 
رسیدنشان و موفقّّانه برآمدنشان و دور شدن 
ســختى هاى آنها و به همراه کارهایم نزد شما 

و اصلاح آنها.

مــن بــه سِِــرّّ شــما ایمــان دارم؛ یعنــی می‌دانــم معرفت 
و شــناخت شــما یــک لایــه آشــکار دارد کــه آن را بیان 
فرموده‌اید ولی این همه ماجرا نیست و یک لایه پنهان 
نیــز وجــود دارد. در واقــع اعتــراف دارم بــه ایــن کــه در 
شــناخت شــما هر آنچه باید بدانم برایم آشــکار نشده 
اســت و در مقابل مقامات باطنی شــما تسلیم هستم 
و شما را منحصر در افق فهم و ادراک خودم نمی‌کنم. 
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كُُِمْْ مُُؤْْمِِنٌٌ نباشــد، تلاش میکند  ِى بِِسِِــ�رِّ تــا حالِِ مؤمن إِِ�نِّ
تــا امــام را در افــق فهــم خودش خلاصــه کنــد. یکی از 
یارت این اســت کــه من این  پیام‌هــای ایــن قســمت ز
مقاماتــی کــه شــما دارا هســتید را می‌دانم امّّــا می‌دانم 
حقیقــت و عمــق و دقّّــت آن، از آنچــه میفهمم برتر و 
ید که  عالیتر است و اعتراف میکنم شما اسراری دار

از افق فهم من برتر و عالیتر است.
مٌٌ. و در برابــر فرمایــش شــما تســلیم  ِ

�لِّ
وََ لِِقََوْْلِِكُُــمْْ مُُسََــ

آنچــه شــما  بــه هــر  و تلاش میکنــم نســبت  هســتم 
میفرمایید مطیع باشم.

ى الِلّٰهِ بِِكُُمْْ مُُقْْسِِمٌٌ. حال که به مقامات ظاهری و 
َ
وََعََلَ

باطنی، پنهانی و علنی شما اعتراف کردم و در مقابل 
آنها تسلیم هستم و بنا بر اطاعت دارم، خدا را به شما 
گــردم  قســم می‌دهــم کــه وقتــی از خدمــت شــما برمی
دست پُُر برگردم و حوائجم را هم با خودم ببرم. این ‌طور 
نباشــد که از محضر شما دست خالی برگردم. حوائج 
همان چیزهایی اســت که در فرازهای قبلی ذکر کردم 
ارِِ  و در ادامه نیز خواهد آمد: وََ هِِىََ فََكََاكُُ رََقََبََتِِى مِِنََ ال�نََّ
. نجات  بْْرََارِِ

َ �لْأَ
قََرارِِ مََعََ شِِعََيتِِكُُمُُ ا

ْ
مََقََ�رُُّ مََعََكُُمْْ فِِى دََارِِ الْ

ْ
وََ الْ

. از آتش و همنشینی با شیعیان ابرار شما در دار القرار
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بــه تعبیــر دیگــر حاجــت مــن، عبودیّّــت و بندگــی 
است. حاجت من تسلیم بودن و همراهی با شماست. 
اینجــا نیامدم تا تقاضای خانه و مغازه و کســب و کار 
و ازدواج داشــته باشــم؛ البتــه ایــرادی ندارد که انســان 
در کنــار بندگی خــدا اینها را هم از خدا تقاضا داشــته 

باشد، ولی حاجت اصلی چیز دیگری است.

قسم دادن دخا به ائمه علیهم‌اسّّللام
اینجا سؤالی پیش می‌آید؛ این که ما خدا را به اهل‌بیت 
علیهم‌السّّلام قسم می‌دهیم یعنی چه و این قسم دادن 

چه معنایی دارد؟
کــه ظاهــر  در بیــن مــا معمــولاً کلماتــی وجــود دارد 
ســهلی دارد ولی دارای باطن دقیقی اســت. سؤال این 
اســت که وقتی مثلاً بــه محضر امام رضــا علیه‌السّّلام 
می‌رویم و ایشان را به حضرت زهرا سلام‌اللهعلیها قسم 
می‌دهیم یعنی چه کاری انجام می‌دهیم؟ بالأخره باید 
انسان کاری انجام دهد تا اثر داشته باشد و فقط تلفظ 
نیســت. در یــک پلــه پایین‌تر مــا وقتــی در امور زندگی 
کاری انجــام می‌دهیــم؟ مــثلاً  یــم، چــه  قســم می‌خور
کاری انجــام می‌دهیــم و طــرف مقابــل می‌گویــد: »اگر 
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یم. با  « و ما قســم می‌خور راســت می‌گویی، قســم بخور
این قسم خوردن چه کاری انجام می‌دهیم؟ گفتن این 
دو جمله چه مشکلی را حل میکند؟ با گفتن این دو 
جمله حرف من راست یا دروغ میشود؟ این قسم چه 
کاری انجــام می‌دهد؟ یا بالاتر از ایــن وقتی در دادگاه 
یم، چه اتفاقی می‌افتد؟ در نظام حقوقی  قســم می‌خور
اسلام، بخــش مفصّّلــی از حل دعاوی مبتنی بر قســم 
خوردن اســت؛ لــذا قســم خوردن، بایــد واقعیّّت بسیار 
مهمی داشــته باشد که بر اســاس آن میتوان در فصل 

خصومت‌ها و نزاع‌ها، به آن تمسک کرد.
در جــواب این ســؤال بایــد گفت قســم خوردن یک 
فعــل درونــی و قلبــی و باطنــی اســت. حقیقــت قســم 
عبارت است از این که من در قلبم چیزی را که اعتبار 
و جایگاهــی دارد بــه چیز دیگری گــره می‌زنم به طوری 
گــر یکــی از اینها از دســت من خارج شــد دیگری  کــه ا
نیز از دست من خارج شود. اصل و پیدایش قسم این‌ 
ت‌هــا و زبان‌های 

ّ
طور اســت و تقریبــاًً در آیین‌هــا و ملّ

دروغ  کــه  کســی  بــه  مــثلاً  دارد؛  وجــود  نیــز  مختلــف 
گهان  . نا می‌گوید، می‌گویند به جان پدرت قســم بخور
دســت نگــه مــی‌دارد و می‌گویــد نــه ایــن کار را انجــام 
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نمی‌دهم. وقتی به جان پدرش قسم می‌خورد یعنی در 
قلبــش آن حرفی را که زده به جان پدرش گره می‌زند به 
‌طوری که اگر آن حرف دروغ باشد و با واقعیّّت سازگار 
نباشــد، گویا احترام پدرش را در قلبش شکسته است 
و از آنجایی که برای پدرش احترام خاصی قائل است 
حاضــر نیســت چنیــن کاری انجــام دهــد. ایــن امری 
فطری است که اگر واقعاًً برای امری شرافت قائل باشیم 
در قلبمان آن را به امر پســت و ذلیل گره نمی‌زنیم. لذا 
کسی که واقعاًً شرافت پدرش را قبول دارد هیچ‌گاه یک 

مطلب دروغ و غلط را به شرافت پدرش گره نمی‌زند.
به همین جهت، قسم به خدا از کسی پذیرفته است 
کــه واقعــاًً ایمان دارد و قســم انســانِِ بی‌ایمــان پذیرفته 
نیســت؛ فرد بی‌ایمان در قلبش برای خدا به جایگاه و 
اعتباری معتقد نیســت. کســی که ایمان دارد و عادل 
و باتقواســت اگر در دادگاه قســم خورد، قســم او نشــان 
دهنــدۀ درجــه‌ای از صداقــت اوســت. البتــه علامــت 
قطعی نیســت امّّا وسیله‌ای اســت برای راستی‌آزمایی 
ســخن حــق از ســخن باطــل. چــون اگر حرفــش باطل 
باشد و از آن طرف به خدا اعتقاد داشته باشد، خواهی 
نخواهی نمیتواند به اســم خدا قســم دروغ بخورد. این 
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مربوط به قسم‌هایی است که انسان میخواهد راست 
یا دروغ بودن حرفی را با آنها بررسی نماید.

تقاضــا  کســی  از  را  حاجتــی  قســم،  بــا  گاهــی  امــا 
میکنیم؛ مثلاً به کسی می‌گوییم: »تو را به جان پدرت 
این کار را برای من انجام بده«. بعد می‌بینیم اثر نکرد، 
می‌گوییــم: »تــو را به خدا و یا تو را به امام حسین قســم 
این کار را برایم انجام بده«. یعنی مدام تلاش میکنیم 
در قلــب طــرف مقابل دو تــا مطلب را به هــم گره بزنیم 
به ‌طوری که به شــکل فطری احساس میکند اگر الآن 
آن کار را انجــام ندهــد گویا احتــرام خدا یا امام حسین 
علیه‌السّّلام را در قلبش شکســته اســت؛ لذا می‌گوید 
حالا که اسم امام حسین علیه‌السّّلام را آوردی من این 
کار تو را انجام می‌دهم. او با این کار می‌خواهد احترام 
آن حضــرت را در وجود خودش حفظ کند. این فرایند 

قسم خوردن‌هایی است که در بین ما انجام میشود.
یم، مطلب  حالا وقتی در دستگاه خدا قسم می‌خور
از این هم دقیقتر اســت؛ یعنی وقتی شــخص خدای 
متعــال را به اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام قســم می‌دهد که 
خدا حاجتش را برآورده کند، در آن لحظه دارد ارتباط 
وجــودی خــودش را در نفســش بــا امــام علیه‌الــسّّلام 
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یــادآوری کــرده و واقعــاًً از ائمــه علیهم‌الصّّلاة‌والــسّّلام 
مــدد می‌گیرد در این که خــودش را به خدا وصل کند. 
چــون خــدا مثل ما انســان‌ها نیســت که اوّّل خــدا را به 
پیامبــر قســم بدهیــم قبول نکند، بعــد بگوییم تــو را به 
حضــرت زهرا یا به امام حسین قســم می‌دهیم و دلش 
نرم شود! در دستگاه خدا قضیه کمی پیچیده‌تر است 
و ما وقتی قســم می‌دهیم، در واقع ارتباطمان با پیامبر 
یا امام را واسطه بین خودمان و خدا قرار می‌دهیم؛ لذا 
ممکن است کسی به خدا بگوید: »خدای‍ا‍ تو را به امام 
حسین علیه‌السّّلام قسم حاجت من را برآورده بفرما« و 
تا این مطلب از دهانش خارج شــد، حاجتش برآورده 
شــود. چــون واقعــاًً دلــش بــه امــام حسیــن علیه‌السّّلام 
وصــل اســت و وقتــی به امــام توجّّه میکنــد آن اتصال 
درونــی، ســبب میشــود آن حقیقــت از عالم بــالا نزول 
کنــد. از آن طــرف ممکــن اســت کســی به لقلقــۀ زبان 
خدا را به امام حسین قسم دهد ولی در واقع قلبش به 

حضرت متّّصل نباشد.
گفته‌انــد خــدا را بــه حــق اهل‌بیــت  کــه  پــس ایــن 
علیهم‌السّّلام قســم بدهید تــا خداوند متعال حاجت 
شــما را بدهد، یک امر واقعی و حقیقی اســت و قســم 
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دادن عبــارت اســت از ارتباط قلبی ما بــا آن بزرگواران. 
گــر میخواهیــد از خــدا حاجــت بگیریــد به امــام دل  ا
بدهیــد تــا حاجتتان بــرآورده شــود. به هر مقــدار که به 
ایشان دل بدهیم، این قسم در آنجا تحقّّق پیدا میکند 
و بــه مقداری کــه تحقّّق پیدا کند به همــان مقدار هم 
انســان را دســت پُُــر برمیگرداند.‌ ولی اگر لقلقۀ لســان 

باشد اثری برای انسان نخواهد داشت.

لطف و رحمت دخا دائمی است
به این نکته نیز باید توجه داشــت که لطف و رحمت 
یدن اســت. وقتی  خــدا همیشــه از آســمان در حال بار
حاجت می‌گیریم این ما هستیم که ظرف وجود‌مان را 
به سمت آسمان گرفته و باران رحمت خدا را می‌گیریم. 
ایــن طور نیســت که لطــف و رحمت خدا قطع باشــد 
و مــا خــدا را قســم بدهیم تا بــاران رحمتش نازل شــود. 
فیــض خــدا دائماًً در حال ریزش اســت. ما وقتی خدا 
را به امام علیه‌السّّلام قســم می‌دهیم در واقع با اتّّصال 
به نفس ایشان، ظرف وجودمان را در مسیر ریزش باران 

رحمت خدا قرار می‌دهیم و آن را پُُر میکنیم.
به تعبیر دیگر دعای ما در خدا تغییر ایجاد نمیکند 
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بلکه باعث تغییر در خود ما میشــود. خداوند متعال 
برتر از این است که با اراده و خواست بنده و مخلوقش 
تغییــر کنــد. او ثابــت اســت و هیــچ‌گاه در او تغییــر و 

حدوث و تبدّّل راه ندارد.
مــا در ایــن دنیــا وقتــی از کســی خواهــش میکنیم، 
یــم با تقاضا و خواهش دلِِ طرف مقابل را نرم  قصــد دار
کنیــم تــا کار مــا را انجــام دهد امــا وقتــی در درگاه خدا 
تقاضا و التماس میکنیم، قصّّه فرق میکند؛ با تقاضا 
و التمــاس مــا خدا تغییر نمیکند بلکه این ما هســتم 
یافت  که با التماس کردن عوض می‌شویم و قابلیت در

رحمت و فیض الهی را پیدا میکنیم.
به همین منوال وقتی خدا را قســم می‌دهیم با قســم 
دادن در خدا، تغییر ایجاد نمیکنیم بلکه در خودمان 
تغییــر ایجــاد میکنیم. در شــرایط عادی ما نســبت به 
وجــود حضرت فاطمــه زهــرا سلام‌اللهعلیها یا حضرت 
امام حسین علیه‌السّّلام غافلیم. ولی وقتی میخواهیم 
خــدا را به این بزرگواران قســم بدهیــم، یاد آنها می‌افتیم 
و در اثــر ایــن یــادآوری، دلمــان به آنها متّّصل میشــود 
گــردد. وقتی دل نورانی شــد، نفسِِ انســان  و نوارنــی می

یافت فیض و رحمت را پیدا میکند. قابلیت در
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کــه در اســتجابت دعــا تأثیــر دارد از  تمــام اموری 
همیــن جنس هســتند. این کــه می‌گویند دعــا در زیر 
قبــۀ سیدالشــهداء علیه‌الــسّّلام مســتجاب اســت، به 
این معنی نیســت که وقتی ما در زیر قبۀ حضرت قرار 
بگیریــم، خــدا تغییــر میکنــد و عــوض میشــود. خدا 
! خدا  اینجــا یــک رنــگ اســت و آنجا یــک رنگ دیگــر
اینجــا یــک حالــی دارد و آنجا حال دیگــری دار‍د‍! خیر 
ایــن‌طور نیســت. خدا همان خداســت و هیــچ تغییر 
نمیکنــد. ایــن مــا هســتیم که وقتــی زیر قبّّــه حضرت 
می‌رویــم، به‌ خاطــر نورانیّّــت آن مکان تغییــر میکنیم 
و نورانــی می‌شویــم. وقتــی نورانی شــدیم، نور و رحمت 
یافت میکنیــم. وقتی  و فیــض الهــی را از عالــم بــالا در
اینجا هســتم ظرف وجودی‌ام واژگون اســت و ناتوان و 
ضعیف هســتم. وقتی به آنجا مــی‌روم، قابلیت درک و 

جذب رحمت الهی را پیدا میکنم.
با این توضیحات روشن می‌شود که افراد مستجاب 
‌الدّّعوة، کسانی هستند که همیشه ظرف وجودی‌شان 
رو بــه آســمان اســت و هیــچ وقــت واژگون نمیشــود و 
غفلــت و کــدورت و گنــاه ندارنــد و لذا همیشــه آمادۀ 
یافــت فیوضات الهی هســتند و هر چــه از عالم بالا  در
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یافت میکنند. طلب کنند، در

مراتب تحقّّق یک امر در عالم واقع 
وقتــی قــرار اســت حقیقتــی در ایــن عالم تحقّّــق پیدا 
کند و از عالم بالا، پایین بیاید مراحلی را طی میکند؛ 
ماننــد این عالــم ظاهر که وقتــی فــرد میخواهد کاری 
را انجــام دهد، مراحلی طی میشــود. ابتــدا انجام کار 
بــه دلــش می‌افتــد و بعــد مقــداری بــه آن فکــر کــرده و 
نسبت به انجام آن تمایل پیدا میکند. بعد از این که 
تمایل پیدا کرد، هنوز دو پهلو اســت. لذا بیشــتر روی 
آن تمرکــز کــرده و جوانــب آن را میســنجد و بعــد آن را 
تبدیل به تصمیم قطعی میکند. وقتی تصمیم قطعی 
شد، مقدّّمات آن را فراهم مینماید تا به مرحله تحقّّق 

خارجی می‌رسد.
از نقطــه‌ای که فکری به ذهن انســان خطور میکند 
تــا مرحلــه‌ای کــه کار رقــم مــی‌خورد آهسته‌آهســته این 
کار بــه وقوع نزدیک میشــود و از حالــت تردید و ابهام 
درمی‌آید و روشن میشود. مثلاً من فکر میکنم آیا برای 
مهمانــی کــه قرار اســت بیاید میــوه بخرم یا نــه؟ به این 
نتیجه می‌رســم که بهتر اســت این کار را انجام بدهم. 
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میــل میــوه خریــدن در من بــه‌ وجــود می‌آیــد و تصمیم 
قاطــع می‌گیرم و بــرای انجام ایــن کار حرکت میکنم. 
وقتی به در مغازه می‌رسم تصمیم قطعی دارم بر این که 
میوه بخرم، اما این که چه میوه‌ای بخرم هنوز مشخص 
نیســت. میوه‌ها را بررســی میکنم و این میوه در سیب 
یا پرتقال متعیّّن میشــود. پلاســتیک را برمــی‌دارم و به 
طــرف سیــب و پرتقال‌هــا مــی‌روم. بــاز دوبــاره متعیّّــن 
میشــود در سیب‌ و پرتقال‌های خاصی تا این که آنها 
را در پلاستیک می‌ریزم و می‌خرم. همین طور از مرحلۀ 
ابهام به شفافیّّت می‌آید و درجه درجه به تحقّّق و وقوع 

نزدیک‌تر میشود.
حوادث عالم هستی را از جهاتی به این مثال تشبیه 
کــرده و گفته‌انــد واقعیّّتی که در اینجــا اتّّفاق می‌افتد، 
تقدیــر  متعــال  خداونــد  مــثلاً  دارد.  حالتــی  چنیــن 
یــارت خانه خودش در  فرمــوده کــه ما در ماه رجب به ز
مکّّــه مکرّّمه مشــرّّف شویــم. وقتی ما به مکّّــه برسیم در 
مرحلۀ تحقّّق آن هستیم. امّّا اگر کسی به عوالم بالایی 
دسترســی داشته باشد ممکن است چند روز پیش از 
ســفر ما، این حقیقت را در یک خواب یا مکاشــفه‌ای 
اجمــالاً ببیند. این حقیقت همین ‌طور آهسته‌آهســته 
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پایین می‌آید و در اینجا لباس هستی و واقعیت به تن 
می‌کند.

البته گاهی انســان، حقیقتــی را آن بالا می‌بیند ولی 
اینجــا اتّّفــاق نمی‌افتــد. مثل این که کســی در ذهنش 
فکری دارد و تصمیمی گرفته است ولی به مرحله عمل 
کــه می‌رســد پشیمــان میشــود. گاهــی حــوادث عالم 
هســتی ایــن‌ طور اســت؛ مثلاً خــواب می‌بیننــد فردی 
یــارت عتبــات رفتــه اســت در حالــی کــه در عالم  بــه ز
یارت نرفته اســت. وقتی با او صحبت  واقعیّّــت او به ز
میکنند می‌گوید: »اتّّفاقاًً می‌خواستم بروم و مقدّّمات 
آن را هــم فراهــم کــرده بودم ولــی آخر کار بــه فلان دلیل 
بــه هم خورد«. یا مثلاً خــواب می‌بییند فلانی تصادف 
کرد و از دنیا رفته است. سراغ او را می‌گیرند، می‌گوید: 
»اتّّفاقاًً تصادف کردم و در بیمارســتان بســتری شدم و 
تا نزدیک مرگ هم رفتم ولی نمُُردم«. یعنی گاهی آنچه 
در آن عالم دیده میشود با آن چیزی که در عالم پایین 
اتّّفــاق می‌افتــد بــا هــم ســازگار نیســت. مــا در ادبیات 
خودمان وقتی تصمیم به انجام کاری می‌گیریم ولی از 
انجام آن منصرف می‌شویم، می‌گوییم پشیمان شــدم 
یا »بََداء« حاصل شــد؛ یعنی یــک فکر جدید به ذهنم 
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رسیــد و نظرم عوض شــد. در اصــطلاح ادبیات دینی 
هم از باب تشبیه، گاهی در مورد چیزی که در عالم بالا 
می‌بینند ولی در عالم پایین اتّّفاق نمی‌افتد، می‌گویند 
بََداء حاصل شــده اســت. بداء در اینجا به این معنی 
اســت که حقیقتی در عالمی مشاهده شده بود امّّا آن 
حقیقــت با آن شــکل و شــمایل در عالــم پایین لباس 
هســتی نپوشید. گویا برای این حقیقت در مسیری که 
می‌آمد پشیمانی اتّّفاق افتاد. در کار خداوند متعال که 
پشیمانــی و تغییر نظر نیســت ولــی از آن زاویه که نگاه 

میکنیم گویا قرار بود انجام شود ولی انجام نشد.
انســان در وقــت دعــا، از نیروی درونــی خویش مدد 
می‌گیرد و ســعی میکند تا ایــن نعمت خدا را جمع و 
در وجــود خود محقّّــق گرداند. گاهی نیروی انســان در 
یاد اســت و حادثه تا انتها محقّّق میشــود.  وقت دعا ز
ولــی گاهی با دعای انســان، عالم بالا تکانــی می‌خورد 
ولی به این پایین چیزی نمی‌رسد؛ یعنی در آن بالا یک 
تغییری ایجاد میشود ولی کار تمام نمیشود. به همین 
جهت گفته شــده برای استجابت دعا، دسته‌جمعی 
دعــا کنید. البته این بدان معنا نیســت کــه دعای فرد 
به تنهایی بیخاصیّّت است. چون دعای هر انسانی 
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بالأخره در عالم اثری دارد و هر کســی به درگاه خدا رو 
بیاندازد بالأخره اثری در عالم اتفاق می‌افتد؛ امّّا نیروی 
مــن به تنهایی کم اســت و بــه قدر شــفای این مریض 
نیســت. نفــر دوّّم دعا میکند، اثر آن بیشــتر میشــود. 
ســوّّمی و چهارمــی و پنجمــی دعــا میکننــد بیشــتر 
میشود تا به مرحله استجابت می‌رسد. فرموده‌اند اگر 
چهــل نفــر از مؤمنیــن با هم جمع شــوند و بــا همدیگر 
دعا کنند و نورِِ نفوسشــان به گره بخورد اثر آن در عالم 
گــردد، یا بــا برپایی مجلــس روضــه، اثر دعا  بیشــتر می‌‌

بیشتر میشود.
تمــام اینهــا واقعــاًً در عالــم کار انجام می‌دهنــد. امّّا 
گاهــی اوقــات اینهــا بــرای این کــه آن حقیقــت در این 
عالــم بــه‌ طور کامــل لبــاس هســتی بر تــن کنــد، کافی 
نیســتند. گاهی اوقات برای ایــن بیمار دعا میکنند و 
مقداری هم حال او بهبود پیدا میکند و آثار سلامتی 
مــی‌رود.  دنیــا  از  گهــان  نا ولــی  میشــود  دیــده  او  در 
می‌گوینــد تقدیــر خدا این‌‌ نبود که زنــده بماند. در این 
گونه موارد ممکن اســت کسی در عالم مکاشفه ببیند 
و بگویــد دیدم حــال او در حال خوب شــدن بود، ولی 
گــردد و او از دنیــا می‌رود. اینها مراتب تحقّّق  ورق برمی
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یــک واقعیّّــت در عالم خارج اســت؛ از ایــن مراتب در 
زبــان روایات با تعابیر مختلفی یــاد میکنند. تعابیری 
مثــل مرتبــه تقدیر یا مرتبۀ قضاء یا مرتبــه امضاء. چون 
زبــان تشــبیه اســت، در زبان تشــبیه بــاب اســتفاده از 

کلمات باز است.
« در زبــان عــرب یعنــی انــدازه زدن. ما وقتی  »تقدیــر
میخواهیــم میــوه بخریــم ابتــدا در ذهنمان بــه آن یک 
حــد و حــدودی می‌دهیــم. مــثلاً تصمیــم می‌گیریم از 
فلان میــوه بــه اندازه ســه کیلو بخریم. تــا زمانی که یک 
کار حــد و مرز و چارچــوب مشــخصی نداشــته باشــد 
نمیتــوان بــرای آن تصمیم گرفت. تصمیم همیشــه به 
ــق می‌گیــرد که چارچوب مشــخصی 

ّ
فکــر و کاری تعلّ

داشته باشد.
بعد از آن که آن را تقدیر کردیم، آن را قطعی میکنیم 
کــه به آن »قضاء« می‌گویند؛ قضاء یعنی حتمی کردن 
و قطعــی نمــودن. قاضــی را هــم از آن جهــت قاضــی 

می‌گویند که حکم را مبُُیرد و قطعی میکند.
 بعــد از آن مرحلــه »امضاء« اســت؛ امضــاء در زبان 
عــرب بــه معنــی گذرانــدن و عــبور دادن اســت. وقتی 
مســأله را قطعــی کــرده و آن را رد میکنیــم و از اینجــا 
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بیرون می‌رود می‌گویند: »أمضاه« یعنی آن را عبور داد. 
در فارسی نیز وقتی قراردادی را به‌ طور کامل میپذیریم 
زیر آن را امضاء میکنیم. امضاء یعنی من این قرارداد 
را رد کردم و از مرحله تعلیق و تردید بیرون آمد و پرونده 

آن بسته شد.
یــارت رجبیّّه این اســت که در وقت  نکتــۀ مهم در ز
کــرده و می‌گوییــم: »خدایــا! مــن  کاری  دعــا، محکــم 
میخواهــم از محضــر ائمــه علیهم‌الــسّّلام دســت پُُــر 
برگردم اما محکمِِ‌ محکم و ســفت و ســخت؛ این ‌طور 
نباشــد که من یک دعــایی بکنم و بــا نیروی نفس من 
عالــم بــالا یک تکانی بــخورد امّّــا در این پاییــن اتفاقی 
نیفتــد. خدایــا! خــودت تمــام مراتــب بــرآورده شــدن 
. ابتدا خودت  حاجــت مرا تا انتهای آن به ‌عهــده بگیر
این حاجت مرا مقدّّر کن و بعد آن را قطعی کن و بعد 
هــم آن را امضــاء نما. یعنــی به ‌طور کامــل در این عالم 
پایین محقّّق شود و پرونده آن بسته شود و دیگر از هر 
حالــت تردیــد و تزلــزل خارج گــردد. بعد از ایــن هم که 
محقّّق شد، تبعات و دنبالۀ آن را هم خودت بر عهده 
بگیــر بــا خیــر و برکــت و پیروزی و عافیّّــت آن را تمــام 
کن؛ این‌طور نباشد اتّّفاق بیافتد ولی دنباله آن محقّّق 
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نشود.
بــه‌طور مثــال دعا می‌کنیم مریض ما شــفا پیدا کند 
و از دنیــا نرود، بعــد مریــض شــفا پیــدا میکنــد ولی به 
حالت فلج باقی‌ میماند! این‌طور نشــود، بلکه دعایم 
تحقّّق پیدا کرده و لباس وجود بر تن کند و عبور نماید 
یعنی پروندۀ آن با خیر و خوشی و سلامتی بسته شود. 
یارت رجبیّّه به مراتب وجود  بنابراین این بخش از ز
تحقّّــق امــری در عالــم اشــاره دارد. روایــات متعــدّّدی 
یم که هر چیزی در عالم لباس وجود بر تن میکند  دار
حتماًً اذن و اراده و مشیّّت و تقدیر و قضاء و امضائی 
از جانــب خدا پشــت ســر آن اســت و همگــی باید در 
مراتــب هســتی وجــود داشــته باشــند تــا آن کار اتفــاق 
بیفتــد. کوچک‌تریــن کاری کــه در ایــن عالــم بخواهد 
 

ا
انجــام شــود، باید بــه مرحلۀ قضاء و امضاء برســد و الّا

اتفاق نمی‌افتد.
این که فرموده‌اند در شــب شــب نوزدهم ماه مبارک 
‌‌یکم و  رمضان، امور تقدیر میشــود و در شب بیست‌‌و
‌ســوّّم، قضاء تحقّّق پیدا میکند، یعنی  شــب بیست‌و
در شــب نوزدهم، اگر در درگاه خــدا گدایی کردید و با 
توجّّه و حضور قلب دعا نمودید کارها اجمالاً درســت 
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‌صد درست نشده و در پایین  میشــود امّّا هنوز صد‌در
آن یک امضاء لازم دارد. امضاء پایین آن به این اســت 
‌ ســوّّم هم  ‌ یکم و شــب بیســت ‌و که در شــب بیســت‌ و
عبــادت و توجّّــه بــه خــدا داشــته باشیــد و از عالم بالا 
نور بگیریــد تا قضیه به‌ طور کامل محقّّق شــود و قضاء 
حتمــی گــردد. تــا چیزی قضــاء حتمــی نشــده و هنوز 
لباس وجود بر تن نکرده است میتوان با آن مبارزه کرد 
و آن را رد نمــود. مثلاً یک بلایی میخواهد بیاید، هنوز 
که تحقّّق پیدا نکرده و به مرحلۀ امضاء نرسیده است 
میتــوان بــا دعــا و تضــرّّع و توسّّــل آن را رد کــرد. روایاتی 
هــم که می‌گوید با دعــا یا صدقه میتوان قضاء الهی را 
برگردانــد،1 مربــوط به وقتی اســت که قطعی نشــده و به 
گر بــه مرحله امضاء  مرحلــه امضاء نرسیده اســت امّّا ا
رسیــد دیگــر تمــام شــده و کار از کار گذشــته اســت. 

 اََلْْقََضََاءََ 
عََاءُُ يََرُُدُّ�ُ

لام میفرمایند: اََلدُّ�ُ 1 . مثلاً امام صادق یلعه‌اّسّل
بْْرِِمََ إِِبْْرََاماًً. )الکافــی، ج 2، ص 470( »دعا، قضاء محکم 

ُ
بََعْْــدََ مََــا أُ

م  ی‌اللهیلعه‌و‌آله‌وســّلّ کــرم صّلّ گردانــد«. یا پیامبر ا شــده را برمی‌
ص   ،93 ج  الأنــوار،  )بحــار  لْْــبََلَاَءََ.  دََقََةُُتََ دْْفََعُُاَ َ صَّل�َ اََ میفرماینــد: 

کند«. 137(»صدقه بلا را دفع می‌
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، تحقّّق هر چیــزی در عالــم محتاج به  بــه بیانی دیگــر
سلسله‌ای از اسباب و علل است، وقتی سلسل علل 

آن تکمیل شد به مرحله امضاء می‌رسد.
یارت، زائر از بــاب ادب می‌گوید:  در ایــن قســمت ز
»خدایا تو را به اهل‌بیت علیهم‌السّّلام قسم می‌دهم که 
یــارت آنهــا با حوائجم برگــردم و قضاء و امضاء این  از ز
حوائج«. یعنی خدایا! خودت حکم کن و این حکم را 

در خارج محقّّق بفرما.
وََ إِِنْْجََاحِِهــا. وقتــی آن را محقّّــق کــردی در آن توفیق 
و پیروزی قــرار بــده و آثــار و بــرکات و خیر دنبالــۀ آن را 

. خودت بر عهده بگیر
وََ إِِبْْراحِِها. یعنی وقتی که محقّّق شــد کار را خودت 

آشکار بفرما و آن را به حد بلوغ و کمال برسان.
حِِالَاها. تو را قسم می‌دهم دربارۀ 


دََيْْكُُمْْ وََصََ

َ
وََبِِشُُؤُُونِِى لَ

امور خودم و صلاح امور خودم.
اهل‌بیــت  حــقّّ  بــه  می‌دهــم  قســم  را  خــدا  یعنــی 
علیهم‌السّّلام که وقتی از اینجا بیرون رفتم امور و شئون 
من اصلاح شود. قسمتی از شئون من، بدن من است. 
پس بدنم ســالم باشــد. از جمله شــئون من اعمال من 
اســت؛ اعمالــم از گنــاه در امــان باشــد و کارهای شــرّّ 
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انجام ندهم. قلب من هم از شئون من است و صلاح 
قلب در این است که »قلب سلیم« باشد. جالب‌ترین 
تفسیر براى قلب سلیم کلامی است که از امام صادق 

علیه‌السّّلام نقل شده است:

يْْسََ فِِهِِي 
َ
ــهُُ وََ لَ �بََّ ىقَى رََ

ْ
ــذِِي يََــلْ

�لََّ

َ
ــلِِيُمُ اَ لسَّ�َ

َ
ــبُُ اَ

ْ
قََلْ

ْ
لْ
َ
اَ

حََدٌٌ سِِوََاهُُ.1
َ
أَ

قلــب ســلیم قلــبى اســت کــه پروردگارش را 
 خدا  ملاقات کند در حالى که هیچ کس جز

در آن نباشد.

قات و کسب 
ّ
و از جمله شئون من، زن و فرزند و متعلّ

و کار من اســت؛ پس اصلاح شــئون من یعنی وقتی از 
اینجا می‌روم تمام ابعاد وجودی من از ظاهر و باطن و 
جسم و روح و خانواده و کسب و کار و بقیه چیزهایی 
کــه بــه مــن مرتبــط اســت، همگــی در سلامــت کامــل 

جسمی، معنوی، روحی و امثال آن باشند.

عٍ ...�  مَ مُوَدِّ مْ سَلَاَ يْكُ لامُ عَلَ وَالسَّ
لامُُ  یــک سلام در ابتــدا عــرض کردیــم و گفتیــم: وََالــ�سََّ

1 . الکافی، ج 2، ص 16.
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ِى قََصََدْْتُُكُُــمْْ وََاعْْتََمََدْْتُُكُُــمْْ. بعــد دعاهــایی  يْْكُُــمْْ إِِ�نِّ
َ
عََلَ

یارتش  کردیــم و اکنــون میخواهیــم بــا امامــی کــه بــه ز
رفته‌ایــم خداحافظــی کنیــم. در عــرب رســم اســت که 
هم موقــع ملاقات اولیه و هم موقع خداحافظی و جدا 
شــدن از یکدیگر می‌گویند: »السّّلام علیکم«. در واقع 
»الــسّّلام علیکــم« اول، سلام دیــدار بود و ایــن »السّّلام 
علیکــم«، خداحافظــی اســت. در عــرف شریعــت نیز 
مستحب است که موقع خداحافظی »السّّلام علیکم« 
بگوییــم هــر چنــد کــه مــا از کلماتــی ماننــد »فــی أمان 
الله«، »در پنــاه خدا«، »خداحافــظ« و امثال این تعابیر 

استفاده میکنیم.

هُُ  َ كُُــمْْ حََوا�ئِجَ
َ
عٍٍ وََلَ مََالَا مُُوََ�دِِّ


يْْكُُــمْْ سََ

َ
لامُُ عََلَ وََالــسَّ�َ

مُُودِِعٌٌ.
سلام بر شــما از طرف کســی که موقع وداع و 
رفتنش رسیده است در حالی که حوائجش 
را در نــزد شــما امانــت میگــذارد و بــه شــما 

میسپارد.

یارت‌هــا آمــده ایــن  یکــی از آدابی کــه در بسیــاری از ز
اســت کــه زائــر در هنــگام وداع، حوائجــش را بــه امــام 
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علیه‌الــسّّلام بســپارد و عــرض کند مــن که تــوان ندارم 
حوائجم را نگه دارم. اینجا که در خدمت شــما هستم 
خــودم را بــه ‌طور کامل به شــما میســپارم. ایــن امانت 
را از مــن قبــول کنیــد و در وقت قیامــت آن را به من باز 
گردانیــد زیرا نگهداری آن تا آن زمان برای من ســخت 

است.
البتــه مهــم این اســت کــه آن بزرگواران قبــول امانت 
بفرماینــد و همین که ما بگوییم کفایت نمیکند؛ ولی 
یارت هــم نوعی  یــارت رفتــه و ز از آنجــایی کــه مــا بــه ز
میهمانی اســت و ائمه علیهم‌السّّلام هــم که کریم‌اند، 
گــر از تــه قلــب دیــن و دنیــا و آخرتمــان را إلــی یــوم  ا
یم، این امانت را  القیامة به عنوان امانت به آنها بســپار

میپذیرند و انسان را در زندگی حفظ میکنند.
انسان به کسی میتواند خودش را بسپارد که انباری 
داشــته باشــد و بتواند این امانت‌ها را نگه دارد که این 
از شــئون امــام معصــوم یا از شــئون اولیاء الهی اســت. 
یارت امامزادگان خیلی بزرگ مانند حضرت  مــثلاً در ز
عبــاس و حضــرت امــام زاده قاســم فرزنــد امــام کاظــم 
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علیه‌السّّلام یــا امام زاده سیّّد محمّّد1 نیز این مضمون 
مََانََتِِــي وََ خََوََاتِِمََي عََمََلِِي2 . 

َ
سْْــتََوْْدِِعُُكََ دِِنِِيي وََ أَ

َ
آمده که أَ

ولــی خدمت هر امامزاده‌ای نمیتوان این درخواســت 
را مطــرح کــرد. زیرا این مختص به اولیاء الهی اســت و 

مضمون بسیار عالی و بلندی دارد.

مَرْجِعَ ...� 
ْ
مُ ال

ُ
يْك

َ
 الَلّٰه إِل

ُ
ل

َ
يَسْأ

مََرْْجِِعََ. از خدا تقاضا میکنم دوباره 
ْ
يْْكُُمُُ الْ

َ
 الَلّٰهَ إِِلَ

ُ
لُ

َ
يََسْْــأَ

یــارت من  یــارت، آخرین ز بــه نزد شــما بازگــردم و این ز
نباشد.

يْْكُُمْْ غََيْْرََ مُُنْْقََطِِعٍٍ. و از خدا تقاضا میکنم 
َ
وََسََــعْْيُُهُُ إِِلَ

کــه تلاش و حرکتــم بــه‌ ســوی شــما پایــان نپذیــرد و در 
مابقی عمرم هم در حد توان هر قدر میتوانم به پابوسی 
یارت من تمام  یارت را تکرار کنم و ز شــما بیایم و این ز

نشود.
نْْ يََرْْجِِعََــنِِى مِِــنْْ حََضْْرََتِِكُُــمْْ خََيْْرََ مََرْْجِِــعٍٍ. و از خدا 

َ
وََ أَ

لام  1 . فرزند بزرگوار امام هادی و برادر امام عسکری یلعهمااّسّل
که مرقد مطهر ایشان در شهر دلب در نزدیکی سامراء است.

2  . بحار الأنوار، ج99، ص272.
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میخواهم که وقتی مرا از شــما جدا میکند و به شــهر 
و دیــارم و نــزد خانواده‌ام برمی‌گردم بهترین بازگشــت را 
داشــته باشــم. همان طور که قبلاً نیز بیان شــد به‌ طور 
کل ادب دعــا در محضــر اهل‌بیــت علیهم‌السّّلام این 
است که انسان دعای حداکثری کند و هر چه از خدا 
میخواهد بالاترین آن را طلب نماید. اینجا هم بهترین 
نوع بازگشــت را طلــب میکنیم؛ بهترین نوع بازگشــت 
ک و  این اســت که انســان در وقت بازگشــت قلبش پا
طاهــر باشــد و از هــر نوع آلودگی و شــرک و کــدورت و 

ک باشد. ناخالصی پا
ىٰٰ جََنََابٍٍ مُُمْْرِعٍٍِ. از خدا می‌خواهم که مرا بازگرداند 

َ
إِِلَ

به سرزمین و جایگاهی سرسبز و آباد.
ــعٍٍ وََدََعََةٍٍ وََمََهََــلٍٍ. و بازگرداند به  وََ خََفْْــضِِ عََيــشٍٍ مُُوََ�سََّ
یک زندگی گشاده و پُُر از خیر و برکت و پُُر از آسایش؛ 
یعنی وقتی برمیگردم دیگر تمام زندگی‌ام پُُر از خیر و 

رحمت باشد.
البتــه بایــد دقّّــت داشــته باشیــم و الفــاظ را تنها در 
معانــی مــادی خلاصــه نکنیــم. عیــش موسّّــع، عیــش 
مادی نیست. در مقابل عیش موسّّع، عیش و معیشت 

»ضنک« است؛ قرآن کریم میفرماید:
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ــهُُ مََعِِيشََــةًً 
َ
كْْرِِي فََــإِِنَّ�ّ لَ عْْــرََضََ عََــنْْ ذِِ

َ
>وََ مََــنْْ أَ

1.> 
ً
ضََنْْكاً

و هــر کــس کــه از یــاد مــن رویگــردان شــود، 
زندگی او سخت است.

ق به کســی اســت کــه مدام بــه یاد 
ّ
عیــش موسّّــع متعلّ

خداســت و دوام ذکــر دارد. حــال ممکــن اســت خدا 
صلاح بداند در دنیا هم به او زندگی موسّّع و امکانات 
مادی فراوان بدهد و ممکن است صلاح نداند. به قول 
مه طهرانی قدّّس‌اللهنفســه که فرموده بودند: 

الّا
مرحوم ع

»اگر انســان به خدا عشق داشــته باشد، صبح و شب 
نــان و پنیر هــم بخورد همه چیز دارد و همیشــه خوش 
خوش اســت و اگر عشــق خدا نداشــته باشــد بهترین 
خانه و غذا را هم به او بدهند هیچ وقت از آن خوشی 

واقعی بهره‌مند نمیشود«.
یــارت رجبیّّــه به خــدا عــرض میکنیم  ایــن کــه در ز
خدایا مرا از محضر امام به بهترین شکل برگردان به یک 
محل پُُر از آبادی و سرسبز و به یک زندگی با گشایش 
و با آرامش، اصل همۀ اینها جهات معنوی و حاجات 

1 . سورۀ طه، 124.
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 بِِذِِکْْرِِ 
الَا


َ
ملکوتی اســت. آرامش فقط در یاد خداست؛ >أَ

وبُُ<.1 البته هیچ اشــکالی ندارد انســان 
ُ
قُُلُ

ْ
�ّ الْ ِ تََــطْْمََئِنُّ�

اللَّهِ��

در کنــار اینها، دنیا را نیز طلــب کند و بگوید: »خدایا! 
در کنار خواسته‌های معنوی، اگر خیر و صلاح است 

جهات مادی زندگی را هم به ما عطا بفرما«.
 ٍ

جََلِِ وََخََيْْــرِِ مََصِِرٍيٍ وََمََحََ�لٍّ
َ �لْأَ
ىٰٰ حِِنِِي ا

َ
تــا چه زمانــی؟ إِِلَ

زََلِِ. تا زمانی که مهلت من تمام میشود و 
َ �لْأَ
عِِمِِي ا فِِى ال�نََّ

من از این دنیا هجرت میکنم با بهترین بازگشت و به 
بهتریــن جایگاه در زندگــی جاودانه. باز نمیفرماید در 
آخرت به من بهشت و جای خوب بده بلکه می‌گوید 
بهتریــن را بــده. آنچــه کــه برگزیــده اســت و از همه برتر 

است.
. یعنی در  مُُقْْتََبََلِِ. »مُُقْْتََبََل« یعنی تازه و نو

ْ
عََيْْشِِ الْ

ْ
وََالْ

، مرا در بهترین جایگاه قرار بده. آن زندگانی نو
و  سََــلِِ. 

ْ
لْ وََال�سََّ حِِيــقِِ  ال�رََّ شُُــرْْبِِ  وََ  كُُلِِ 

ُ �لْأُ
ا دََوامِِ  وََ 

خوردنیهــای مــداوم و شــراب بهشــتی و آب گــوارای 
بهشتی را روزی من بفرما. 

ــی محبّّــت خداســت و آب 
ّ
شــراب بهشــتی، تجلّ

1 . سوره ردع، آیه 28. 
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ی برخی از علوم ملکوتی اســت. 
ّ
گــوارای بهشــتی، تجلّ

میتوان به افراد گفت در وقت دعا از خدا علوم ملکوتی 
بخواهیــد و ایرادی هم نــدارد و میتوان گفت وقتی درِِ 
ید، بگویید:  خانــۀ خدا می‌روید و توان تشــخیص ندار
»خدایــا! از آن شــرابهایی کــه در قــرآن آمــده و ائمــه 
علیهم‌الصّّلاة‌والسّّلام فرموده‌اند به ما هم عنایت کن«. 
هنــر انبیــاء الهی این اســت که خواســته‌های ملکوتی 
را بــا ادبیاتی ســاده که همــه بتوانند با آن ارتبــاط برقرار 
کنند، بیان نموده‌اند. ادبیاتی که انسان‌ها را به سمت 
آن غایتی که باید به آن برسند، هُُل می‌دهد. وقتی ما با 
همان کلماتی کــه از امام معصوم علیه‌السّّلام رسیده، 
بــه خــدا عرض میکنیــم از آن شــرابهای بهشــتی به 
عنایــت کند، همان شــرابی نصیب ما میشــود که مدّّ 
نظــر خداســت؛ یعنی عشــق به خــودش را می‌دهد که 

ملکوت این عشق همان شراب بهشتی میباشد.
یارت‌نامه‌ها این اســت که ســفرۀ  خصوصیّّت این ز
گســترده‌ای اســت و همگان از آن استفاده میکنند و 
همــه را بــه آن بالای بــالا سیر و حرکــت می‌دهد ولی با 
گــر آن را به یک انســان مبتدی هم  زبــان ســاده‌ای کــه ا
یارت‌نامــه میتوانــد درِِ خانــۀ خدا  بدهنــد بــا همیــن ز
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دعــا کنــد و از خــدا بهترین جــا را در بهشــت بخواهد 
در کنــار ائمــه علیهم‌الــسّّلام و در آرامش مطلق. با این 
کــه نمی‌دانــد آرامش مطلــق، یعنی یــاد خدا امّّــا وقتی 
می‌گویــد خدایــا آرامــش مطلــق میخواهم، خــدا دوام 
ذکرش را به او می‌دهد. یا وقتی می‌گوید شراب بهشتی 
و نعمت‌هــای پی‌درپی میخواهــم، شــاید در ظاهــر 
ندانــد کــه چــه میخواهد، امــا خداوند بــه برکت نفس 

امام علیه‌السّّلام همان‌ حقائق به او عطا میکند.
ٍ وََ نََهََــلٍٍ. نوشیــدن اوّّل و نوشیدن‌های بعدی. 

وََ عََــ�لٍّ
یعنی خدایا شــربِِ رحیق که دادی این‌ طور نباشد که 
یک جام رحیق به من بدهی و دیگر تمام. پی‌درپی و 

پشت سر هم به من شراب رحیق بنوشان.
لََ. یک شــراب رحیقی به من بده 

َ
 مََلَ

الَا
مََ مِِنْْــهُُ وََ 

َ
سََالَاــأَ




که در آن خستگی و ملالی نباشد و از آن منزجر نشوم.
حداقــل دارای دو تفسیر اســت؛ 

َ
لَ

َ
 مََلَ

الَا
مََ مِِنْْــهُُ وََ 

َ
سََالَاــأَ




تفسیر اول این که بگوییم منظور شــرابهای بهشــتی 
اســت که در آنها هیچ خســتگی و ملالی وجود ندارد. 
مثل این که قرآن کریم در توصیف شرابهای بهشتی 



171

ماهِِ باران

عُُّ�دَّــونََ.1 هرگــز از نوشیــدن آن ســردرد 
 يُُصََ

الَا
میفرمایــد: 

نمی‌گیرند.
تفسیر دوّّم از جهتی شــاید پیچیده‌تر باشــد و آن 
این اســت که در همان بهشــت هــم بعضی اوقات، 
برخــی  از  ندارنــد  را  لازم  ظرفیــت  چــون  بهشــتیان 
نعمت‌هــا خســته میشــوند. طبیعــت آن نعمت‌هــا 
ک و طاهر اســت امّّا از آنجایی که کشــش ندارند  پا
گر شــما به  نمیتواننــد تحمّّــل کننــد. مثــل ایــن که ا
کودکــی کــه ظرفیّّت معده‌اش کم اســت، چلوکباب 
بدهیــد دل‌درد میشــود. مشــکل در اینجا کم بودن 
ظرفیّّــت معــده کــودک اســت؛ در بعضــی از روایات 
بیان شــده که بهشــتیان را هفته‌ای یک بار به دیدار 
کنند.  خــدا میبرند و آنها با خود خــدا صحبت می
ت 

ّ
مدّّتــی بــا خــدا صحبــت کــرده و خیلــی هــم لــذّ

میبرنــد. صــدای خــدا را کــه میشــنوند بــه ســجده 
یادی در ســجده هســتند و خدا  می‌افتند و مدّّت ز
یــد. بــاز دوبــاره بــا خــدا گفتگــو  میفرمایــد بلنــد شو
کننــد و ایــن حکایــت از تجلیّّــات الهی اســت.  می

1 . سوره واقعه، 19.
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بلنــد  یــد  گو می‌ اینهــا  بــه  خــدا  مدّّتــی  یــک  از  بعــد 
ید  یــد. می‌دانــم که خســته شــدید و دوســت دار شو
یــد تا دفعه  بــه نــزد خانواده‌هایتــان برگردیــد. فعلاً برو
گویند  بعــدی دوباره به دیدار الهــی برگردید. آنها می‌
و  شــدیم  خســته  مــا  گفتــی  راســت  پروردگارا!  بلــه 

بازگردیم. میخواهیم 
این حال عدّّه‌ای اســت. کســی که ظرف وجودی 
کوچکــی دارد، آب گــوارا هــم که در ظــرف وجودش 
بریزنــد بعد مدتی پُُر میشــود و دیگــر جا ندارد مثل 
مــا کــه وقتی شربــت خوشــمزه‌ای بــه مــا می‌دهند و 
یم  گوییم دیگر جــا ندار یــم، می‌ چنــد لیــوان می‌خور

کافی است. فعلاً 
پس تفسیر دوّّم این اســت کــه بگوییم: خدایا! به 
مــا از این رحیق و سلســل بــده، یکبار و دوبار و پی‌ 
ی که دیگر خســتگی نداشــته باشــد؛  در پی به طور
گر از شراب  یعنی ظرفیّّت و ســعه‌ای به من بده که ا
الهــی کــه ملکوتش محبّّــت و انس توســت بهره‌مند 
شــدم خســته نشــوم و تمــام میــل و تمایلم بــه همان 

امور حقیقی باشــد و از آن مراتب تنزّّل نکنم.
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مْ ...�  ُ
يْك

َ
اتُهُ عَل اتُهُ وَتَحِيَّ

َ
 الِلّٰه وَبَرَك

ُ
وَرَحْمَة

در سلامِِ وقــت خداحافظــی می‌گوییــم رحمت خدا و 
بــرکات و تحیّّات خدا بر شــما باد. مــا وقتی به دیگران 
حقیقــت  در  دیگــران  بــه  مــا  سلام  میکنیــم،  سلام 
دعاســت. وقتــی بــه کســی سلام میکنیــم یعنــی دعــا 
میکنیم که خدا سلامت و آرامش را بر او نازل فرماید. 
اما دعا نزول رحمت و برکت و تحیّّت برای امام، صرفاًً 
عرض ادب اســت؛ یعنی این‌‌ گونه نیســت که با سلام 
کــردن مــا، خداوند بر امام سلامــت و آرامش و رحمت 
و برکتــش را بر امام نازل بفرماید. لذا در برخی از تعابیر 

یارتنامه‌ها آمده است: ز
1. ُ ��للَّهُ

َ
كُُمُُاَ  َ  رََ�حِمَ

َ
نْْيُُ قََالَ

َ
 مِِنْْ أَ ُ ��للَّهُ

َ
رََ فََعََكُُمُُاَ 

خداوند شما را بالاتر از این برده که کسی به 
ُ و از خدا برای شــما  شــما بگوید رََحِِمََكُُمُُاََ ��للَّهُ

طلب رحمت کند.

اصلاً شما منبع رحمت هستید و رحمت از شما بر ما 
نازل میشود. ما که نمیتوانیم برای شما دعای رحمت 

1 . بحار الأنوار، ج 98، ص 231.
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کنیم. ولی خدمت شما عرض ادب کرده و می‌گوییم: 
خدایا! سلامت و رحمتت را بر اولیاءت نازل بفرما.

برکــت یعنــی افزایــش و ازدیاد سلام؛ یعنــی خداوند 
یادتــر کنــد.  یــاد و ز ‌پی ایــن سلام و رحمــت را ز پی‌در

تحیّّت هم یعنی شادباش.
پس این نوع عبارات از باب عرض ادب است. یک 
توجیه دیگر هم برای این دســت از عبارات ذکر شــده 
و آن ایــن کــه وقتــی ما به امام سلام کرده و برای ایشــان 
تقاضای رحمــت میکنیم، آثار آن حداقل به شیعیان 
گــردد. خــود امــام بالاتــر از آن هســتند  و مؤمنیــن برمی
کــه بــا دعای من بــه آنها سلامــت و رحمت نازل شــود 
قین امام 

ّ
امــا دعای مــن در حق امــام، برکتش بــه متعلّ

می‌رســد. یعنی برکت آن به خودم و کســانی که محبّّ 
مه طباطبائی 

الّا
امام هســتند می‌رسد. به قول مرحوم ع

رضــوان‌الله علیــه دعــا برای امــام مثل این اســت که به 
خدا می‌گوییم خدایا بر این ابر ببار که ببارد بر ســر ما. 
آن ابــر خــودش پُُر از باران اســت. ولی وقتــی می‌گوییم 
خدایا بر آن ببار برای این اســت که از آنجا بر وجود ما 

ببارد.
بــه هــر حال خدمــت حضرت عــرض ادب کــرده و 
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می‌گوییــم سلام و رحمت و برکات خداوند بر شــما تا 
وقتی که سه اتّّفاق رقم بخورد؛

ىٰٰ حََضْْرََتِِكُُــمْْ. من به محضر شــما باز 
َ
عََــوْْدِِ إِِلَ

ْ
ى الْ حََــ�تََّ

گردم.
بازگشــت بــه محضــر امام کجاســت؟ ایــن مطلب 
یارت شــما  دو تفسیر دارد؛ تفسیر اول یعنی دوباره به ز
بازگردم. یعنی با شما خداحافظی کردم و سلام دادم تا 
یارت بعدی خدمت برسم. تفسیر دوّّم  إن‌شــاءالله در ز
یعنی تا وقتی که در رجعت به نزد شــما برگردم. من که 
می‌روم و می‌میرم. بعد از مرگم از شما تقاضای رحیق و 
سلسل دارم تا زمانی که دوباره دولت شما محقّّق شود 

و من در رجعت به محضر شما بازگردم.
تِِكُُمْْ. و این که  ــفََوْْزِِ فِِى كََ�رََّ

ْ
لــذا در ادامه میفرماید: وََالْ

من به فوز و رستگاری برسم در بازگشت شما.
منظور از بازگشت اهل‌بیت علیهم‌السّّلام چیست؟ 
مات اســت کــه 

ّ
بــه‌ طور اجمالــی بایــد گفــت از مســلّ

اهل‌بیت بازگشــتی دارند. اما در این که این بازگشــت 
چگونه است، چند دید‌گاه‌ وجود دارد. برخی گفته‌اند 
بدن مطهّّر و مادی اهل‌بیت علیهم‌السّّلام از قبر خارج 
میشــود و به این عالــم می‌آیند و حکومت میکنند و 
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در اینجا دولتی تشکیل می‌دهند. این یک نگاه است.
برخــی گفته‌انــد منــظور بازگشــت بــدن مطهّّرشــان 
نیســت بلکــه بازگشــت دولــت و حکمرانــی اهل‌بیت 
علیهم‌الــسّّلام اســت. یعنــی بعــد از ظــهور حضــرت 
حکومــت  دوران  کــه  فــداه  ارواحنــا  بقیة‌الله‌الأعظــم 
اهل‌بیت علیهم‌‌السّّلام اســت. امام زمــان علیه‌السّّلام 
وقتــی حکومــت میکننــد در واقــع دولــت اهل‌بیــت 
علیهم‌السّّلام تحقّّق پیدا کرده است گر چه ائمه قبلی 

حضور فیزیکی و جسمانی پیدا نکنند.
برخــی نیز گفته‌اند چیزی بیشــتر از این هم اســت؛ 
علاوه بر این که دولت اهل‌بیت علیهم‌السّّلام تشکیل 
میشــود بدن‌هــای مثالی حضــرات معصومین هم در 
ایــن عالــم ظــهور و بروز پیــدا می‌کند. این دیــدگاه هم 
بعیــد نیســت و وجــه خوبی اســت. ماننــد زمانــی کــه 
شــخصی می‌گوید من در روضــه یا در هیئت دیدم که 
امام حسین علیه‌السّّلام یا حضرت زهرا سلام‌اللهعلیها 
تشریــف آوردند. در واقع ایشــان با بــدن مثالی تشریف 
می‌آورند و آن شخص خاص آن بدن مثالی را می‌بیند 

ولی دیگران آن بدن را مشاهده نمیکنند.
زمــان  امــام  ظــهور  دوران  خصوصیّّــت  مهم‌تریــن 
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علیه‌الــسّّلام ایــن اســت کــه چــون پرده‌ها کنــار رفته و 
قلب‌ها نورانی میشــوند، چشم انســان‌ها به باطن این 
عالم باز میشود. در نتیجه اهل دنیا مقداری به طرف 
ملکــوت و آخــرت نزدیک می‌شــوند. در دروان رجعت 
پرده‌ها بیشتر کنار می‌رود و ارتباط ما با ملکوت خیلی 
شــفاف‌تر میشــود. بعد خداونــد این عالــم را به طرف 
عالــم ملکوت هل می‌دهد و پرده‌ها به ‌طور کامل کنار 

می‌رود و وارد قیامت می‌شویم.
مــه طباطبائــی رضوان‌اللهتعالیعلیــه بر 

الّا
مرحــوم ع

« و »رجعت«  اساس روایات توضیح داده‌اند که »ظهور
واقعیــت.1  یــک  از  اســت  درجــه  ســه  »قیامــت«،  و 
یّّــت به‌ طــرف ملکــوت بعد از  یعنــی صعــود عالــم بشر
ظــهور حضــرت رقــم مــی‌خورد؛، وقتی حضــرت ظهور 
میفرماینــد این طور نیســت که دنیا همین دنیا باشــد 
‌کنند  و فقط آباد شــو‍د‍! إن‌شــاءالله وقتی حضرت ظهور
واقعاًً نفوس متحوّّل شده و عالم طهارت پیدا میکند. 
بســاط ظلم‌ها بر چیــده میشــود و معصیت‌ها از بین 
عالــم  پرده‌هــای  و  میشــود  روشــن  قلب‌هــا  مــی‌رود. 

1 . المیزان فی تفسیر القرآن، ج 2، ص 106.
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ملکــوت کنار مــی‌رود. در آن زمان وجــود ملکوتی امام 
یافــت کــرده و بــا ایشــان ارتبــاط  را عمــوم انســان‌ها در
برقــرار میکنند و این همان رجعــت و ظهور اهل‌بیت 

علیهم‌السّّلام در این عالم است.
پرده‌هــا یک لایه که بیشــتر کنــار رود، حادثۀ قیامت 
شده و بعد از آن بساط این عالم ظاهر جمع میشود. 
ایــن بحث مفصّّل اســت و در اینجا فقط اشــاره‌ای به 

آن شد.
یــارت رجبیّّــه می‌گویــد ایــن  پــس زائــر در انتهــای ز
دعاهایی که کردم همگی باشد تا زمانی که من برگردم 
به محضر شــما و رستگار شوم در حکومت شما و در 
بازگشت شما و محشور شوم در قیامت در زمره و گروه 
شما. یعنی در تمام سلسله مراتب عوالم با شما باشم.

اتُُــهُُ وََهُُوََ  واتُُــهُُ وََتََحِِ�يََّ
َ
يْْكُُــمْْ وََصََلَ

َ
وََرََحْْمََــةُُ الِلّٰهِ وََبََرََكاتُُــهُُ عََلَ

وََكِِلُُي. ای اولیاء الهی! رحمت و برکات 
ْ
حََسْْبُُنا وََنِِعْْمََ الْ

و صلــوات و تحیّّــت خــدا بر شــما بــاد و خدا بــرای ما 
کافی است و بهترین وکیل است.

ایــن جملــۀ »خــدا بــرای مــا کافی اســت« یعنــی در 
تی که از ابتدا گفتم من شــما را جدای از  تمامی جملا
خــدا نمی‌بینــم؛ این‌طور نیســت که خدا کــم دارد و ما 
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، اوّّل و آخر خداست  می‌گوییم اوّّل خدا دوّّم شما! خیر
و امام حسین علیه‌السّّلام هم در دل همان اوّّل و آخر 
گــر از امــام حسیــن علیه‌الــسّّلام حاجــت  اســت. مــا ا
میخواهیــم، هیــچ وقــت ایشــان را د مســتقل از خــدا 
نم یبینیــم؛ همۀ حضــرات معصومیــن علیهم‌السّّلام 
انــوار خــودِِ خدا هســتند کــه در ایــن عالم ظــهور و بروز 
پیــدا کرده‌اند. هر کاری هم کــه انجام می‌دهند با إذن 
خداســت، از خــدا می‌گیرنــد و از جانب خدا نیز عطا 

می‌کنند.
پس من در تمام این تقاضاهایی که از خدمت ائمه 
علیهم‌الــسّّلام داشــتم، نمیخواهــم از توحیــد فاصلــه 
بگیرم و کســی را در عرض خدا قرار دهم؛ خدا برای ما 
کافی است و او خوب وکیلی است برای ما که امورمان 

را به او واگذار کرده و بر او توکّّل کنیم.

 ُ  اللَّهُ��
�ى

یَنَ وََ صََلَّى ِ
�
عالَمِ

ْ
ِ رََبِّ�ّ الْ

�� مْْدُُ �لِلهِ َ نِِ ا�لْحَ
َ
و آخِِرُُ دََعْْوانا أَ

ین. دٍٍّ وََ آلِِهِِ الطاهر مَّ� َ  مُحَ�
ىلَى

عََ
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